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حِیْمِ  نِ الر َّ حْْٰ  بِسْمِ اللّٰہِ الر َّ

 معرفی کوتاه مؤلف

حضرتِ میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدی و مسیح موعود 
در  ۱835فوریه  ۱3ش برابر با  ۱2۱3بهمن  24السلام در  علیه

روستایی به نام قادیان در استان پنجاب هند به دنیا آمدند. 
ایشان از کودکی علاقة خاصی به عبادت و ذکر الهی داشتند و 
غالب اوقات خود را صرف تلاوت قرآن کریم و مطالعة آثارِ ادیان 

سن رشد مشاهده نمودند کردند، اما پس از رسیدن به دیگر می
قرار گرفته و بخت مسلمانان  که اسلام از هر طرف مورد حمله

رو به زوال است. بنابراین، طبق دستور خداوند متعال مسئولیت 
دفاع از اسلام و آشکار ساختن زیبایی دین مبین اسلام را به 

ها با براهین قاطع ها و مناظرهعهده گرفتند و در آثار، سخنرانی
روشن ثابت کردند که اسلام تنها دینی است که انسان را به و 

دهد. حضرت میرزا غلام احمد قادیانی پیوند میخداوند متعال 
علیه السلام بنا بر وحی الهی اعلام فرمودند که نصِّ قرآن کریم 

کند که حضرت عیسی علیه السلام وفات یافته است و ثابت می
هدی است که مسیحیان و ایشان همان مسیح موعود و امام م

مسلمانان منتظرش هستند. همچنین ایشان اعلام فرمودند که 
های مقدس ادیان جهان راجع هایی که در کتابتمام پیشگویی

به ظهور امام مهدی و مصلحی ثبت شده است، در وجود ایشان 
محقّق است. حضرت میرزا غلام احمد علیه السلام در سال 
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 ح

تاسیس ‘‘ اعت اسلامی احمدیه جم’’م جماعتی به نام ۱88۹
کردند و به صراحت بیان فرمودند که طبق  بشارت سرورِ 
کائنات، خاتم النبیین، صلی الله علیه و آله و سلّم، پیامشان با 
صلح و آشتی گسترش خواهد یافت. اما، در واکنش به پیام 

و خشونت از جانب همة ادیان و  محبت ایشان، پرخاشگری
ید که این رویّة تعصب و پرخاشگری، هنوز هم ها به اوج رسفرقه

م دار فانی ۱۹08جریان دارد. حضرت میرزا غلام احمد در سال 
را وداع گفته و به سوی معبود حقیقی خویش شتافتند. پس از 

حضرت، مطابق پیشگویی حضرت سید کائنات، فخر وفات آن
، نظام خلافت شروع گشت و اکنون، صلى الله عليه وسلمءالرسل و خاتم الانبیا

شود. حضرت، توسط خلفایشان انجام میریت و اهداف آنمامو
کشور، به  2۱6در حال حاضر، جماعت اسلامی احمدیه در 

پنجمین خلیفة امام  -رهبری سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد 
وقت  برقرار است و خلیفة -مهدی و مسیح موعود علیه السلام 

جهان  اسلام حقیقی را در سراسر کندبا تمام وجود تلاش می
 گسترش دهد. 



 

 دربارة کتاب

د حضرت میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدی و مسیح موعو

لیف تا ۱8۹۹در ماه آوریل  را م این کتابوالسلا ةعلیه الصلو

 د.به چاپ رسی ۱۹08نوامبر  20نمودند ولی آن اولین بار در 

 یکی از اهداف بزرگ بعثت حضرت مسیح موعود علیه السلام

 در احادیث حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

 عقیده صلیبی است.شکستن صلیب یعنی باطل ثابت کردن 

م با بیان هدف این کتاب حضرت امام مهدی علیه السلا

 یهان اشتباهآکتاب، اصلاح  نیا یمقصود اصل’’فرمایند: می

 تهافیاعتقاداتشان راه  یاست که در برخ انیحیمسلمانان و مس

 [5ص در هند]مسیح    ‘‘ .است

هدف  نیکتاب را با ا نیا’’فرمایند: حضرت میسپس آن 

و  یخیراثبات شدة تا یهایدرست و گواه عیکه از وقا سمینومى

برم ب نیزبرا ا یآن افکار غلط و خطرناک گانه،یب یهااز آثار ملت

و  لیراجع به اوا انیحیمسلمانان و مس یهاکه در اغلب فرقه

  ‘‘.دارد وعیالسلام ش هیعل حیحضرت مس یاواخر زندگ

 [۱ص  همان ]
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در این کتاب ثابت خواهم ’’فرمایند: حضرت میسپس آن

کرد که حضرت عیسای مسیح علیه السلام مصلوب نشده و به 

 مینآسمان هم نرفته و امید هم نباید داشت که از آسمان به ز

سال در سرینگر، کشمیر  ۱20شود بلکه وی پس از عمرنازل 

 فوت کرد و در محله خان یار قبرش هم وجود دارد. من برای

 سیمن تحقیق را به ده فصل و خاتمه تقبیان دلایل مقصودم، ای

هایی از دوم گواهی« 2»اول شهاداتی از انجیل « ۱»ام: نموده

شهاداتی « 4»شهاداتی از کتب طب « 3»قرآن شریف و حدیث 

ز اشهاداتی « 6»شهاداتی از تواتر زبانی « 5»از کتب تاریخ 

 شهاداتی که« 8»شهاداتی از دلایل عقلی « 7»قراین مختلف 

وحی الهی به ما داده شدند. این هشت فصل است، در توسط 

ا فصل نهم به طور اجمال و فشرده تعالیم اسلام و مسیحیت ر

 آورم وکنم و دلایلی بر حقانیت دین اسلام مىباهم مقایسه می

د داونپردازم که به خاطر آن خدر فصل دهم مفصلاً به اموری می

از  مسیح موعود ومتعال مرا مامور نموده است به عبارت دیگر 

 تمةجانب خدا بودن خویش را اثبات خواهم کرد و در پایان، خا

 ‘‘نویسم.های لازم را میکتاب است و در آن برخی توصیه

 [20-۱۹ همان ص]    
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ن سپس حضرت امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام با بیا

« مسیح در هند» کسی که کتابم’’فرمایند: تاثیر این کتاب می

 چه اول تا آخر مطالعه کند، چه مسلمان باشد چه مسیحی را از

 ی آن،یهودی و چه پیرو دین آریه، امکان ندارد پس از مطالعه

ه و هوداین باور را اتخاذ نکند که فکر صعود مسیح در آسمان، بی

 [۱7]تریاق قلوب ص   ‘‘دروغ و افترا است.

صه، این کتاب مبتنی بر تحقیق علمی است که به خلا

 شود.مسیحیان و مسلمانان مربوط می یان ویهود





 

 تشکر و قدردانی

از آقای دکتر کاشف علی سپاسگزارم که این رساله 
ارزشمندی را به فارسی برگرداند و همچنین از آقای دکتر 

ملک حماد محمد نغمان و آقای حافظ اخلاق احمد و آقای 
نیز ممنونم که آن را  و آقای عدنان احمد گل احمد طاهر

یز ا نآرایی آن ربازبینی کردند. آقای دکتر کاشف علی کار صفحه
 انجام داده است.

بخش  مسئول طور از آقای دکتر یاسر شهزاد احمد )همین
ه نمایم که نظارت بر ترجمة این کتاب را بفارسی( هم تشکر می

 کم الله احسن الجزاجزا عهده داشت.

 والسلام
 اینجانب

 جمیل الرحمن رفیق
 وکیل التصنیف ربوه

 ۱400 مهر 22
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 تصویر روی جلد چاپ اول
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 کتاب چاپ اول ة نخستین برگةترجم

انتها و نامتناهی خدای رحیم حمد بیحد و قیاس و سپاس بی
بها و نسخه کیمیا و و کریم مالک جن و انس را که گوهر بی

 یعنی گمگشتگان است این رسالهرهنمای 

 مسیح در هند

ا رقمِ حضرت مسیح هند میرز اعجازو که سفتة الماس قلم  
یح والسلام درباره نجات مس ةعلیه الصلو قادیانیغلام احمد 

ل ناصری از صلیب و سفرش به سوی هند به توفیق یزدانی و فض
چاپخانه انوار احمدیه مشین پریس قادیان بخش  در ربانی
تراب مدیر و  شیخ یعقوب علی جناب اهتمام به سپورگردا

 به چاپ رسید. ۱۹08نوامبر  20صاحب چاپخانه در 

 آنه 2قیمت     700یراژ: ت





 

 

حِیْمِ  نِ الر َّ حْْٰ  بِسْمِ اللّٰہِ الر َّ

رِیْم
َّ
سُوْلِہِ الْک ٰ رَّ ْ عَلَّ ِ

لّ  دُہٗ وَّ نصَُّ مَّ ْ  نََّ

حْ  ا افْتَّ نَّ ب َّ ِ وَّ اَّنْتَّ  رَّ
َّق 
ْ
ا بِِلْ وْمِنَّ ا وَّ بَّيَّْْ قَّ یْنَّنَّ  تِحِيَّْْ  الْفٰ يُْ خَّ بَّ

 ما به حق داوری کن و تو بهترین داورانی.ما و ملتپروردگارا، بین

 مقدمه

وقایع درست و نویسم که از مى این کتاب را با این هدف
آن  ،های بیگانهملت آثارتاریخی و از  های اثبات شدةگواهی

 هایکه در اغلب فرقه لط و خطرناکی را ازبین ببرمکار غاف
ل و اواخر زندگی حضرت مسلمانان و مسیحیان راجع به اوای

را مسیح علیه السلام شیوع دارد. افکاری که نه تنها توحید الهی 
 مداممسلمانان این کشور را نیز  اخلاقبلکه  کندلگدمال می

به سبب اعتقاد به دهد. تحت تاثیر بسیار بد و زهرآگین قرار مى
های معنوی از جمله ، بیماریاساسهای بیین داستانچن

در  اسلامى هایمهری در اغلب فرقهبداندیشی، سنگدلی و بی
ی، انسانیت، رحم، انصاف، دهمدر صفات است و شیوع حال

د شوکمتر مى نفسی و تواضع چنان روز به روز کمتر وشکسته
د رفت. به سبب از بین خواه کلیبهپاید که دیری نمی که گویی

این سنگدلی و بداخلاقی، بسیاری از مسلمانان اینگونه به چشم 
 باقیی تفاوت چندانخورند که انگار میان آنها و درندگان مى

تن یک پشه هم نمانده است. پیرو مذهب جین یا بودایی از کش
غالب  ،اما افسوس که از ما مسلمانان داردترسد و احتراز مى
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 ریختن خون ناحق و گرفتن جانِ به هنگاماند که کسانی ،افراد
که جان انسانی را  ترسندی قادر نمىخداآن گناه، از مواخذة بی

 دادهنسبت به تمام جانوران روی زمین بسی ارزشمندتر قرار 
 چیست؟ همینمهری و بی رحمى. علت این سنگدلی و بیاست

اساس برای های بیکه به ایشان از ایام طفولیت قصه و داستان
و گردد؛ مى سخدر دلشان را کهشود تایید مسئلة جهاد گفته مى

رود و ازبین مىبه کلی آهسته آهسته  در اثر آن، اخلاقشان
بلکه  خویش را احساس کنند؛ زشتی کار توانندهایشان نمىدل

اک هل و عیالش را به خرا کشته و ا گناهکسی که انسان بی
مرتکب ثواب بزرگی شده و در  کندنشاند، فکر مىسیاهی مى

چون در  کسب کرده است. یافتخار برای خویش خود ملت
شود با نفاق شود و اگر بها وعظ نمىین بدیکشورما برای منع ا

بنابراین فکر اغلب مردم به این سخنان ، شودو دورویی مى
از روی دلسوزی  بارچندین من هم  قبلاً .انگیز گرایش داردفتنه

ها کتاب اردو و فارسی و عربی هایخویش به زبان ملت رایب
وارد جهاد و م که در مسلمانان ماهم و در آن بحث کرداهنوشت

در واقع های دیگر ملت ورزی بهکینه خونریز وظهور امام انتظار
بجز  در اسلاموگرنه  اندیش است؛اشتباهات علمای کوتاه

ظالم یا کردن خود یا مجازات  هایی که به خاطر دفاع ازجنگ
و وجود ندارد  دیگر جنگیهیچ د؛ وحفظ استقلال جنگیده ش

و مراد از  داده نشده است. به خاطر دین کشیشمشیر اجازةاصلاً 
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دشمنان، جان  هم آن است که به سبب حملة های دفاعیجنگ
بجز این سه  وع دارد واز این قبیل جهاد سه ندر خطر باشد. و 

اسلام برای نشر دین  دیگر جنگ که حتی نوع جنگ هیچ نوع
هایی با این کتاب ،. خلاصهیستاش ناجازهسلام ا در هم باشد،

در این کشور و  های گزافمتقبل شدن هزینهمضمون با 
توزیع نمودم. اکنون به و خراسان وغیره  شامعربی و های کشور

کن کردن چنین عقاید باطل و ریشهلطف خداوند متعال جهت 
های واضح و قراین مدرکها، دلایل محکم و اساس از دلبی

 آن مژده ام و صداقتِهای تاریخی را پیدا کردهو گواهی قطعی
تشهیر این دلایل نشر و بعد از  کشد کهدهد که طولی نمیمى

انگیزی رخ مسلمانان ضد این عقاید تحول شگفتهای در دل
رم که بعد از درک این واداد و با یقین کامل امیدخواهد 
های شیرین و های فرزندان سعید اسلام چشمهها در دلصداقت

شد و تحول جوبردباری و تواضع و دلسوزی ب زیبای حلم و
. بگذارد یمعنوی خوبی بر کشور اثر بسیار مثبت و پربرکت

و تمام  تمسیحی دینهمچنین حتم دارم که پژوهشگران 
خواهند برد. و آنکه  صداقت و راستی از این کتابم بهره گانتشن

 هایمقصود اصلی این کتاب، اصلاح آن اشتباه گفتم که اکنون
شان راه یافته مسیحیان است که در برخی اعتقاداتمسلمانان و 

 از به شرح دارد که بدین قرار است:تا حدودی نی ،است
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کنند که که اغلب مسلمانان و مسیحیان فکر مى گفتنی است
پیروان  و به آسمان صعود کرد زندهحضرت عیسی علیه السلام 

 ه حضرت عیسی علیه السلام تاکنونک این دو دین بر این باورند
الزمان نازل خواهد شد. است و در آخر در آسمان زنده و حیّ

ط بیان این دو فریق یعنی مسلمانان و مسیحیان فقتفاوت در 
حضرت مسیح روی صلیب جان  ین است که مسیحیان معتقدندا

به آسمان صعود کرد و  س زنده شد و با جسد عنصریداد و سپ
الزمان جهت برقراری راست پدرش نشست و در آخربه دست 

گویند که خدای جهان و خالق و و مى نازل خواهد شدعدالت 
نیست.  ی دیگرهیچ کس جز او مالک، همان یسوع مسیح است به

و  ن جهت مجازات کردن با شأنالزماهمان است که در آخر
که وی را  نازل خواهد شد، آن وقت هر آدمى خود جلالی شکوهِ

افکنده  و در جهنمى یا مادرش را خدا نپندارد، مجازات شده
مسلمانان  هایفرقه . واستکه در آن فقط گریه و غصه  شودمی
شد و نه نه مصلوب حضرت عیسی علیه السلام  گویند کهمى
حضرت مسیح را جهت  داد بلکه وقتی یهود ی صلیب جانرو

ة خدا او را با جسد ، فرشتکشیدن روی صلیب دستگیر کردند
 زنده است و در تاکنون در آنجا او به آسمان برد و اشعنصری

مبر یحیی یعنی یوحنا هم حضرت پیا قرار دارد وآسمان دوم 
گویند که عیسی علیه را هم مى نکته مسلمانان این آنجاست.

اما خدا و پسر خدا نیست و  استدا لام پیامبر بزرگ خالس
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دمشق  ، نزدیکدو فرشته با تکیه برالزمان آخرمعتقدند که او در 
مهدی امام  او ای یا جای دیگر نازل خواهد شد و همراهبر مناره
تمام  آنهاو  شودهد بود که از بنی فاطمه متولد میخوامحمد 

به اسلام بگراید، به قتل  های بیگانه را بجز کسی که فوراً ملت
 مسلمانان که خود را اهلای از فرقه ،. خلاصهندد رساخواهن

به  گویندمى را وهابی نامند و عوام آنهات یا اهل حدیث مىسن
حضرت عیسی علیه ی از نزول مجدد هدف اصل اعتقادشان

مام همانند مهادیو هندوان توی این است که السلام بر زمین 
که اسلام  کندمیتهدید را  مردم . اولدهدفنا می جهان را به باد

بر دین خود استوار بمانند آنها را قبول نکنند و  اگر قبول کنند
در آسمان با جسد  هدفگویند که وی بدین خواهد کشت. و مى

های سلطنتوقتی که است داشته شده زنده نگه عنصری
اقوام بیگانه را بکشد و ، از آسمان نازل شده شود ضعیف اسلامى

و با جبر و زور مسلمان سازد یا در صورت انکار به قتل برساند. 
کنند راجع به مسیحیان به ویژه علمای این فرقه مزبور بیان مى

، وی شودحضرت عیسی علیه السلام از آسمان نازل  وقتیکه 
های و با شمشیر فعالیت شکندمیهای جهان را تمام صلیب

سازد؛ چنانکه میخون  دهد و دنیا را غرقمیم رحمانه انجابی
اهل حدیث با مسلمانان  این مردم یعنی .امهمینک بیان کرده
قبل از دارند که اندی مى برازاین عقیده را ا شور و شعف بسیار

که اسمش  شودمیمتولد از بنی فاطمه  امامى ،نزول مسیح
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مسیح زمان و پادشاه  درحقیقت خلیفةاو و  استمحمد مهدی 
او این است که  و هدف اصلی استوی از قریش  خواهد بود.

 مگر اینکه فردبکشد؛  ،تمام اقوام بیگانه را که منکر اسلامند
عیسی  ،در این کار اشبرای یاریو را بخواند شهادتین  سریعاً

اگرچه حضرت مسیح  شود؛میعلیه السلام از آسمان نازل 
خودش هم مهدی است بلکه مهدی بزرگ خودش است اما 
چون لازم است که خلیفة وقت از قریش باشد لذا حضرت 

زمان  تواند خلیفة زمان باشد پس خلیفةعیسی علیه السلام نمى
 با نفر گویند که این هر دومى همان محمد مهدی خواهد بود.

کنند؛ به قدری می هاسانهم تمام زمین را پر از خون ان کمکِ
 آن از ابتدای جهان تا آخر به چشم ریزند که نظیرخون می

مبعوث شدن خود شروع به ریختن  به محض آنان .نخورده است
آیت و و کنند ای نمیکنند و هیچ وعظ و موعظهمی نخو

که حضرت عیسی  گذارند. متعقدندمیای را به نمایش ننشانه
نوان مشاور یا وزیر حمد مهدی به ععلیه السلام برای امام م

عنان حکومت فقط به دست مهدی خواهد بود اما  خواهد بود و
ام مهدی را جهت قتل تمام حضرت مسیح همیشه حضرت ام

ی آمیزهای خشونتخواهد کرد و مشورتجهانیان تحریک 
آورد که این تعلیم داده گویا تلافی آن زمان را درمی خواهد داد.

 تانروی یک طرف چهرهاگر مقابله نکنید و  چبود که با شر هی
 طرف دیگر را نیز جلو کنید. زنند آنگاهسیلی 
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مسلمانان و مسیحیان راجع به حضرت عیسی  عقیدةاین 
علیه السلام است. این اشتباه بزرگ مسیحیان است که یک 

م دهند و همچنین برخی اهل اسلاانسان عاجز را خدا قرار مى
نیز  به آن وهابیکه  اهل حدیثعلی الخصوص یک فرقة 

ی در عقایدگویند در ارتباط با مهدی خونریز و مسیح موعود مى
 شان را بسیار بد تحت تاثیر قرار دادهاخلاقکه  دل خود دارند

توانند با ملت دیگری با صلح و امنیت و نمىاست؛ به حدی که 
زندگی کنند؛ همچنین زیر سلطة دولت دیگری هم  عدالت

انسان زندگی کنند. هر  رعایت قوانین آننند با وفاداری و توانمى
درخور نقد است به شدت  عقیده تواند بفهمد که اینعاقلی مى

ن بر اقوام بیگانه چنان جبر و زور روا داشته شود که یا مسلما که
به راحتی  گردند یا کشته شوند. هر انسان صاحب وجدان

او قبل از این که  اکه کسی ر شود این حقیقت تواند متوجهمى
های و خوبیرا درک کند و از تعلیم زیبا  صداقت و حقانیت دین

و با تهدید قتل وادار کردن به جبر و اکراه  آن مطلع گردد از راه
ین روش دین ترقی بسیار روش زشتی است. با ا یدین پذیرفتن

برای هر مخالف فرصت اعتراض فراهم عکس کند بلکه به نمى
شود که دلسوزی و ها این مىنهایی این روش و نتیجةشود می

شود و رحم و عدل ها برداشته مىهمدردی انسانیت کلی از دل
بر گردد و انسانیت است ناپدید مى و انصاف که از اخلاق مهم

 ماند ورندگی باقی مىشود و تنها دمىده کینه و بدگمانی افزو
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که چنین  اما معلوم است روند.کلی ازبین میبهاخلاق عالی 
اشند که هر مواخذه و توانند از طرف خدایی بها نمىروش

 باشد. بعد از اتمام حجت مى بازخواستش

 دینکه کسی  درست است که آیا این برخورد باید دقت کرد
 و تعلیم پاک حقانیتاز  پذیرد که هنوزنمى دلیلحق را به این 

بلکه چنین شود بلافاصله کشته  ،اطلاع استهای آن بیو خوبی
و اخلاق  با نرمى ای اوبرو لایق این است که  آدم سزاوار رحم

تعریف  آنمعنوی  افعو من دین اسلام خوب، حقانیت و خوبی
 د. ر یا تفنگ پاسخی داده شونه این که به وی با شمشی شوند؛

، جهاد و این عصرحاضراسلامى  هایفرقه شکلم ،خلاصه
ریز زمانی مهدی خون کشد در یکطولی نمیتعلیم است که 

مسیح  شو برای کمک استکه نامش امام محمد  شودمیمتولد 
های بیگانه را هر دو باهم تمام ملت ها،و آنآید از آسمان فرود می

نهایت بیعقیده این  آورند؛از پا درمیبه سبب منکر اسلام بودن 
های ای نیست که تمام قدرتعقیدهآن . آیا این استضد اخلاق 

گی را به بار دو احساسات درن اندازدسانیت را ازکارمیپاک ان
با نفاق و  که این عقاید را دارند، مجبورندآورد. کسانی مى

شان برایاز مقامات ملت بیگانه  تبعیت زندگی کنند ودورویی 
با دروغ و دغل اطاعت دروغین را  یناچاراز سر و  استمحال 

بریتانیا برخی ند، همین دلیل است که در دولت کنابراز مى
با  -یماهکه همینک به آنها اشاره کرد-اهل حدیث  هایفرقه
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در خفا عامة مردم را آنها  یعنی ؛کننددورویی و نفاق زندگی مى
کنند و منتظر مهدی خونی و امیدوار همان دوران خونریزی مى

تعلیم  ئلمسابه مردم همین عقیده  با اند و مطابقمسیح خونی
 شانچاپلوسی روند،که نزد حکام مى گامىدهند و سپس هنمى
اما اگر به  ؛این قبیل عقایدیماز ما مخالف  گویند:کنند و مىمى

 مخالفت خودهای خویش حقیقت مخالفند، پس چرا در نوشته
که چنان  کنند و چه علتی استاعلام نمى مومیرا به صورت ع

ه او انگار برای ملحق شدن باند که منتظر مهدی و مسیح خونی
 اند. ایستاده درآستانة به 

چنین اعتقادات، حالت اخلاقی این دستة  خلاصه، به سبب
آخوندها بسیار رو به وخامت گراییده و سزاوار این نیستند که 

پیروان ادیان  ناحقِ را تعلیم دهند بلکه کشتن  رامشآصلح و 
بسیار کنند. ما از این دیگر را فریضة بزرگ دیانت تلقی مى

های اهل حدیث مخالف این یکی از فرقهشویم اگر میخوشحال 
م یم اظهار نکنیتوانبا نهایت تأسف نمىباشد اما  نادرست عقاید

هم هستند که معتقد  هاهای اهل حدیث آن وهابیر فرقهد که
اعتقاداتی  ،به مهدی خونی و جهادند و برخلاف طریق درست

دیگر را کار  در فرصت مناسب کشتن تمام پیروان ادیان و دارند
در حالی که این عقاید یعنی کشتن برای  .پندارندمى یثواب

ها که انگار مهدی خونی یا مسیح پیشگوییاین اسلام یا باور به 
خونریزی  با خونریزی و تهدیدِخونی به هنگام ظهور در دنیا 
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ریف و روایات مخالف قرآن ش د داد، کاملاًاسلام را پیشرفت خواه
رما صلی الله علیه و سلم در مکه معظمه و پیامب ۱است. صحیح

مورد آزار و اذیت بسیار فراوان سپس در مدینه از دست کفار 
و  ایبسیزده سال چنان مصمکه الخصوص در ند و علیقرار گرفت

که حتی از تصور آن هم  ندهای جور و اجوری متحمل شدظلم
حضرت در مقابل دشمن شمشیر اما آن گیرد؛ام مىگریه

مگر در زمانی که  ندو کلام تندشان را پاسخ نداد ندنکشید
به قتل رسیدند  رحمىبسیاری از صحابه و دوستان عزیزش با بی

یز مورد آزار حضرت نشخص آن ،های متفرق و مختلفو به روش
های خود ناکام ماند اگرچه دشمن در نقشه ؛ندو اذیت قرار گرفت

برای کشتنشان  و حضرت سم دهدچند بار سعی کرد به آنولی 
انتقام خدا فرا  که زمان . پس هنگامىدین نوع نقشه کشیدچن

رسید، چنین روی داد که تمام رؤسا و سران مردم به اتفاق هم 
]حضرت پیامبر  این مردطور شده  هرکه تصمیم گرفتند 

                                                   
برخی افراد از اهل حدیث در کتب خویش از راه گستاخی و  ۱

کند و او در هند ظهور میزودی مهدی نویسند که بهنشناسی مىحق
نزدش  یحی نیز دستگیر شده وکشد و پادشاه مسها را دربند میانگلیسی

های اهل حدیث وجود دارند. از شود. این کتب تاکنون در خانهآورده می
است که مال اهل حدیث معروف  اقتراب الساعةجملة این کتب، یکی 

 این قصه نگاشته شده است. مؤلف آن، 64است. در صفحه 
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و  باید کشته شود، آنگاه خداوند متعال که حامى [صلى الله عليه وسلماکرم
حضرت است، به آن ن خویشعزیزان و صدیقان و نیکوکارایاور 
نمانده  دیگر باقی در این شهر جز بدی چیزی داد که حال،خبر 
سریع از اینجا  ند،او آنها برای کشتنت کمر همت بسته است

دستور الهی به سمت از  ضرت به پیرویح، آنگاه آنمهاجرت کن
 شاناز تعقیبدست اما باز مخالفان  ندمدینه مهاجرت نمود
در افتادند و با هر صورت ممکن  شان راهنکشیدند بلکه به دنبال

که شرارت و  هنگامى .اسلام برآمدند کردن صدد نابود
شان به این اندازه رسید، و افزون بر آن جرم کشتن سرکشی

به  نمود، آنگاه مجازاتچندین نفر بیگناه نیز آنها را سزاوار 
یش اجازة جنگ با آنها خومسلمین برای دفاع از خود و استقلال 

به خاطر این نیز  شانانو همپیمان مشرک و این مردم ؛داده شد
دون هیچ گناهانی را بخور مجازات سختی شده بودند که بیدر

اما باوجود  ؛شان را به تاراج برده بودندلک و اموالجنگی کشته و مِ
به هنگام فتح مکه همه را  آن، حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم

صلی الله علیه و  بنابراین، این پندار که حضرت پیامبر .ندبخشید
ن به جنگ متوسل زمانی جهت نشر دییک در  انشیا صحابة سلم

ی را به اجبار به اسلام واداشته بودند، اشتباه شده بودند، یا کس
 فاحش و ظلم است.

هر ملت لام نیز در خور توجه است که در صدر اس نکتهاین 
ورزید و مردم مخالف، ت مخالفت مىنسبت به اسلام به شد
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به فکر نیست و  ی پنداشته واسلام را فرقة جدید و جماعت اندک
 هر کسی در صدد این بود که هر ؛نابود کردن آن افتاده بودند

سریعتر مسلمانان نابود شوند یا چنان از  طور شده هرچه
به این  شان باقی نماند؛تشوند که امکان پیشرفهمدیگر دور 

 آمد وبه عمل مى اندازیو سنگ دلیل از طرف آنها مزاحمت
گروید، از دست قوم به اسلام مى و ملتی میچنانچه کسی از قو

 شدیدی خطردر اش شد یا زندگییش یا در دم کشته مىخو
برای  انانمسلمتازهبه  خداوند متعال با ترحم ،بنابراین افتاد.مى

ین کیفر اعلام نمود که های سرسخت و متعصب اچنین قدرت
را باشند و برای اسلام ابواب آزادی گزار دولت اسلامى آنها خراج
که  بود برای کسانی رفع موانع ،و مقصود از این دستور ؛بگشایند

 و این درحقیقت ترحم خدا به به اسلام بگروند ستندخوامى
  شد.نمىرری به کسی وارد ضآن هیچ جهانیان بود و در 

امروزه آزادی دینی  فرمانروایان غیرمسلماما بدیهی است که 
 گردندنع عمل به فرایض اسلام نمىکنند، مااسلام را سلب نمى

کشند و در بند شان به اسلام بگروند، نمىو کسانی را که از ملت
های گوناگون مورد آزار و اذیت قرار روش باو  کشندنمى
 !بدهدعلیه آنها دستور شمشیرکشی چرا اسلام  پسد، دهننمى

 ن امر روشن است که اسلام هیچگاه آموزة زور وای براین،علاوه
چنانچه قرآن شریف و سایر کتب روایات و  اجبار نداده است.

مطالعه شوند،  و تعمق با تدبر تا جایی که مقدور باشدتاریخ 
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که انسان به آنگاه آنقدر ذخیرة معلومات وسیع خواهد گشت 
که جهت  ،طور قطعی و یقینی پی خواهد برد که این اعتراض

نهایت نشر و گسترش اسلام از شمشیر استفاده شده، بی
اساس و قابل شرم است و باور کسانی است که نه تنها از جلد بی

های معتبر تاریخ را تعصب بیرون نیامده و قرآن و حدیث و کتاب
اما من  ؛اندغ و افترا را پیشه کردهدرو به شدت اند بلکهنخوانده

که تشنگان راستی از  رسیدهدانم که اکنون آن دوران نزدیک مى
. آیا ما این دین را شوندمیحقیقت این اتهامات و بهتانات مطلع 

توانیم دین اجبار بگوییم که در کتاب آن یعنی قرآن شریف مى
ينِ به صراحت نوشته شده که  اها فِِ الِِّ  إِكْرا

1لَا یعنی برای ورود به  
توانیم به آن پیامبر بزرگ تهمت مى یادین هیچ اجباری نیست. آ

روز به یاران  اجبار بزنیم که در مکه معظمه سیزده سال شبانه
ها مقابله نکنید و صبر پیشه که با شرارت خویش همین پند داد
و  رفتاری دشمنان از حد گذشتکه زشت نمایید. آری، هنگامى

آنگاه  ند،دتلاش نمو و کرده تبانیاسلام تمام اقوام  ینابودجهت 
با شمشیر  اندغیرت الهی لازم دانست کسانی که شمشیر کشیده

دهد. اگر اجبار نمىتعلیم کشته شوند وگرنه قرآن شریف هرگز 
هرگز  آنبه سبب  صلى الله عليه وسلمتعلیم اجبار درکار بود، یاران پیامبرما

 سان مومنان صادق،هتوانستند در هنگام امتحان و آزمایش بنمى
                                                   

 257: بقره  ۱
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اما وفاداری صحابة سید و مولای ما  ؛دهندصدق را از خود نشان 
امری است که نیازی به اظهار ندارد. این امر  وسلم علیه صلی الله

های صدق و بر هیچ کسی پوشیده نیست که آنها چنان نمونه
یافت  گذاشتند که در اقوام دیگر نظیرشتماشا  بهوفاداری را 

وفادار زیر شمشیرها نیز وفاداری و صدق  جماعتشود. این نمى
 صلى الله عليه وسلم خویش را رها نکردند بلکه در رفاقت پیامبر بزرگ و پاک

 تواند از کسی بهآن صدق را از خود نشان دادند که هیچگاه نمى
اش منوّر باشد. خلاصه، ظهور برسد مگر این که دل و سینه

تجاوز مهای اسلام ندارد. جنگ زور و اکراهاسلام هیچ ربطی به 
از محافظت  برایبه طور دفاعی یعنی « ۱»: نیستاز سه نوع 

به عنوان کیفر دادن یعنی کسی که خون « 2»استقلال خویش 
آزادی یعنی برای جهت برقراری « 3»ریزد باید مجازات شود. مى

که به هنگام گرویدن به اسلام دست به  هاییقدرتازبین بردن 
بردند. پس در صورتی که در اسلام هرگز ر مىکشت و کشتا
اجبار  به ی با تهدید قتل یاد که کسای وجود ندارچنین توصیه
انتظار مهدی خونی یا که به اسلام بگرود آنگاه  واداشته شود

زیرا امکان ندارد که  سیح خونی سراسر بیهوده و لغو استم
گرویدن به ی مخالف تعلیم قرآن بیاید و مردم را به اجبار به کس

ای نبود که به فهم نگنجد یا در اسلام وادارد. این مسئله، مسئله
افراد نادان  ،طمع درک و فهم آن مشکلی پیش بیاید اما حرص و

را مایل به این عقیده نمود چون غالب آخوندهای ما فریب 
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های مهدی، آنقدر پندارند که در نتیجة جنگاند و مىخورده
که از توان نگهداری هم خارج  رسدیشان ممال فراوان به دست

و چون اغلب آخوندهای این کشور بسیار فقیرند، به این  است
دلیل نیز شبانه روز منتظر چنین مهدی هستند تا شاید از 

توانند نیازهای نفسانی خویش را تأمین کنند. همین طریق ب
ای را رد کند، اینان بنابراین، کسی که ظهور چنین مهدی

از  و گردند و  فوراً وی را کافر قرار دادهمى اشدشمن جانی
در  دلیلین ادهند و من نیز به دایرة اسلام خارج قرار مى

به چنین مهدی خونی و مسیح خونی  کهشان کافرم نگاه
اعتقادی ندارم بلکه این خرافات بیهوده را به شدت مکروه و 

ل بر کافر قرار دادن من تنها این دلی]ولی[ دانم. ناپسند مى
نیست که من از آمدن چنین مهدی موهوم و مسیح فرضی 

و آن اینکه کنم بلکه یک دلیل دیگر نیز وجود دارد انکار مى
اعلام  دریافت وحی از خداوند متعال به طور عمومى پس ازمن 

که درحقیقت کردم که آن مسیح موعود واقعی و حقیقی 
ت یافدر انجیل و قرآن شریف  شبشارت آمدن مهدی نیز است و

و در روایات نیز وعدة ظهورش داده شده است، آن  شودمى
. خداوند متعال به من شخص منم اما بدون شمشیر و تفنگ

دستور داده است که با نرمش و حلم و مسکینی مردم را به 
 نم که خدای حقیقی، قدیم و تغییرناپذیرسوی آن خدا فرا خوا

 است. کامل فانصا و دارای تقدس کامل، علم تام، رحم تمام و
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کند، از ی که از من پیروی منم، آن کس تاریکنور این دوران 
در امنیت خواهد بود که شیطان برای  هاآن سیاه چال و گودال

روند، آماده نموده است. او مرا کسانی که در تاریکی راه مى
برانگیخته تا با امنیت و حلم دنیا را به سوی خدای صادق 

وی برای  برقرار کنم.در اسلام اره وبرهبری کنم و اخلاق را د
های آسمانی نیز داده است نشانهآیات و مرا ی طالبان حق تسلا

و در تاییدم کارهای عجیب خویش را به تماشا گذاشته است و 
و اسرار آینده که در کتب پاک خداوند متعال جهت  امور غیبی

د، بر من آشکار نموده شومعیار اصلی تلقی مى ،ناخت صادقش
است و معارف و علوم پاک به من بخشیده لذا با من آن ارواح 
دشمنی و عداوت کردند که به تاریکی خرسند و خوشحالند اما 

 بتوانم، با نوع انسان همدردی کنم؛من خواستم که تاجایی که 
با مسیحیان همدردی بزرگ این است که عصرحاضر پس در 

هایی دق متوجه سازم که از نقصانآنها را به سوی خدای صا
چون متولد شدن، مردن و مورد رنج و اذیت واقع شدن و غیره 

تمام اجسام و اجرام ابتدایی را به شکل کروی و  و پاک است
مدور آفریده و در قانون طبیعت خویش این هدایت را به ودیعت 

وجود دارد به  سان کرویّتدر ذاتش بهکه وحدت و یگانگی  هنهاد
ن دلیل او هیچ چیزی از چیزهای بسیط را به شکل مثلث همی

نیافرید یعنی آنچه دست خداوند متعال برای تخلیق کائنات، اول 
آفرید همچون زمین، آسمان، ماه، خورشید و تمام ستارگان و 
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عناصر، همه به شکل مدورند و این مدور بودن آنها به توحید 
ی صادق و محبت با مسیحیان همدرد ،بنابراین ؛کنداشاره مى

راستین بیشتر از این وجود ندارد که به آنها به سوی آن خدا 
او را از تثلیث مخلوقات خود او هم راهنمایی کنیم که حتی 

 هند.دپاک قرار مى

-با مسلمین آن است که حالت اخلاقیبزرگ و همدردی 

که در کنم  وردشان اصلاح شود و آنها را از امیدهای واهی 

 خونی ظهور مهدیباور  اند همچونراسخ نمودههای خود دل

. است که سراسر مخالف فرامین اسلامى و مسیح خونی

ی عصرحاضر که ام که افکار برخی از علماهمینک نوشته

اسلام را با شمشیر گسترش  کند کهای ظهور میمهدی خونی

و تنها  است مخالف تعالیم قرآن املاًدهد، افکاری کمی

اگر دوست ان است. مسلمان نیکوکار و حقشهای نفسانیآرزو

تعالیم قرآن شریف را به دقت مطالعه کند و بیندیشد که کلام 

ی با تهدید قتل به خدا چرا مخالف این عمل است که کس

را رها خواهد  مزبور این افکارقبول دین واداشته شود به حتم 

خلاصه، همین یک دلیل هم برای اثبات بطلان عقاید  .کرد

کند اما باز احساس همدردی من تقاضا نمود فایت مىبالا ک

ید مزبور دلایل روشن نیز عقابا که از وقایع تاریخی و غیره و 
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در این کتاب ثابت خواهم کرد که  را باطل به ثبوت برسانم.

مسیح علیه السلام مصلوب نشده و به آسمان عیسای حضرت 

-هم نرفته و امید هم نباید داشت که از آسمان به زمین نازل 

سال در سرینگر، کشمیر فوت  ۱20بلکه وی پس از عمر شود

بیان من برای  .و در محله خان یار قبرش هم وجود داردکرد 

ا به ده فصل و خاتمه تقسیم دلایل مقصودم، این تحقیق ر

از یی هادوم گواهی« 2»ی از انجیل اول شهادات« ۱»ام: نموده

 «4»از کتب طب  یشهادات« 3»قرآن شریف و حدیث 

 «6»زبانی  ی از تواترشهادات« 5» ی از کتب تاریخشهادات

« 8»از دلایل عقلی  یشهادات« 7»ی از قراین مختلف شهادات

که توسط وحی الهی به ما داده شدند. این هشت  یشهادات

، در فصل نهم به طور اجمال و فشرده تعالیم اسلام فصل است

بر حقانیت دین  یو دلایل کنممیو مسیحیت را باهم مقایسه 

که پردازم میبه اموری مفصلاً آورم و در فصل دهم اسلام مى

مامور نموده است به عبارت به خاطر آن خداوند متعال مرا 

ات اثبمسیح موعود و از جانب خدا بودن خویش را  دیگر

و در آن برخی  استو در پایان، خاتمة کتاب  خواهم کرد

 .نویسمرا میهای لازم توصیه
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و  امیدوارم خوانندگان به دقت این کتاب را مطالعه کنند

است که  طوری دور نیندازند. گفتنیهمینها را این صداقت

با  مزبور ما سرسری و سطحی نیست بلکه امراین تحقیق

ال از خداوند متع رسانده شده است. و تفتیش به ثبوتتحقیق 

ی مان کند و با الهام و القاکنیم که در این کار کمکدعا مى

 خاص خویش تمام نور صداقت به ما اعطا نماید چون هر علم

 خودش آید و اواو فرود مى صحیح و معرفت صاف از طرف

 کند. آمین ثم آمین.را راهنمایی مى هادل

 قادیان از میرزا غلام احمدخاکسار 

  ۱8۹۹آوریل  25





 

 

حِیْمِ  نِ الر َّ حْْٰ  بِسْمِ اللّٰہِ الر َّ

 فصل اول

باید بدانید که اگرچه مسیحیان اعتقاد دارند که حضرت 
عیسی علیه السلام در اثر شیطنت یهودا اسکریوطی دستگیر 
شده و مصلوب گشت و سپس زنده شده و به آسمان صعود کرد؛ 

انجیل شریف این اعتقاد یکسره باطل به  مطالعة دقیقاما با 
ت که نگاشته شده اس 40آیه  ۱2رسد. در متی فصل ثبوت مى

طور ابن چنانکه یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند، همین
 آدم نیز سه شبانه روز در زمین خواهد ماند. اکنون بدیهی است

 ءبیهوش و به اغما حد اکثر که یونس در شکم ماهی نمرده بود؛
دهند که یونس رفته بود و کتب پاک خداوند متعال گواهی مى

و زنده بیرون آمد و  بودبه فضل خدا در شکم ماهی زنده 
پس چنانچه حضرت مسیح  ند؛قومش به او ایمان آورد ،سرانجام

صورت مرده  علیه السلام در شکم زمین فوت کرده بود، در این
ست که چون چه مشابهتی به زنده دارد؟ بلکه حقیقت این ا

دانست که آن خدا که او را عزیز و مى مسیح، پیامبر صادق بود
با  بنابراین، او ،داشتخواهد  شملعون مصوندارد، از مرگ مى

دریافت وحی از خداوند متعال به طور پیشگویی این مثال را 
بیان کرد و از طریق این مثال خبر داد که وی روی صلیب جان 

سان یونس هلعین نخواهد مرد بلکه ب نخواهد داد، روی چوبِ 
ین خواهد رفت. مسیح در این مثال به ا ءپیامبر به حالت اغما
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باز  و نیز اشاره کرده بود که وی از شکم زمین بیرون آمدهنکته 
یونس در قوم  همچونبه قوم خویش ملحق خواهد شد و 

این پیشگویی نیز به  پس .گیردمی خویش مورد احترام قرار
به و چون مسیح از شکمِ زمین بیرون آمده  حقیقت پیوست

غیره سوی آن اقوام خویش رفت که در کشمیر و تبت و 
 کشورهای شرقی سکونت داشتند. این اقوام آن ده قبیلة بنی

نصر پادشاه آشوری در سامریه در اند که آنها را نبوکداسرائیل
و آنها در هند  ش از مسیح اسیر نموده و برده بودپی 72۱۱سال 

. لازم بود ساکن شده بودندآمده و در مواضع مختلف این کشور 
ون از جانب خداوند متعال که مسیح این سفر را طی کند چ

همین بود که وی یهود گمشده را که در هند  شنبوت اصلیعلت 
ت کند زیرا آنها با آنها ملاقا و آباد شده بودند، پیدا کرده

که پس از آمدن به این  گوسفندهای گمشدة بنی اسرائیل بودند
و غالب  جداد خویش را نیز رها کرده بودندکشورها دین پدر و ا

ین بودایی گرویده بودند و سپس رفته رفته به آنها به د
وقایع سیر »پرستی گراییدند. دکتر برنیر نیز در کتاب خویش بت

 عنوانبا ارجاع به چندین اهل علم این مطلب را  «و سیاحت
اند که در هنگام ه که اهالی کشمیر در حقیقت یهودینمود

                                                   
در اثر حوادث بابلی به سمت کشورهای  دیگر نیزان، یهود براینعلاوه  ۱

 بودند. مؤلف مشرق تبعید شده
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ال برای به هر ح ۱تفرقه پادشاه آشوری به این کشور آمده بودند.
حضرت مسیح علیه السلام لازم بود که این گوسفندان گمشده 
را پیدا کند که به این کشور هند آمده و با اقوام دیگر مخلوط 
شده بودند. در آتی ما بر این امر دلایل خواهیم آورد که حضرت 
مسیح در واقع به کشور هند آمده و سپس منزل به منزل به 

ا در پیروان دین اسرائیل ر کشمیر رسید و گوسفندان گمشده
که قوم  آنها او را همان طوری قبول کردندو  بودایی پیدا کرد

روری بود که اینطوری یونس، یونس را قبول کرده بودند و ض
دارد زیرا مسیح از زبان خویش این امر را بیان مى اتفاق بیفتد

 که وی جهت گوسفندان گمشدة اسرائیل فرستاده شده است.

به این خاطر نیز  یبرای وی نجات از مرگ صلیب ،اینبرعلاوه
کسی  ضروری بود که در کتاب مقدس نگاشته شده است که هر

که روی صلیب جان خود را از دست دهد، لعنتی است و مفهوم 
تجویز ای است که برای یک لحظه هم و مفاد لعنت به گونه

ی مسیح اای همچون عیسآن برای انسان برگزیدهکردن 
زیرا به اتفاق تمام اهل زبان  ؛انصافی استظلم و بینهایت بی

مفهوم لعنت به دل مربوط است. ملعون در صورتی به کسی 
شود که دلش به حقیقت از خداوند متعال برگشته و گفته مى

                                                   
 وی.مراجعه کنید به واقعات سیر و سیاحت جلد دوم از دکتر برنیر فرانس ۱
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نصیب و از محبتش سیاه گردد و از رحمت خداوند متعال بی
و سان شیطان کور هدست و ببهره و از معرفتش بکلی تهیبی

گنگ و از زهر گمراهی مسموم گشته و نور محبت و معرفت 
باقی نماند و رشتة رابطة مهر و در وی ای هم خداوند متعال ذره

وفا به کلی بریده شود و درمیان او و خداوند متعال نفرت و 
بیزاری، عداوت و دشمنی به وجود بیاید تا این حد که خدا 

از او بیزار و او از خدا بیزار  دشمن او و او دشمن خدا گردد؛ خدا
شود، خلاصه، در هر صفت وارث شیطان گردد به همین خاطر 

نام شیطان است. اکنون بدیهی است که مفهوم ملعون  ۱لعین
چنان پلید و ناپاک است که به هیچ وجه بر انسان نیکوکار که 

کند. در دل خویش به خدا مهر و محبت دارد، صدق نمى
ه هنگام ایجاد این اعتقاد به مفهوم لعنت افسوس که مسیحیان ب

دقت نکردند وگرنه ممکن نبود چنین کلمة زشت را توجه و 
توانیم بگوییم مىبکار ببرند. آیا برای نیکوکاری همچون مسیح 

ای فرا رسیده بود که دلش به حقیقت از که بر مسیح دورانی
شده بود؟ آیا بیزار  و از او و دشمنش شخدا برگشته و منکر

از خدا برگشته  یک زمانیتوانیم گمان بریم که دل مسیح در مى
؟ پس بودو دشمن خدا و دستخوش تاریکی کفر و انکار شده 

                                                   
رجوع کنید به کتب لغت، لسان العرب، صحاح جوهری، قاموس، محیط،   ۱

 تاج العروس و غیره. مؤلف
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چنانچه بر دل مسیح هیچگاه چنین حالتی وارد نشد، بلکه وی 
ین صورت ای همیشه انباشته از نور محبت و معرفت بود در ا

م بگوییم که بر توانیکه چطور مى داردمل دانشمندان! جای تأ
دل مسیح نه یک بلکه هزارها لعنت با کیفیت خود نازل شده 

لله وی توانیم بگوییم که نعوذبابود. العیاذ بالله، پس چطور مى
آور است که انسان سخنی از دهان نهایت تاسفلعنتی گشت؟ بی

قدر کند، سپس هر ای را اتخاذ مىقیدهکند، یا عخود خارج مى
ه بر وی آشکار گردد، به هیچ وجه آن عقید هم زشتی و خرابی

آن را رها کند. آرزوی تحصیل رستگاری چنانچه  شودراضی نمی
بر حقیقت حقه باشد، قابل تحسین است اما این چه نوع مبتنی 

شود و درباره آرزوست که به واسطة آن خون صداقت ریخته مى
گار بر شود که انپیامبر پاک و انسان کامل این اعتقاد اتخاذ مى

با خداوند  اشحالت نیز مستولی شده بود که رابطهوی این 
، مغایرت و با خدا متعال قطع شده بود و به جای اتحاد و یکدلی
به جای  روی دلشمخالفت و عداوت و بیزاری ایجاد شده بود و 

 محیط شده بود.، ظلمت و تاریکی نور

خالف خور توجه است که چنین پندار نه تنها ماین امر نیز در
شأن نبوت و مرتبة رسالت حضرت مسیح علیه السلام است بلکه 

که در ست ل و پاکیزگی و محبت و معرفت نیز اضد ادعای کما
است. انجیل را مطالعه کنید  شدهبیان انجیل در مواضع عدیده 

کند که من عا مىحضرت عیسی علیه السلام به وضوح اد ،در آن
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دارم، من  آمیزنهایت محبتبیام، با خدا رابطة نور جهانم، هادی
هستم، پس باوجود این  شمن پسر عزیز پاک یافتم، لداز او تو

تواند ونه مىمفهوم ناپاک لعنت چگ ،روابط پاک و ناگسستنی
هرگز. بدون شک این امر اثبات شده  بر دل مسیح صدق کند!

است که مسیح مصلوب نشده یعنی روی صلیب نمرد زیرا 
حالی که  پاک و منزه است و در ،از نتیجة صلیب شذات

مصلوب نشده در این صورت مسلماً دلش از کیفیت ناپاک 
لعنت مصون نگه داشته شد و بدون تردید از آن این نتیجه 
نیز برآمد که وی هرگز به آسمان صعود نکرد زیرا صعود به 

این نقشه و فرع مصلوب شدن بود. پس وقتی  ءآسمان، جز
ه و برای سه روز در دوزخ هم اثبات شد که وی ملعون نگشت

ء دوم نیز که متعلق به رفتن نرفت و نمرد در این صورت جز
به آسمان است، باطل اثبات شد. بر این امر دلایل دیگر نیز 

 :نویسیممى ذیلشود و آنها را در هست که از انجیل اقامه مى

از جملة آن دلایل یکی این قول است که از دهان مسیح 
پس از زنده شدن خویش با شما در جلیل  اما’’ خارج شد: 

. از این آیه به 32آیه  26متی فصل ‘‘ ملاقات خواهم کرد
شود که مسیح پس از خارج شدن از قبر به صراحت معلوم مى

پس از ’’ سمت جلیل رفته بود نه به آسمان و این کلمه مسیح 
تواند بر زندگی پس از مردن دلالت نمى‘‘ زنده شدن خویش 

چون وی در نگاه عامة مردم روی صلیب جان خود را  کند بلکه
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یندة مردم این کلمه از پیش مطابق افکار آ لذا، از دست داده بود
د و در روی صلیب بکشن کهکسی را  کار برد. در واقعه را ب

حالت غشی و  از شدت درد درو وی ند بکوبپاهایش میخ 
یافته  از این صدمات نجات چنانچه سان مرده بگرددبیهوشی به

رگز اغراق و مبالغه شدم، ه که باز زنده و به هوش بیاید، گفتن او
دیدن پس از زنده ماندن مسیح بدون شک طور همین نیست؛

اما این  .معمولی نبود یای بود و امرمعجزه ،بزرگ اتصدم
خود را از دست حقیقت ندارد که پنداشته شود که مسیح جان 

جود دارند چنین کلمات وایناست که در اناجیل  داده بود. راست
نویسان از قبیل همان اشتباهات است که اما این اشتباهِ انجیل

اند. اری از حوادث تاریخی اشتباه کردهدر هنگام نوشتن بسی
اند که اناجیل دو شارحان محقق اناجیل این امر را پذیرفته

بخش اول مشمول تعالیم دینی است که « ۱»بخش دارند: 
مسیح علیه السلام دریافت کردند که اصل و  حواریان از حضرت
اند ع و حوادث تاریخیبخش دوم وقای« 2»روح انجیل است. 

نامه حضرت عیسی و دستگیر شدن و روی صلیب همچون شجره
آسا و کشیده شدن و در زمان مسیح وجود داشتن برکة معجزه

 اند و الهامىنگاشته شانکه نویسندگان خود ستغیره اموری ا
اند و اینها را مطابق افکار خویش نوشتهنویسندگان نیست؛ بلکه 

اند چنانکه در یک جا در برخی مواضع بیش از حد اغراق نموده
اند که مسیح آنقدر کار کرد، یعنی آنقدر معجزات را به نوشته
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شدند، عدد ها نگاشته مىتماشا گذاشت که اگر آنها در کتاب
توانست در دنیا ها نمىاین کتابشد که ها آنقدر زیاد مىکتاب

 است. و اغراق بیش از حدبگنجد، این چقدر مبالغه 

 این، تعبیر کردن چنین صدمة بزرگی به مرگ کهبرعلاوه
هر  در شد، هرگز خلاف محاوره نیست. تقریباً آن دچاربه مسیح 
که پس از دچار شدن به که آن این محاوره وجود دارد قومى

 گویند که دوبارهزنده بماند، به وی مى صدمة مهلک، سرانجام
 ع وزنده شده است و در محاورة هیچ قوم و کشور این هرگز تصن

 شود.تکلف تلقی نمى

توجه است  درخورپس از تمام این امور، یک مورد دیگر نیز 
که به احتمال زیاد در کتابخانه لندن -که در انجیل برناباس 

ه که مسیح مصلوب نشده نیز نگاشته شدنکته این  -وجود دارد،
توانیم استنتاج کنیم در اینجا مى ه؛ حال،و روی صلیب جان نداد

بدون هیچ  بلکهکه اگرچه این کتاب از اناجیل قرار داده نشده 
چه شکی وجود دارد که این امر در این  ولی بازداوری رد گشته 

است که هنوز اناجیل  دورانیاست و متعلق به یک کتاب قدیمى 
آیا ما اجازه نداریم که این  بنابراین، گاشته نشده بودند،دیگر ن

به مرتبه  و اب قدیمی را کتاب تاریخ عهد قدیم تصور کردهکت
طالعه این م ازبهره ببریم؟ و آیا  از آنو کتب تواریخ قرار داده 

آید که به هنگام مصلوب شدن نمىکتاب حداقل این نتیجه بر
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داشتند که نرا باور به اتفاق این مسیح علیه السلام تمام مردم 
  حضرت مسیح روی صلیب جان داده است؟

ود جاین، در خود این چهار انجیل نیز استعاراتی وبرعلاوه
این مرده نیست بلکه خواب  دارد که به یک مرده گفته شد:

ه بحالت بیهوشی را  نویسانانجیل در این صورت اگرپس است، 
ایم شتهبعید است؟ ما نگا اتفاق مرگ تعبیر کرده باشند، آیا این

ود خکه در کلام پیامبر دروغ جایز نیست. مسیح سه روز ماندن 
 کتهن همین آن سه روز یونس تشبیه داده است و ازدر قبر را به 

وز در شکم ماهی زنده ر شود که چنانکه یونس سهمعلوم مى
 زنده ماند. طور مسیح نیز سه روز در قبر همین مانده بود

بود نقبرها مثل قبرهای امروزه  یهود]آیین[ زمان در  در آن
ک یاز  و بودگشاد بیه اتاق بود که از درون بسیار وسیع و بلکه ش
در بستند؛ آن را با یک سنگ بزرگ مى پنجره هم داشت وطرف 

 ت خواهیم کرد که قبر عیسی علیه السلام که بهابثآتی ما 
ن  قبری به هماتازگی در سرینگر کشمیر کشف شده است، عیناً

حضرت مسیح در حالت بیهوشی نهاده ، است که در آن یزطر
 .شده بود

که  آیدبرمیایم، ه، از این آیه که ما همینک نوشتهخلاص
و در  .مسیح پس از بیرون آمدن از قبر به سمت جلیل رفت

است که وی از قبر خارج شده و در حال  سطورانجیل مرقس م
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حواری که در آن هنگام  ۱۱و با  رفتن به جادة جلیل دیده شد
خود  و پاهای زخمى وردند، دیدار کرد و به آنها دستخغذا مى

روح  نسبت به او گمان کردند که شاید را نشان داد؛ حواریان
و مشاهده  مسیح به آنها گفت که مرا لمس نمودهاست، آنگاه 

بینید که در من مى روح، هیچ جسم و استخوان نداردزیرا کنید 
پس از آنها ماهی کباب شده و قدری عسل گرفت و و س

، لوقا ۱4آیه  ۱6کنید به مرقس فصل  هعاجرمخورد.  جلویشان
شود که یقین معلوم مى آیات به از این .42الی  3۹آیه  24فصل 

هرگز به آسمان صعود نکرد بلکه از قبر خارج شده و به  حیسم
 ها بود.انسان انسهسمت جلیل رفت و در جسم و لباس معمولی ب

گشت، چگونه ممکن بود که در چنانچه وی پس از مردن زنده مى
های صلیب باقی بماند و به غذا نیاز داشته اش نشانهجسم جلالی

 .داشت، پس اکنون نیز شاید نیازمند غذا باشدباشد و اگر نیاز مى

را نخورند چون  شه شدنخوانندگان فریب به دار آویخت
سان به دار آویختن امروزه نبود که هدر آن زمان ب صلیب یهود

به محال است. در آن دوران نه هیچ طنابی  رهایی از آن تقریباً 
ا دار انداختند تانداختند و نه از روی تخته پایین مىگردن مى

کشیدند و در انسان را روی صلیب مى بزنند بلکه در آن زمان
اشت که وجود دامکان این کوبیدند و میخ مى شدستان و پاهای

تا دو روز مورد عفو ی پس از روی صلیب کشیدن چنانچه کس
گیرد، قبل از شکستن استخوانش، او را زنده از روی صلیب قرار 
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بود، حداقل برای سه روز پایین بکشند و اگر کشتن مقصود مى
و برای سه دادند گذاشتند و آب و غذا نمىاو را روی صلیب مى

را هایش د و سپس استخوانکردنزیر نور آفتاب رها مىروز 
ها ز تحمل تمام این عذابپس ااینطور وی شکستند و مى
اما فضل و رحم خدای تعالی مسیح را از این همه عذاب  ؛مردمى

 مطالعهبه دقت . با باعث ازپادرآمدنش گرددمصون داشت که 
انجیل به این امر پی خواهید برد که حضرت مسیح علیه  کردن

وی صلیب ماند و نه سه روز گرسنگی و السلام نه سه روز ر
 وی ؛ بلکهشکستند هایش راتحمل کرد و نه استخوانرا تشنگی 

حدود دو ساعت روی صلیب ماند و رحم و فضل خداوند متعال 
ه کشیدش این اسباب را فراهم نمود که نزدیک عصر امر برای
جمعه بود و زیاد  ،به تصویب رسید و آن روزروی صلیب  شنشد

بود و  و روز بعد سبت و عید فسح یهود اقی نمانده بوداز روز ب
روز در ی را رام و جرم قابل مجازات بود که کسح هودبرای ی

مانند نیز  یهودشب سبت روی صلیب باقی بگذارند و سبت یا 
داشتند و شب را بر روز مقدم حساب قمری مىمسلمین 

از یک سو اسباب زمینی فراهم شد و از  ،پنداشتند، پسمى
 انی از جانب خدای تعالی مهیا شد:دیگر اسباب آسمسوی 

که ساعت شش بعد از ظهر فرا رسید، چنان تندباد  هنگامى
شدیدی وزید که روی زمین تاریکی و ظلمت فرا گرفت و آن 
تاریکی برای سه ساعت ادامه داشت. رجوع کنید به مرقس فصل 
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 شبانگاه نزدیک. این ساعت شش پس از ظهر به 33آیه  ۱6
به خاطر این نگران شدند که مبادا در این  است. حال، یهود

سبت فرا رسد و آنها مجرم سبت گشته و سزاوار  شبِ  ،تاریکی
که  ی رادلذا آنها با عجله مسیح و دو دز ؛گردند مجازات

از روی صلیب پایین  ش روی صلیب کشیده شده بودند،همراه
فراهم شد که ، یک سبب آسمانی دیگر این براینعلاوهآوردند. 

ش پیام در مسند قضا نشسته بود، همسرش برای پیلاطس وقتی
یعنی » شخص نیکوکار هیچ کاری نداشته باش با این فرستاد:

امشب من در خواب  چون« تلاش مکن که او را به قتل برسانی
آیه  27به سبب او بسیار اذیت شدم. رجوع کنید به متی فصل 

نشان  پیلاطسه همسر ای که در خواب ب. پس این فرشته۱۹
و قطعی ما و هر انسان باانصاف به طور یقینی  ،داده شد، از آن

ن نبود که تواند بفهمد که هرگز مشیت خداوند متعال ایمى
از زمانی که جهان خلق شده،  مسیح روی صلیب فوت کند؛

برای صیانت و خداوند متعال هرگز اینطور روی نداده که 
و تحریض نماید که  ترغیب ی را در رؤیامحافظت کسی، یک

در انجیل  آن به حقیقت نپیوندد. مثلاً سپس و چنین باید کرد
متعال در رؤیا به متی مرقوم است که یکی از فرشتگان خداوند 

بلند شو و این کودک و مادرش را به مصر ببر ’’یوسف گفت که 
و در آنجا تا زمانی که من به تو خبر ندهم، بمان زیرا هیرودیس 

ببینید ‘‘ د کرد که این کودک را پیدا کرده و بکشد.اهسعی خو
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توان گفت که امکان . حال، آیا مى۱3آیه  2 انجیل متی فصل
شود؛ یسوع پس از رسیدن به مصر هم کشته  وجود داشت

که  به عمل آمدطور از جانب خداوند متعال این تدبیر همین
خطا امکان نداشت که این تدبیر به رؤیا دید و  پیلاطسهمسر 

مصر اندیشة کشته شدن مسیح، پنداری  ةو چنانکه در قص برود
باشد، مقرر شدة خداوند متعال مى که خلاف وعدة است
ور در اینجا نیز خلاف قیاس است که فرشتة خداوند طنهمی

ظاهر شود و به وی توصیه کند که  پیلاطسمتعال بر همسر 
د بود، تان خوب نخواهنچه مسیح روی صلیب فوت کند، برایچنا

د و مسیح روی صلیب اما این ظاهر شدن فرشته بیسود مانده باش
آیا نظیر این مورد در دنیا وجود دارد؟ هرگز. هر  کشته شده باشد؛

خبردار  پیلاطسکه از رؤیای همسر  ضمیر انسان پاکدل هنگامى
شود، بدون شک در درون خود این شهادت را احساس خواهد 

مسیح  نجاتیا این بود که جهت هدف این رؤ نمود که درحقیقت
ای نهاده شود. اگرچه هر کسی صاحب اختیارست که در اثر پایه

تعصب در عقیدة خود صداقت آشکار را رد نماید و قبول نکند اما 
جهت  پیلاطساز روی انصاف باید پذیرفت که خواب همسر 

، شهادت بسیار وزین است. مصون ماندن مسیح از صلیب
نموده  قیدرا  مطلب درجه یک یعنی متی این انجیل این،برعلاوه

است. اگرچه من چنین شهادات فراوان را در این کتاب خواهم 
ثابت نوشت که از آنها الوهیت مسیح و مسئلة کفاره بکلی باطل 
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در  کند کهپسندی همیشه اقتضا مىقخواهد شد؛ اما دیانت و ح
اعتنایی  هیچپذیرفتن صداقت، به قوم و خانواده و عقاید رسمى 

 اندیشیکوتاهاو از روی قتی که انسان آفریده شده، نورزیم. از و
ها و تا این حد که گربه ؛هزاران چیز را خدا قرار داده است خود

مارها را نیز پرستیده است اما باز افراد عاقل از توفیق خداداد از 
 .اندیافتهین عقاید مشرکانه رهایی مىچن

ن مریم از ماندن مسیح اب زندهاز جملة آن شهادات که بر 
است که  شایم، آن سفر دور و درازروی صلیب به دست آورده

پس از خارج شدن از قبر به سوی جلیل طی نمود. بامداد 
اول وی با مریم مگدلینی ملاقات کرد، مریم فوراً به  ،یکشنبه

حواریان خبر داد که مسیح زنده است اما آنها باور نکردند، 
رفتند، وی را حواریان که داشتند به دهات مى سپس دو نفر از

دیدند و سپس مسیح نزد یازده حواری که مشغول غذا خوردن 
کرد.  ایمانی و سنگدلی ملامتبودند، آمد و آنها را به سبب بی

که  . و هنگامى۱4الی  ۹یه آ ۱6رجوع کنید به مرقس فصل 
 حواریان مسیح در حال سفر به روستای عموآس بودند که از

و  ، مسیح آنها را ملاقات کردمایل فاصله دارد 6اورشلیم حدود 
که آنها نزدیک روستا رسیدند، مسیح خواست از آنها جدا  زمانی

شان بماند. از رفتن منع کردند که امشب همراهشود اما آنها او را 
آن شب را در روستای گی سپس وی همراه آنها غذا خورد و هم

الی  ۱3آیه  24نید به لوقا فصل عموآس سپری کردند. رجوع ک
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رود که . اکنون معلوم است که از جسم جلالی که اعتقاد مى3۱
پس از مرگ به مسیح داده شد، صادر شدن حرکاتی همچون 

خوردن، نوشیدن، خوابیدن، مسافرت طولانی به  جسم فانی مثلاً 
 اورشلیم فاصله دارد، کاملاً  ازمایل  ۱۱4د سوی جلیل که حدو

 ،نامعقول است و باوجود این که به سبب گرایش افکارناممکن و 
اما  ی روی داده استو تبدیل یهای اناجیل بسیار تغییردر قصه

از آنها به صراحت اثبات  د کهشوباز هم کلماتی یافت مى
با حواریان  خود شود که مسیح با همان جسم فانی و معمولیمى

طی پیاده را به سوی جلیل و فاصله طولانی  ه بودملاقات کرد
های خویش را نشان داد و در هنگام نمود و به حواریان زخم

در آتی اثبات خواهیم  .شب، همراه آنها غذا میل کرد و خوابید
 درمان نمود. های خود را با استعمال مرهمىکرد که او زخم

مسیح پس از دریافت جسم  دارد کهمل در اینجا جای تأ
از خوردن و آشامیدن رهایی  بایستیجلالی و ابدی و غیرفانی 

نشست و یافته و برای همیشه به دست راست خداوند متعال مى
از هر نوع داغ و درد و نقصان منزه گشته و رنگ جلال خدای 

این نقص باقی مانده  اوگرفت اما در ازلی و ابدی را به خود مى
 ها وجود داشتهای تازه از صلیب و میخبود که بر جسمش زخم

کشید و برای درمان مى رنجریخت و درد و خون مى که از آن
مسیح ابن مریم باوجود  ،هم آماده شده بود. خلاصه آنها مرهمى

عیب دریافت جسم جلالی و فناناپذیر که تا ابد باید سلامت و بی
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ماند، دچار چندین نقص شده بود و مى تغییرناپذیرو کامل و 
نشان داد  را ششخص مسیح به حواریان گوشت و استخوان خوی

یعنی و سپس به آن بسنده نکرد بلکه از لوازم این جسم فانی 
کشید وگرنه چه نیازی به این درد گرسنگی و تشنگی را هم 

ا بخورد مسافرت به جلیل غذ اثنایای بود که در حرکت بیهوده
کند و بخوابد. در این چه شکی است و آب بیاشامد و استراحت 

که  سنگی و تشنگی نیز دردی استانی گرکه برای این جسم ف
بدون  ،بنابراین گردد؛منجر به مرگ مى شود بیش از حدچنانچه 

تردید این امر راست است که مسیح روی صلیب نمرد و جسم 
رفته بود که  ءجلالی هم دریافت نکرد بلکه وی به حالت اغما

در قبری که وی را به فضل خداوند متعال و  شبیه به مرگ بود.
 گشادیقبرهای این کشورها نبود بلکه اتاق  همانند گذاشتند،

عصر در یهود آمد. در آن بود که پنجره داشت و از آن باد مى
ساختند و در صورت اتاق گشاده مى این رسم بود که قبر را به

بود گذاشتند و چنین قبور از پیش آماده مىای هم مىآن پنجره
نهادند. از اناجیل به و سپس به هنگام نیاز، جنازه را در آن مى

در انجیل لوقا این  ؛شودصراحت بر این امر گواهی یافت مى
روز یکشنبه، صبح خیلی زود زنان دارو و ’’عبارت مسطور است
سر قبر  ه کرده بودند، با خود برداشته و برعطریاتی را که تهی

ی که جلو دهانه رفتند. وقتی به آنجا رسیدند، دیدند سنگ بزرگ
در اینجا باید تأمل و تعمق » شده است. زده کنارقبر بود، به 
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‘‘ پس وارد قبر شدند اما جسد عیسای خداوند آنجا نبود.« کنید
وارد ’’. اکنون به عبارت 3 ،2آیه  24رجوع کنید به لوقا فصل 

دقت بفرمایید، بدیهی است که انسان در قبری ‘‘ شدن به قبر
سان اتاق باشد که پنجره هم داشته هتواند وارد شود که بمى

باشد، ما در آتی در این کتاب در محل خود عنوان خواهیم 
داشت که در عصرحاضر قبری که مال حضرت عیسی علیه 

نیز پنجره دارد و این السلام در سرینگر کشمیر پیدا شده است، 
های یک راز است که در صورت توجه به آن، دل سخن نیز

 توانند به نتیجة عظیم الشانی برسند.مىمحققین و پژوهشگران 

از جملة شهاداتی که از اناجیل به دست آوردیم، آن قول 
است. آن قول این  مرقوماست که در انجیل مرقس  پیلاطس

آن روز جمعه بود و مردم خود را برای شنبه یعنی روز ’’ است: 
کردند. نزدیک غروب شخصی به نام یوسف استراحت آماده مى

و با اشتیاق بود که یکی از اعضای شورای عالی یهود  اهل رامه
 پیلاطس، با جرأت نزد کشیدمیانتظار فرارسیدن ملکوت خدا 

کرد که باور نمى پیلاطسجنازة عیسی را خواست.  رفت و
مرقس  رجوع کنید به‘‘ عیسی به این زودی فوت کرده باشد.

ستنتاج . از این عبارت ما این نکته را ا44الی  42آیه  ۱5فصل 
 م مصلوب شدن مسیح، دربارة مردنشکنیم که حتی در هنگامى

هار شک و اظ گفتنی است که این شک و تردید ایجاد شده بود و
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تجربه داشت که  بود که به خوبیتردید هم از جانب شخصی 
 دهد.مدت روی صلیب جان مى در ظرف چندانسان 

آن  و از جملة شهاداتی که از اناجیل به دست ما رسیده،
 نویسم:عبارت انجیل است که در زیر مى

خواستند جسدها روز بعد که شنبه و سران قوم یهود نمى’’ 
واهش خ سپیلاطبنابراین، از  د؛نوز اول عید بود، بالای دار بمانر

شان را بشکنند تا زودتر کردند که دستور بدهد ساق پاهای
ن ازاسربورند. پس بمیرند و جسدشان را از بالای دار پایین بیا

د، ودنبهای آن دو نفر را که با عیسی اعدام شده آمدند و ساق پا
 شکستند ولی وقتی به عیسی رسیدند، دیدند که مرده است پس

وی پهل های او را نشکستند. یکی از سربازان نیزة خود را بهساق
وع عیسی فرو کرد و فی الفور از آن خون و آب بیرون آمد. رج

ضوح . از این آیات به و34الی  3۱یه آ ۱۹کنید به یوحنا فصل 
 شود که در آن دوران برای خاتمه دادن زندگی آنمعلوم مى

کس که روی صلیب کشیده شده باشد، این رسم بود که وی را 
گذاشتند و سپس استخوانش را چند روز روی صلیب مى

مسیح به عمد شکسته نشد و وی  هایشکستند اما استخوانمى
ورده زنده پایین آ طور قطعآن دو دزد به  سانهاز روی صلیب ب

ن ش، خودن نیزه به پهلویشد، به همین خاطر به هنگام فرو کر
 شود.بیرون آمد، در حالی که خون مرده منجمد مى
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شود که این یک نیز به صراحت معلوم مى نکتهدر اینجا این  
یرا وی انسان ز مخفیانه انجام داده بود پیلاطستدبیری بود که 

و ملاحظة آشکار از رعایت او اگرچه  خداترس و پاکدل بود.
اغی قرار داشت چرا که یهود مسیح را یمسیح، بیم قیصر 

اما قیصر  شناخت؛دادند اما وی سعادتمند بود که مسیح را مى
بلکه  شناختنه تنها مسیح را  پیلاطساین نعمت را نیافت. 

سیح روی خواست که مبسیار مراعاتش نمود و وی هرگز نمى
شود صلیب کشیده شود. از بررسی اناجیل به بداهت معلوم مى

آزاد کند اما یهود چندین بار قصد کرد که مسیح را  پیلاطسکه 
این مرد را رها کنی، این عملت دال بر این  گفتند: چنانچه

خواهد بود که تو خیرخواه قیصر نیستی و گفتند که این یاغی 
پادشاه شود. رجوع کنید به است و به فکر این است که خود 

هم محرک این  پیلاطس. و خواب همسر ۱2آیه  ۱۹یوحنا فصل 
ه شود وگرنه تباهی و بود که مسیح از روی صلیب نجات داد

قوم شروری بودند و  گرفت اما چون یهودنابودی دامنشان را مى
جهت  پیلاطسشکایت کردن بودند لذا  آمادة پیلاطسعلیه 

اول برای  ؛با حکمت و نقشه عمل کردمسیح،  و نجاتِ  خلاصی
مصلوب شدن مسیح روزی را انتخاب کرد که جمعه بود و تنها 

 وی ؛چند ساعت از روز باقی مانده بود و شب سبت نزدیک بود
مطابق دستورات شریعت خود، تنها  دانست که یهودمى به خوبی

ارند و به محض فرا توانند مسیح را روی صلیب بگذتا شبانگاه مى
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گذاشتن  ،شود و در آنشان شروع مىسیدن غروب، شب سبتر
روی داد؛ مسیح هم طور جایز نیست و همینروی صلیب  کسی

 یب پایین آورده شد. این هرگز قرینقبل از شبانگاه از روی صل
قیاس نیست که دو دزد که همراه مسیح روی صلیب کشیده 

ح تنها در شده بودند، به هنگام پایین آوردن، زنده باشند و مسی
ی بود که اظرف دو ساعت مرده باشد بلکه این تنها بهانه

برای انسان عاقل این دلیل بسیار  استخوان مسیح را نشکنند.
است که هر دو دزد در حالت زنده از روی صلیب پایین  محکمى

بود که مردم از روی  این امر عادی و طبق معمولآورده شدند و 
تنها در صورتی آنها و  ندشدصلیب زنده پایین آورده مى

و یا در اثر  شدشکسته میشان هایمردند که استخوانمى
اما از  ؛دادندتشنگی و گرسنگی چند روزه روی صلیب جان مى

این موارد هیچکدام هم به مسیح پیش نیامد، نه وی چندین روز 
هایش را روی صلیب تشنه و گرسنه ماند و نه استخوان

را غافل  ین که مسیح مرده است، یهودتن اشکستند. آنها با گف
هایشان در را با شکستن استخوانکرده بودند اما زندگی دزدان 

شد که اگر صورتی سست مى دلیل ما در همان دم خاتمه دادند.
شد که او مرده است و نیازی درباره یکی از دزدان هم گفته مى

فردی به نام  ،براینعلاوههایش نیست. به شکستن استخوان
که رئیس آن حومه و از  پیلاطسیوسف، دوست محترم 

ح بود، به موقع خود را رساند. به نظرم او شاگردان مخفی مسی
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مسیح را جنازه قرار آمده بود؛  بنابراین،  پیلاطسشارة ا نیز با
 وی یک آدم بزرگی بود لذا یهود چون به او سپرد وداده و 

که وی آمد، مسیح در  د. هنگامىکنن مخالفت اوتوانستند با نمى
در  جنازه تحویل گرفت واو را به عنوان وی بود،  و اغما کماحال 

همانجا اتاق بزرگی بود که مطابق رسم آن زمان به طور قبر بنا 
واقع شده بود، در آن اتاق یک پنجره هم بود. این اتاق در جایی 

به اشارة  بود، مسیح را در این اتاق بود که خارج از نفوذ یهود
گذاشتند. این حادثه در زمانی پیش آمد که از وفات  پیلاطس

حضرت موسی چهارده قرن گذشته بود و جهت تجدید شریعت 
قرن چهاردهم بود. اگرچه  و احیاگر داسرائیلی، مسیح، مجد

بودند و  قرن چهاردهم منتظر مسیح موعود در این یهود
زمان گواهی  های پیامبران پیشین نیز در باب اینپیشگویی

، آن زمان و فسوس که آخوندهای نالایقِ یهوددادند اما امى
موسم را نشاخته و مسیح موعود را دروغگو قرار دادند و نه تنها 

فتوای  سرانجام،این بلکه او را کافر و نامش ملحد نهادند و 
هم صادر کردند و به دادگاه مراجعه نمودند. از این را قتلش 

اوند متعال در قرن چهاردهم چنین شود که خدمعلوم مى
های قوم سخت و آخوندها، تاثیری نهاده است که در آن دل
شوند. در اینجا چنانچه بین دنیاپرست و کر و دشمن حق مى

موسی و قرن چهاردهم مثیل موسی که پیامبرما  قرن چهاردهمِ 
به چشم  نکته صلی الله علیه و سلم است، مقایسه شود، اول این
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هر دو قرن، دو فرد هستند که ادعای مسیح این ه در ک خوردمی
اند و ادعایشان صادق و از جانب خداوند موعود بودن نموده

که علمای قوم، هر دو را  شودمیمعلوم  براین،علاوهمتعال بود و 
کافر قرار داده و ملحد و دجال نام نهادند و نسبت به هر دو 

دادگاه یکی  کشیدند؛وای قتل نوشتند و هر دو را به دادگاه فت
اما عاقبت، هر  ؛هامال انگلیسیدادگاه دیگری ها بود و مال رومى

دو از آن، نجات داده شدند و آخوندهای هر دو قوم یعنی 
یهودیان و مسلمانان در هدف خویش ناکام ماندند. خداوند 

جماعت بزرگی بدهد به هر دو مسیح متعال اراده کرده است که 
را ناکام و نامراد گرداند. خلاصه، قرن  و دشمنان هر دو قوم

چهاردهم موسی و قرن چهاردهم پیامبرما صلی الله علیه و سلم 
 مبارک. خویش هم سخت است و هم انجامکاربرای مسیح 

از جملة آن شهاداتی که بر مصون ماندن مسیح از صلیب از 
کنیم، یکی آن شهادت است که در انجیل متی اناجیل پیدا مى

مرقوم است. در آن بیان شده است که  46الی  36ه آی 26فصل 
حضرت مسیح علیه السلام پس از دریافت وحی درباره دستگیر 

الهی سجده  بارگاه، تمام شب با گریه و تضرع در خود شدن
خواند و ضروری بود که چنین دعای متضرعانه کرد و دعا مىمى

 فراوان داده شده بود، و فرصت که برای آن به مسیح وقت
شد؛ زیرا درخواست انسان مقبول در پیشگاه مستجاب مى

 شود؛قراری باشد، هرگز رد نمىبی خداوند متعال که به هنگام
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پس چطور دعای تمام شب و دعای دل دردمند و دعای حالت 
نمود که حالی که مسیح ادعا مى مظلومانه مسیح رد شد، در

پس  کند؛مان است، دعای مرا مستجاب مىکه در آس ،پدر
نمود درحالی چطور باور شود که خدا دعاهایش را مستجاب مى

را مستجاب نکرد. از انجیل نیز  اشکه دعای این حالت بیقراری
شود که حضرت مسیح علیه السلام در دل خود این معلوم مى

و از این است اطمینان داشت که دعایش به حتم مستجاب شده 
که  ن دلیل هنگامىبه خدا اعتماد کامل داشت به همی وی حیث

وی را دستگیر کردند و روی صلیب کشیدند و علایم ظاهری را 
اختیار از دهانش این عبارت خارج مخالف امید خویش یافت، بی

 !ای خدای من !ای خدای من‘‘ ایلی ایلی لما سبقتانی’’ شد که 
کردی. یعنی من هرگز امید نداشتم که عاقبت من  یمچرا رها

؛ دهممیو روی صلیب جان خود را از دست اینگونه خواهد بود 
این از  ،نمایی. بنابراینمطمئن بودم که تو دعایم را مستجاب مى

 شود که مسیح در دلانجیل به بداهت ظاهر مى مقامهر دو 
ب حتم مستجا طور یقین کامل داشت که دعایش به خود

 به هدربا گریه و زاری  خواهد شد و تمام شب دعا کردنش
. وی خود به شاگردان خویش این تعلیم داده بود رفتنخواهد 

ر مثال بلکه به طو شودمیمستجاب دعایتان که اگر دعا کنید، 
ه از مخلوق قصة یک قاضی را هم بازگو نموده بود که ن

 این بود که ش از تعریف این قصهو هدف ترسید و نه از خدامى
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عا را پیدا کنند که بدون شک خداوند متعال د اطمینانحواریان 
نماید. اگرچه مسیح از طرف خداوند متعال خبردار مستجاب مى

 ح همانندشده بود که دچار مصیبت بزرگی خواهد شد اما مسی
عارفان به این دلیل دعا کرد که برای خداوند متعال هیچ چیز 

و اثبات اختیار کامل دارد لذا این  امحاناممکن نیست، او در 
واقعه که نعوذبالله دعای خود مسیح هم مستجاب نشد، امری 

گذاشت، پس چطور است که بر شاگردانش تاثیر بسیار بدی مى
ای که ایمان را ضایع کند به حواریان داده ممکن بود که نمونه

دیدند درحالی که در این صورت آنها با چشمان خود مى شود
ای پیامبری بزرگ همچون مسیح که تمام شب با تضرع و که دع

شان نشد و از این نمونة بد، ایمان مستجابزاری خوانده بود، 
لذا رحمت خداوند متعال همین را  شد؛امتحان سختی مىدچار 

اقتضا نمود که آن دعا را مستجاب نماید. به یقین بدانید که آن 
 هماناه شد، دعایی که در موضعی به نام گتسمینی خواند

 مستجاب واقع گردیده بود.

توجه است که چنانکه جهت  درخوردیگر نیز  یدر اینجا امر
قتل مسیح مشورت شده بود و بدین هدف بزرگان قوم و 

جمع  «قیافا»آخوندهای محترم در خانة سردار کاهنان به نام 
همین  شده بودند که به هر طریقی مسیح را به قتل برسانند،

تل حضرت موسی نیز به عمل آمده بود و همین مشورت برای ق
 علیه و سلم نیز در مکه مشورت برای کشتن پیامبرما صلی الله
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الندوه صورت گرفته بود؛ اما خدای قادر هر سه پیامبر در دار
بزرگ را از تاثیر بد این مشورت مصون نگهداشت و مشورتی که 

 ودر وسط این دبه لحاظ زمانی مسیح صورت گرفت، دربارة 
مشورت بود، پس چه دلیلی وجود دارد که وی مصون نگهداشته 

حالی که از هر دو پیامبر بزرگ خیلی بیشتر دعا کرده  نشد در
عزیز خود را  بود. به علاوه، وقتی که خداوند متعال دعای بندگان

نماید، پس و مشورت شروران را باطل مى کندبه حتم قبول مى
ح مستجاب نشود. هر انسان چه دلیلی وجود دارد که دعای مسی

صادق تجربه دارد که دعای حالت بیقراری و مظلومیت مورد 
شود بلکه برای انسان صادق هنگام مصیبت، قبول واقع مى

 در این مورد و من شخصاً  باشدنشانه مىآیت و هور هنگام ظ
پیش دکتر مارتن ام. به خاطر دارم که دو سال صاحب تجربه

ر پنجاب، در دادگاه ناحیه امرتس کلارک مسیحی ساکن
اتهام اقدام قتل  ورداسپور علیه من شکایت دروغین مبنی برگ

کرده بود و گفت که انگار من فردی به نام عبدالحمید را برای 
یعنی این شکایت از سه قوم  و در تر نامبرده فرستادم؛قتل دک

تبانی باهم علیه من گر افراد حیلهمسیحی و هندو و مسلمان 
 ءسواین تهمت  یی که مقدورشان بود، سعی کردندجا تاکردند و 

را علیه من به ثبوت برسانند. کشیشان مسیحی از این  قصد
این بودم  صدددر اینجانب من ناراحت بودند که دست جهت از 

نسبت به  مسیحیانباور اشتباهی که و همچنان هستم که 
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نمونة  نجات دهم و این اولین ،از آنمسیح دارند، بندگان خدا را 
به دشمنی و عداوت بود که از جانب این مردم دیدم. و هندوها 

شان ودند که من درباره یکی از کاهنانب من عصبانی این خاطر از
وحی الهی با  ،رضایتش گرفتنرام بود، پس از اسمش لیککه 

و آن پیشگویی در موعد میرد که وی میپیشگویی کرده بودم 
نشانة هیبتناک خدا ت و آیخویش به حقیقت پیوست و آن یک 

بود. و مسلمانان به این جهت از من ناراحت شده بودند که من 
مخالف بعثت مهدی خونی و مسیح جانی و مسئله جهادشان 

باهم این مشورت  سرکردگان این سه قوم علیه من ،بودم، بنابراین
شده این اتهام را علیه من اثبات کنند و در اثر  کردند که هر طور

آن، یا کشته یا دربند کشیده شوم و اینان در این افکار خود در 
از پیش مرا درباره این خبر  اونزد خداوند متعال ظالم بودند و 

هایی صورت خواهد گرفت و داده بود که علیه تو چنین توطئه
 . مت، تبرئه خواهی شدم از این تهبشارت هم داده بود که سرانجا

پاک خداوند متعال، به  از این الهاماتِ  لازم به ذکر است که
که  و هنگامى .صدها نفر قبل از وقوع این رویداد، خبر داده شد

این  خدا، در بارگاهش خبر توسط وحیاین من پس از دریافت 
ای مولای من! این بلا را از من دور بگردان، آنگاه دعا کردم که 

و تو را در این قضیه  کنمدور میوحی شد که من آن را به من 
تبرئه خواهم نمود. از این الهام نیز به بسیاری از افراد که بیش از 

اند. داده شد و آنها تاکنون نیز زنده سیصد نفر بودند، اطلاع
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من این کار را کردند که گواهان دروغین را در  سپس دشمنانِ
به ثبوت رساندند و افراد سه قوم که دادگاه آوردند و این اتهام را 

ام، علیه من گواهی دادند؛ قاضی این محاکمه کاپیتان ذکر کرده
ناحیه گورداسپور بود،  رتبه دولتمامور عالیمعاون  دبلیو دگلس،

حقیقت این قضیه را  او با اسباب مختلفیخداوند متعال بر 
ه روشن ساخت و وی پی برد که این شکایت دروغین است؛ آنگا

اش تقاضا نمود که هیچ پروریو عدالت دوستیصفت انصاف
این دکتر که کشیش هم بود، نورزیده و این شکایت را  ملاحظة

دروغین اعلام کند و چنانکه من با دریافت وحی خداوند متعال 
و به  های عمومىمجمعبرخلاف شرایط خطرناک موجود در 

رانجام همانطور سصدها نفر از تبرئه شدن خود خبر داده بودم، 
بسیاری از افراد گشت. و نه تقویت ایمان  رخ داد و این امر مایة

ین بلکه این قبیل چندین تهمت دیگر و افترای مجرمانه تنها هم
را به دادگاه برده بودند؛ اما  آنهاعلیه من به علل مزبور زده و 

خداوند متعال مرا پیش از آن که در دادگاه احضار شوم، از اول و 
داده است و در هر شکایت خطرناک، به تبرئه ماجرا خبر مى آخر

 داده است.شدنم بشارت مى

ن بود که بدون شک خداوند متعال دعاها مدعا آنطق این از 
کنندگان که توکل کند علی الخصوص هنگامىرا مستجاب می

آنگاه وی  کنند؛اش سر خم مىتانهدر حالت مظلومانه به آس
به آنها یاری رسد و به طور عجیبی به فریادشان مىقطعاً 
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سبب شد  امر گواه هستیم، پس چه باعث و رساند و ما بر اینمى
ه بود، مورد قبول قراری خواندکه دعای مسیح که او در حالت بی

مستجاب گردید و خداوند متعال  یشبلکه دعا واقع نشد؟ نخیر؛
د متعال جهت او را از مرگ روی صلیب مصون داشت. خداون

مهیا نمود. را  ، هم از زمین و هم از آسمان اسبابیمحافظتش
دعا خداوند متعال به یوحنا یعنی یحیی پیامبر مهلتی برای 

اما به مسیح  فرا رسیده بود؛ کردن نداد چون زمان بازگشتش
یام به شب در سجده و قآن تمام شب مهلت داد و وی تمام 

بر و چون ارادة خداوند متعال  عا خواند؛گاه خداوند متعال ددر
 یی کهنماید و از خدا ابرازبیقراری خود را  ،این بود که مسیح

را بطلبد،  رهایی خویشناممکن نیست، برایش هیچ چیزی 
مستجاب نمود. ، دعایش را اشمطابق سنت قدیمى او ،بنابراین

که پس از کشیدن مسیح دروغگو بودند  طعنة خوددر این  یهود
بود، پس چرا خدا او ند که او به خدا توکل کرده زد روی صلیب

را نقش بر آب  های یهوداوند متعال تمام نقشهخد را نجات نداد!
ب و لعنت آن، مصون داشت و نمود و مسیح عزیز خود را از صلی

 .ناکام ماندند یهود

ردیم، آن آیه انجیل متی است و از جملة شهاداتی که پیدا ک
اند، گناهی که شهید شدهخون مردم بی’’ نویسم: زیر مى درکه 

به گردن شما خواهد بود، یعنی از هابیل معصوم گرفته تا زکریا 
پس برخیا که او را در داخل خانة خدا بین عبادتگاه و قربانگاه 
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کشتید. باور کنید تمام این کارها به گردن این نسل خواهد 
. اکنون اگر به 36-35آیه  23رجوع کنید به متی فصل ‘‘ افتاد.

این آیات نگاه کنید، روشن خواهد شد که در این آیات حضرت 
پیامبران را  السلام به وضوح فرموده که یهودمسیح علیه 

ی پیامبر به پایان به زکریا اند و سلسله این کشتارشانکشته
قدرتی پیدا نخواهند کرد که آنها پس از وی،  رسیده است؛

این یک پیشگویی بزرگی است و از  ل برسانند.پیامبری را به قت
کشیده آید که حضرت مسیح با به صراحت این نتیجه بر مى آن

و  کشته نشد بلکه از صلیب مصون مانده شدن روی صلیب
؛ چون اگر این سخن درست سرانجام به مرگ طبیعی درگذشت

سان زکریا به دست یهود کشته هبود که حضرت مسیح نیز ب
شدن  ت مسیح در این آیات مزبور به کشتهحضر آنگاه شدمى

سیح کرد و چنانچه بگویید که حضرت مخویش نیز اشاره مى
برای  شکشته شد اما کشته شدن علیه السلام نیز توسط یهود

کفاره کشته  به خاطروی  ندارد چرا کهگناهی و عیبی  یهود
آیه  ۱۹درست نیست چون در یوحنا فصل  هم شد، این پندار

به صراحت گفته است که یهود به سبب قصد کشتن  مسیح ۱۱
طور وی در مواضع متعددی به و همین .مسیح سخت گنهکارند

این  به علتاین امر اشاره نموده و به صراحت مرقوم است که 
متعال  نسبت به مسیح سر زده، آنها نزد خداونداز یهود که  جرمى

 .24آیه  26اند. رجوع کنید به انجیل متی فصل سزاوار کیفر شده
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ایم، آن عبارت پیدا کردهاز جمله شهادات اناجیل که ما 
من به شما راست ’’ م: ینویسانجیل متی است که در زیر مى

گویم که بعضی از کسانی که در اینجا هستند، پیش از مرگ، مى
متی رجوع کنید به انجیل ‘‘ مرا در شکوه ملکوتم خواهند دید.

طور عبارت انجیل یوحنا این است: . همین28آیه  ۱6فصل 
تا « یعنی یوحنا حواری»یسوع به وی گفت: اگر بخواهم او ’’

ببینید یوحنا ‘‘ ماند.می« یعنی در اورشلیم» بازگشتم همینجا
چنانچه بخواهم یوحنا تا بازگشتم یعنی  .22آیه  2۱فصل 
شود که مسیح علیه ى. از این آیات به کمال صفایی ثابت منمیرد

ند که نمامیالسلام وعده داده بود که برخی افراد تا آنگاه زنده 
ماندند، یکی یوحنا را وی بازگردد و از آن کسانی که زنده مى

. مسیحیان نیز شودلازم بود که این وعده محقق  قرار داد. پس
 ، آمدن مسیح در آن زماناند که جهت تحقق پیشگوییپذیرفته

ضروری بود تا  بودند، زندهدوران رخی مردم آن بهنوز که 
پیشگویی مطابق وعده به وقوع بپیوندد. بر همین مبنا کشیشان 
محترم قبول دارند که یسوع مطابق وعدة خویش به هنگام 
نابودی اورشلیم آمده بود و یوحنا او را دیده بود؛ زیرا وی تا آنگاه 

سیحیان این امر را یاد داشته باشید که مبه اما باید  .زنده بود
های پذیرند که مسیح آنگاه به طور حقیقی مطابق پیشگویینمى

گویند که وی بر یوحنا خود از آسمان نازل شده بود بلکه آنها مى
تا آن پیشگویی خویش را  در حالت مکاشفه ظاهر شده بود
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اما من  ست؛مندرج ا 38آیه  ۱6که در متی فصل  محقق کند
تواند به حقیقت مىآمدن، پیشگویی ن گویم که با اینچنینمى

انگار با و نهایت سست و ضعیف است تاویل بی بپیوندد، این
 است. و منتقدان بگیراننهایت تکلف و تصنع رد کردن خردهبی

البطلان است که نیاز به رد آن این معنی آنقدر اشتباه و بدیهی
چون چنانچه قرار بود که مسیح در خواب یا مکاشفه  ؛نیستهم 

بر کسی ظاهر شود، در آنصورت چنین پیشگویی مایه خنده و 
بر پولوس نیز حضرت مسیح به این شکل که و  ۱تمسخر بود.

رسد این پیشگویی که در متی فصل ظاهر شده بود. به نظر مى
ت آمده، کشیشان محترم را به شدت نگران کرده اس 28آیه  ۱6

توانند آن را به طور معقول و آنها مطابق عقیدة خویش نمى
شان سخت بود که به هنگام معنی کنند چون گفتن این برای

نازل شده با جلال نابودی و ویرانی اورشلیم، مسیح از آسمان 

                                                   
ن نیز متی ام که علمای عصرحاضر مسیحیاها دیدهمن در برخی کتاب ۱

گویند: درحالی کنند؛ مىتصنع معنی مىرا با تکلف و  24آیه  26فصل 
نه که مسیح برای آمدن خویش این شرط گذاشته که برخی افراد آن زما

ست اری هنوز زنده خواهند بود و یک حواری نیز زنده خواهد بود لذا ضرو
ده یامکه تا ظهور مسیح آن حواری نیز زنده باشد و چون مسیح تاکنون ن

 سیحدر کوهی مخفی بوده و منتظر م است لذا باور دارند که آن حواری
 مؤلف. است
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توانند ببینند، همه او را آسمانی را همه مى بود و چنانکه برقِ 
توانستند نادیده بگیرند که ىدیدند و این جملة انجیل را نیز نم

بعضی از کسانی که در اینجا هستند، پیش از مرگ، مرا در ’’ 
با نهایت تکلف این  ،بنابراین‘‘ شکوه ملکوتم خواهند دید

پیشگویی را در صورت مکاشفه پذیرفتند؛ اما این درست نیست 
به چشم  مکاشفهدر چون همواره بندگان برگزیده خداوند متعال 

و برای آن مکاشفه و خواب هم شرط نیست  رندخومردم مى
خود نیز در این زمینه شوند و من بلکه در بیداری هم دیده مى

ام، من چندین بار به طور مکاشفه حضرت مسیح صاحب تجربه
نیز در حالت  ام و با برخی پیامبران دیگرعلیه السلام را دیده

 ،مامبرانو من سید و مولا و امام پیاام بیداری ملاقات کرده
محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را نیز چندین بار در عین 

ن ام و در چناکرده گفتگوبا ایشان  ام وحالت بیداری دیده
ام که همراه آن هیچ نام و نشانی از یدهواضح و روشن دبیداری 

نیز بر  دیگر وت شدةخواب یا غفلت نبود و با برخی افراد ف
ام و با گر در عین بیداری ملاقات کردههای دیقبرشان یا به مکان

دانم که اینگونه در عین بیداری مى . به خوبیامآنها سخن گفته
گیرد و نه تنها ملاقات بلکه با مردم گذشته ملاقات صورت مى

شود و با همدیگر دست هم داده گفتگو هم رد و بدل مى
شود. و در آن بیداری و در بیداری روزمره و در لوازم حواس مى

ین عالم شود که ما در همآن هیچ تفاوتی وجود ندارد. دیده مى
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هستیم و همین گوش و همین چشمان و همین زبان است اما 
 شود که آن عالمِ دیگر است. دنیامعلوم مى کمی دقت پس از

دنیا سرگرم زندگی غفلت  شناسد چراکهاین نوع بیداری را نمى
شود و به کسانی اعطا است، این بیداری از آسمان داده مى

. این امر راست و کنندشود که حواس جدید دریافت مىمى
درست است و از وقایع حقه است، پس اگر مسیح اینگونه به 
هنگام نابودی اورشلیم بر یوحنا ظاهر شد، اگرچه در بیداری 
باشد و با او تکلم هم کرده باشد و با او دست هم داده باشد، باز 
این واقعه هیچ ربطی به این پیشگویی ندارد بلکه این، آن اموری 

شوند و اکنون نیز اگر ما توجه ه در دنیا ظاهر مىاست که هموار
توانیم مسیح را یا پیامبر مقدس دیگری کنیم، به فضل خدا مى

را در عین بیداری ملاقات کنیم اما با چنین ملاقات، پیشگویی 
 تواند به تحقق برسد.نمى 28آیه  ۱6متی فصل 

دانست که از پس حقیقت اصلی این است که چون مسیح مى
مصون مانده و به کشور دیگری خواهد رفت و خداوند صلیب 

برد و او هرگز فوت نمیو از دنیا  کندنمیمتعال او را هلاک 
م خود چش را به نخواهد کرد مگر پس از آن که نابودی یهود

باشد ىپادشاهی که برای برگزیدگان در آسمان مقرر م ببیند و
پیشگویی  ایننتایج خود را ابراز نماید، به همین خاطر مسیح 

زودی تا به شاگردان خویش اطمینان خاطر دهد که به کرد
اند، در که علیه من شمشیر کشیده ییآنها بینید ومیام را نشانه
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پس  حیات من، در روبروی من با شمشیر کشته خواهند شد.
تر از این رای مسیحیان برهانی بزرگاگر برهان چیزی است، ب

کند که هنوز ود پیشگویی مىوجود ندارد که مسیح با زبان خ
 گردم.برخی از شما زنده خواهند بود که من باز مى

آمدن حضرت مسیح دو  گفتنی است که در اناجیل درباره
دسته اول بالغ بر آن « ۱»: وجود داردرقم پیشگویی 

کند و هاست که وعدة آمدن در آخرالزمان را عنوان مىپیشگویی
و آن آمدن همان نوع  آن وعده درخصوص بعثت روحانی است،

 این در زمان مسیح آمده بود، و وی در آمدن است که ایلیا نبی
ه کاست  نگارندهسان ایلیا آمده است و آن همین هزمانة ما ب

لیه مسیح موعود گشته و به نام مسیح ع وخادم نوع انسان است 
س پمسیح در انجیل نسبت به من خبر داده است،  مده.السلام آ

سعادتمند کسی است که جهت تعظیم و احترام مسیح، در 
 کند و مورد لغزش و تعمق خصوص من با انصاف و دیانت تفکر

 .قرار نگیرد

های دستة دوم در اناجیل آن است که حاکی پیشگویی« 2»
آن آنها درحقیقت برای اثبات  اما از آمدن مجدد مسیح است

ز صلیب به فضل خدای تعالی پس اوی که  است زندگی مسیح
بندة برگزیدة این خداوند متعال  ادامه داد. گفتنی است که

خویش را از مرگ روی صلیب مصون داشت؛ چنانکه یکی از این 
این اشتباه ها همینک بیان گردیده است. مسیحیان پیشگویی
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و به این کنند می باهم خلطرا  اند که این دو نوع پیشگوییدهکر
شوند، خلاصه، هایی روبرو مىخاطر به مشکلات مختلف و نگرانی

جهت مصون ماندن مسیح از صلیب، این آیه متی که در فصل 
 بزرگی است. مندرج است، برهان ۱6

ایم، آیة زیر انجیل شهاداتی که از اناجیل پیدا کرده و از جملة
سمان ظاهر و سرانجام نشانة آمدن من در آ’’متی است: 

و مرا خواهند گیرند می. آنگاه اقوام سراسر جهان عزا شودمی
 عظیمدید که در میان ابرهای آسمان، با قدرت و شکوهی 

. معنی این آیه 30آیه  24رجوع کنید به متی فصل ‘‘ آیم.مى
فرماید که دورانی فرا علیه السلام مىآن است که حضرت عیسی 

ل چنین به قدرت خداوند متعا که از آسمان یعنی تنهارسد می
د شد که عقیدة الوهیت مسیح یا علوم و شهاداتی پیدا خواهن

ش به آسمان و بازگشتنصعود کردن روی صلیب و  شفوت شدن
این ایی که منکر حقانیت هرا باطل ثابت خواهند کرد و ملت

همانند  شبلکه به دلیل روی صلیب کشیده شدن پیامبر بودند
پنداشتند بر دروغشان نیز آسمان گواهی ىوی را لعنتی م یهود

 گرددمیآشکار و روشن  خواهد داد زیرا این حقیقت به خوبی
آنگاه  گیرد؛میکه وی مصلوب نشده بود لذا لعنتی هم قرار ن

افراط یا تفریط پیشه  شروی زمین که در حقبر تمام اقوام 
خواهند کرد و به سبب اشتباه خویش به  داریکرده بودند، عزا

شدت شرمنده و نادم و خجالتزده خواهند گشت و در همین 
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مردم به طور روحانی مسیح را  شودمیکه حقیقت آشکار  عصر
یعنی در همان روزها  بینندمیدر حال نازل شدن به زمین 

خواهد  و مسیح موعود قوت و طبیعت مسیح را دریافت کرده
 که از جانب یآمد، به سبب تایید آسمانی و قدرت و جلال

، با برهان روشن، ظاهر و استخداوند متعال شامل حالش 
است که از قضا و قدر،  آنشرح این آیه  .شودمیشناخته 

ا خداوند متعال شخصیت و احوال حضرت عیسی علیه السلام ر
برخی اقوام به افراط دست  اشاینگونه ساخته است که درباره

ی آن قوم زدند و برخی راه تفریط را در پیش گرفتند. یعنی یک
گویند که وی مى انسانی بالاتر قرار داده و حداست که او را از 

تر از این انگیزکرده و در آسمان زنده است و تعجبتاکنون فوت ن
گویند وی روی صلیب فوت کرد و است که مى قوم، آن قومى

رات الوهیت به به آسمان رفت و تمام اختیاو زنده شده  سپس
خود نیز خداست و قوم دیگر، یهود است  وی داده شد بلکه او

گویند وی روی صلیب کشته شد لذا نعوذبالله برای که مى
همیشه لعنتی و مورد خشم غضب الهی قرار گرفت و خدا از او 

بیند و وی نعوذبالله بیزارست و با نگاه نفرت و عداوت او را مى
کاذب و مفتری و کافر و ملحد است و از جانب خداوند متعال 

است  یست، پس این راه افراط و تفریط چنان مشحون از ظلمىن
را از این  که لازم بود خداوند متعال پیامبر راستین خویش

که تمام مردم زمین عزا  اتهامات تبرئه نماید؛ بنابراین آیة بالا
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ها که بر که تمام فرقهمین امر اشاره دارد به هخواهند گرفت، 
آن روز عزا و ماتم و جزع و فزع یابد، آنها کلمة قوم اطلاق مى

مسیحیان بر خواهند کرد و ماتمشان شدید خواهد بود. در اینجا 
مل و دربارة آن تأ دقت بخوانند و واجب است که این آیه را به

تفکر به خرج دهند که وقتی در این آیه پیشگویی درباره ماتم 
از توانند خارج مسیحیان چگونه مى کردن تمام اقوام است، آنگاه

نیستند؛ پس درحالی که آنها  این ماتم قرار بگیرند، آیا آنها قومى
نیز داخل مفاد این آیه هستند، پس چرا درباره رستگاری 

کنند. در این آیه به وضوح خبر داده نمى عمقخویش تأمل و ت
واهد شد، تمام نشانة مسیح در آسمان ظاهر خ وقتیشده که 

اهند نشست. آن کسی که اند، به عزا خواقوام که روی زمین
کند. آری، گوید: قوم من ماتم نخواهند کرد، مسیح را رد مىمى

گیرند که زا کردن قرار نمىآن قوم مصداق پیشگویی ع
شان هنوز اندک است و سزاوار این نیستند که به آنها جماعت
ماست بلکه همین یک فرقه است گفته شود و آن جماعت قومى

پیشگویی خارج است زیرا این فرقه هنوز که از اثر و دلالت این 
بالغ بر افراد زیادی نیست و کلمه قوم به هیچ وجه بر آنها اطلاق 

روی  وقتییابد. مسیح با دریافت وحی از خدا، خبر داد که نمى
وی زمین که ر هایجماعتتمام  شودمیای ظاهر آسمان نشانه

، ماتم یابدشان، کلمة قوم اطلاق مىبر آنها به دلیل کثرت
 باقی نخواهد ماند بجز آنکه کلمة جماعتیخواهند گرفت و هیچ 
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قوم بر وی صدق نکند. از مصداق این پیشگویی نه مسیحیان 
و نه  عصرحاضر و نه یهودتوانند خارج باشند و نه مسلمین مى

مکذبان دیگر، تنها جماعت ما خارج است؛ زیرا خداوند متعال 
به هیچ وجه کلام پیامبر آن را هنوز مثل بذر کاشته است. 

در حالی که در کلام به صراحت  ،تواند دروغ باشد، بنابرایننمى
د، عزا نکه روی زمین باش این اشاره وجود دارد که هر قومى

خواهند گرفت، بنابراین از این اقوام ذکر شده کدام قوم 
مسیح که در این  ند؛د خارج از این پیشگویی قرار گیرنتوانمى

ستثنی بیان نکرده است، آری، آن جماعت به هر آیه هیچ م
قوم نرسیده است  صورت مستثنی است که هنوز به اندازة کلمة

با نهایت صفایی  عصرحاضراین پیشگویی در  که جماعت ماست.
و روشنی به حقیقت پیوسته زیرا آن صداقت که درباره مسیح 
اکنون ظاهر شده بدون شک موجب ماتم گرفتن تمام این اقوام 

تمام اقوام ظاهر  مزبور است چون توسط این صداقت، اشتباهِ 
دریده شده است، شور و  ده و پرده از روی اشتباه همهگردی

های غوغای مسیحیان در راستای خدا قرار دادن مسیح، به آه
که شود و شبانه روز اصرار ورزیدن مسلمین حسرت تبدیل مى

آید و در در مى و عزاماتم  مسیح زنده به آسمان صعود کرد، به
 ماند.نمى باقی چیزیهم  دست یهود

خور بیان است که آنچه در آیه مذکور در اینجا این امر نیز در
آنگاه تمام اقوامِ زمین عزا خواهند ’نگاشته شده است که 
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هر  اینبلاد شام است زیرا  در آن مراد از زمین، زمینِ ‘ گرفت،
ین خاطر که مبدأ و اند. یهود به اقوم، متعلق به این زمین هس

در همانجا واقع است، معبدشان شان همانجاست و منبع
مسیحیان به این جهت که حضرت مسیح در همان جا 

با مذهب مسیحیت از همان کشور برانگیخته شد و اولین قومى 
ظهورپذیر شده است و مسلمین به این دلیل که آنها تا روز 

زمین، تمام زمین  اند و اگر معنی کلمةقیامت وارث این زمین
شود زیرا پس از وارد نمى مستفاد شود، آنگاه نیز هیچ عیبی

 آشکار شدن حقیقت، هر مکذب، نادم خواهد گشت.

و از جملة شهادات که از اناجیل به دست ما رسیده، آن 
و قبرها باز ’’ عبارت انجیل متی است که به شرح زیر است: 

و  ودند، زنده شدندین خدا که مرده بشدند و بسیاری از مقدس
بعد از زنده شدن عیسی، از قبرستان به اورشلیم رفتند و 

رجوع کنید به انجیل متی فصل ‘‘ بسیاری از افراد آنها را دیدند.
ای که در انجیل . در این شکی نیست که این قصه52آیه  27

تعریف شده که پس از زنده شدن مسیح، افراد قدیس از قبور 
ده گشتند و مردم آنها را دیدند، بیان قصة خود بیرون آمدند و زن

تاریخی نیست زیرا اگر اینگونه بود، آنگاه انگار در همین دنیا 
و آن اموری که جهت سنجش ایمان و صدق  شدپا مىبهقیامت 

شد و ایمان بر دنیا مخفی نگهداشته شده، همه آشکار مى
 یماند و در چشم هر مومن و کافر حقیقت عالم آتی، چیزنمى
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گشت چنانکه ماه و آفتاب و روز و شب وجود بدیهی بدیهی مى
ماند که به آن ارزشمندی باقی نمى اینطور ایمان چیز و ؛دارند

بنی  هیچ امید اجر و پاداشی باقی بماند. مردم و پیامبران پیشینِ 
اسرائیل که تعدادشان ممکن است به صدها هزار نفر برسد، 

صلیب زنده شده و به شهر  به راستی به هنگام واقعةچنانچه 
جهت اثبات حقانیت مسیح به درحقیقت آمدند و این معجزه 

معرض تماشا گذاشته شده بود که صدها پیامبر و صدها هزار 
 د زنده شدند، در این صورت یهودانسان نیکوکار در آنِ واح

در دست داشتند که از پیامبران زنده شده و افراد  فرصت خوبی
مسیح سوال  خویش دربارة ةاجداد فوت شد و ازنیکوکار دیگر 

کند، در واقع خداست کنند که آیا این مرد که ادعای الوهیت مى
یا این که در این ادعای خویش دروغگو و کاذب است و قرینِ 
قیاس همین است که آنها این فرصت را از دست نداده باشند و 

که ؛ چرابه حتم پرس و جو کرده باشند که این مرد چگونه است
ها زنده گشته و حریص بودند که اگر مرده بسیار به این امر یهود

به دنیا بازگردند، از آنها حقیقت را دریافت کنند. پس وقتی که 
ه هر محله صدها هزار مرده زنده گشته و به شهر آمدند و ب

توانستند چنین چگونه مى آنگاه یهود هزاران مرده وارد شدند
دو بلکه از  -به حتم نه از یکی  دست دهند، آنها فرصت را از

که این مردگان به  هزاران نفر باید پرسیده باشند و هنگامى
های خویش رفته باشند، به سبب بازگشتن این صدها هزار خانه
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ه پا شده باشد و در هر خانه انسان به دنیا، در هر خانه غوغایی ب
شما  شروع شده باشد که از آنها بپرسند که آیا و فکر ذکر همین

شود، به حقیقت خدا مى این شخص را که یسوع مسیح خوانده
پس از گواهی مردگان،  رفت کهاما چنانکه انتظار مى دانید؟مى

شان هم نرم ان بیاورند، ایمان نیاوردند و دلبه مسیح ایم یهود
خویش افزودند، پس به احتمال  بر قساوت قلبیآنان نشد بلکه 

ندادند بلکه شاید  گواهی خوبی شود که مردگانقوی معلوم مى
بلافاصله جواب دادند که این شخص در ادعای الوهیت خویش 

کند، به همین دلیل باوجود زنده دروغگوست و به خدا افترا مى
ده پیامبران و شدن صدها هزار انسان بلکه باوجود زنده ش

های خویش دست نکشیدند و پس از شیطنت مرسلان نیز یهود
سیح به قتل دیگران متوجه شدند. آیا این از کشتن حضرت م

بگنجد که صدها هزار نیکوکار که از  در ذهن تواندمىسخن 
ک حضرت آدم گرفته الی حضرت یحیی در قبور این زمین پا

گردند و سپس برای پند و موعظه خوابیده بودند، همة آنها زنده 
به د که یسوع نبرابر هزارها انسان گواهی ده به شهر بیایند و در

حقیقت پسر خدا بلکه خود خداست، او را بپرستید و افکار 
که ما آن را  ان جهنم خواهد بودرا رها کنید وگرنه برایت قدیمى

باوجود این گواهی درجه یک و  لیایم وبه چشم خود دیده
 هزار نیکوکار بیرون آمد، یهود شهادت رؤیت که از دهان صدها

پذیرد. پس این سخن را نمى از انکار خود باز نیامدند. ضمیر ما 
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پیامبران فوت شده به حقیقت زنده اگر صدها هزار نیکوکار و 
و جهت گواهی دادن به شهر آمده بودند، هیچ شکی نیست  شده

صدیق که آنها علیه وی شهادت دادند و هرگز الوهیت مسیح را ت
ها، بر کفر خود نکردند به همین دلیل یهود باوجود شنیدن گواهی

الوهیتش را بپذیرند اما  خواست یهود؛ حضرت مسیح مىدافزودن
 .هم منکر گشتند شآنها پس از این گواهی حتی از نبوت

گذارد که خلاصه، چنین عقاید بسیار مضر و تاثیر بدی مى
ای را صدها هزار مرده یا قبل از این واقعه، حضرت مسیح  مرده

ن آن پس از زنده شد زنده کرده بود زیرا هیچ نتیجة خوبی
مردگان به چشم نخورد. این فطرت انسانی است که چنانچه 

ی به کشور دوری برود و پس از چند سال به شهر خود کس مثلاً
بازگردد، طبعاً در دلش جوشش وجود دارد که عجایب و غرایب 
آن کشور را برای مردم شهر خود تعریف کند و از وقایع عجیب 

ه این که پس از جدایی و غریب آن ولایت به مردم مطلع سازد، ن
که مردم خود را ببیند، زبان خود را  این همه مدت، هنگامى

ساکت و صامت بنشیند  ،های لالبسته نگهدارد و مانند انسان
بلکه در چنین مواقع در دل مردم دیگر نیز بالطبع جوششی 

روند و از احوال آن کشور شود و آنها با عجله نزدش مىایجاد مى
ی اتفاق بیفتد که در ولایت مردم کسو اگر چنین شوند جویا مى

 اشظاهری موقعیتداخل شود که فقیر و شکسته حال باشد، و 
نیز فقیرانه باشد اما ادعا کند که من پادشاه آن کشورم که 
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اند، و من در و بازگشته پایتخت آن را این مردم سیر نموده
بالاترم، در پادشاه فلان پادشاه و فلان مرتبه شاهی خویش از 

پرسند که این صورت مردم از سیاحان آن کشور به حتم مى
فلان مرد که امروزه در ولایت ما از آن کشور آمده، آیا به 

نانکه حقیقت پادشاه آن کشور است و  سپس آن مردم چ
زنده ام چنانکه بیان کردهپس  کنند؛حقیقت باشد، تعریف مى

ورتی قابل فقط در ص به دست حضرت مسیحشدن مردگان 
پرسیدن  آن گواهی که از آنها خواسته شد کهپذیرش است که  

آن امر طبیعی بود، نتیجه مفیدی ببخشد اما در اینجا چنین 
از فرض کردن این امر که مردگان زنده گشته  ،نیست. بنابراین

حق  شود که آن مردگان دربودند، ناچار این امر نیز فرض مى
د، به همین دلیل فتنه بر ندادنحضرت مسیح گواهی خوبی 

زنده کردن به جای  افزود. کاش حضرت مسیحشدت خود 
در آن صورت، حقیقت  کرد!را زنده مىچهارپایان  ها،انسان

شد که حضرت گفته مى مثلاً  ؛ماندپوشیده مى بیشترمسئله 
مسیح چندین هزار گاونر را زنده کرد، این امر معقول بود و به 

سی که گواهی آن مردگان چه نتیجه داد؟ هنگام ایراد اعتراض ک
شد گفت که آنها که گاونر بودند، زبانی نداشتند که بلافاصله مى

مرده بودند انسان صدها هزار  ،گواهی خوب یا بد بدهند ولی آنها
چند نفر از هندوان را  که حضرت مسیح زنده نمود. امروز مثلاً 

نفر از پدران  ستبی -بخوانید و بپرسید که چنانچه ده  نزد خود
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ان به دنیا بازگردند و شهادت دهند که فلان شدةتو اجداد فوت
دین بر حق است، آیا باز شما درمورد حقانیت آن دین تردید 
خواهید نمود؟ آنها هرگز پاسخ منفی نخواهند داد. پس به یقین 

رد که پس از کشف بدانید که در دنیا هیچ انسانی وجود ندا
ه کفر و انکار خود اصرار ورزد. افسوس باز ب حقیقت به این حد

های کشورما سیک هاکه در سرهم کردن چنین قصه و داستان
ها تر بودند چون آنها در ساختن چنین قصهاز مسیحیان عاقل

شان یکبار را بیان کردند که گورو بابانانَکبسیار زرنگی کردند زی
ات فیل مرده را زنده کرده بود. اکنون این از آن دستة معجز

ها شود زیرا سیکاست که به آن اعتراض مزبور وارد نمى
توانند بگویند که آیا فیل برای سخن گفتن زبان دارد تا مى

نمود. خلاصه، عوام به سبب بابانانک را تصدیق یا تکذیب مى
شوند اما خوشحال مى عقل کوچک خود به چنین معجزات

 هان داستاناز چنی خردمندان آن را مورد اعتراض قرار داده و
های که چنین قصهدر هر محفلی  گردند.خسته و کوفته مى

چون  شوند. حال،زده مىبیهوده تعریف شود، آنها بسیار خجالت
ما با حضرت مسیح علیه السلام همانطور رابطة مهرآمیز و 

د گفت که ما بسی مخلصانه داریم که مسیحیان دارند، بلکه بای
دانند که از داریم زیرا آنها نمى رخاطوی تعلق بیشتر از آنها به

دانیم که چه کسی را اما ما مى ؛کنندچه کسی تعریف مى
بنابراین  ایم؛نماییم زیرا ما وی را دیدهتحسین و تمجید مى
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سازیم که در حقیقت آن عقیدة اصلی را روشن مىما اکنون 
اناجیل مسطور است که پس از واقعة صلیب تمام نیکوکاران 

 زنده شده و به اورشلیم بازگشته بودند.فوت شده 

ای است که پس از مکاشفه که این یک شایان ذکر است
 که سان خواب دیده بودندهواقعة صلیب برخی از مردم پاکدل ب

اند و با انگار مردم قدیسان مرده، زنده گشته و به شهر بازگشته
ها در کتب پاک خدا کنند و چنانکه از خوابمردم ملاقات مى

از خواب حضرت یوسف تعبیر شده،  عبیر شده است، مثلاً ت
 ستااین  شتعبیر خور تعبیر بود وواب نیز درن خطور ایهمین

روی  که مسیح روی صلیب نمُرد و خداوند متعال او را از مرگِ
تعبیر را از کجا  صلیب نجات داد و اگر از ما سوال شود که این

بیر همین را آن، این است که ائمة فن تع دانستی، پاسخ
اند. اند و کلیة معبران با تجربة خویش بر آن گواهی دادهنوشته

تعطیر »که صاحب کتاب  ما تعبیر امام فن تعبیرِ زمانه قدیمى
مََّ رأ ی اَّن نویسیم: در زیر مىاست، با عبارت اصلی آن  «الانام

جعوا الی دورهم . رجوع  فاِن ہ یطُلقُ فی السِجنِ الموتی وثبوا مَِ قُبورهم و رَّ
ف قطب مؤل« تعطیر الانام فی تعبیر الانام»کنید به کتاب 

ی . یعنی چنانچه کس28۹النابلسی ص  الزمان، شیخ عبدالغنی
آمده و به در خواب یا مکاشفه ببیند که مردگان از قبرها بیرون 

اند، تعبیر آن، این است که اسیر از های خویش بازگشتهخانه
-میپیدا  نجاتاسارت رهایی خواهد یافت و از دست ظالمان 
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که  باشدای گونهشود که آن اسیر به . از طرز بیان معلوم مىکند
ه این تعبیر . اکنون توجه کنید کاستدارای شأن و عظمتی عظیم 

حضرت مسیح موعود علیه السلام صدق  چقدر به طور معقول بر
گردد که به خاطر اشاره به روشن مىفی الفور کند و این مسئله مى

نیکوکاران متوفی زنده گشته و در حال وارد شدن به  ،همین امر
شهر دیده شدند تا اهل فراست پی ببرند که حضرت مسیح از 

 .ه استمرگ روی صلیب نجات داده شد

 به از آنجاطور مواضع متعدد دیگر اناجیل نیز هست که همین
صلیب  رویلسلام علیه ا شود که حضرت مسیحوضوح معلوم مى

رت یافته و به کشوری دیگر مهاج وی از صلیب نجاتبلکه نمرد 
ام، برای کنم که آنقدر که بیان کردهان مىنمود اما گم

 .باشدای فهم مسئله کافی های باانصاف برانسان

های بعضی افراد این اعتراض ایجاد شود ممکن است در دل
نیز به دفعات مکرر ذکر شده که حضرت  امر ه در اناجیل اینک

مسیح روی صلیب فوت کرد و سپس زنده گشته و به آسمان 
و  امپاسخ داده رفت. به چنین اعتراضات من به اجمال قبلاً

دانم که وقتی بیان کردن را صلاح مى اندازهاکنون نیز به این 
ا حواریان اقعة صلیب بحضرت عیسی علیه السلام پس از و

شان به جلیل مسافرت نمود و غذا و کباب و همراه ملاقات کرد
در روستایی به  های خود را به آنها نشان داد و شبیخورد و زخم

با حواریان سپری کرد و به طور پنهانی از منطقة  «عموآس»نام 
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خارج شد و مطابق سنت پیامبران از آن کشور  پیلاطس
مهاجرت نموده و در حال ترس مسافرت کرد، پس این تمام 
وقایع دال بر این است که وی بر روی صلیب فوت نکرده بود و 

داشت و هیچ تحول  م فانی و تمام لوازم آن همچنانجس
رخ نداده بود و هیچ شهادت رؤیت رفتن  جدیدی در وجودش

و چنانچه  ۱شودنمىسمان هم از انجیل یافت حضرت به آآن
به نظر چنین شهادتی وجود داشت، باز در خور اعتبار نبود زیرا 

بود که در امور اغراق و  نویسانرسد که این عادت انجیلمى
ند و راجع به مورد کوچکی حواشی ایجاد نموده و ردکمبالغه می

ی از  از زبان یکساختند. مثلاًمىبزرگ آن را مثل کوه 
 حالکه مسیح پسر خداست،  نویسان خارج شدانجیل
ی را خدای کامل د که وآیبرمىاین  صدد به یگرنویس دانجیل

نویس سوم اختیارات زمین و آسمان را به وی قرار دهد و انجیل
گوید که هرچه هست، اوست و سپارد و چهارم آشکارا مىمى

اغراق نموده بجز او هیچ خدای دیگری نیست. خلاصه، اینگونه 
کنند. ببینید آن رؤیا که در آن دیده کلی عوض مىهرا ب مسئله

، شده بود که انگار مردگان از قبور بلند شده به شهر آمدند
که در حقیقت ند گفت ،معنی ظاهری بر دربارة آن با اصرار

                                                   
کند که من بر این امر گواهم و با چشمان خود هیچ کسی عنوان نمى  ۱

 دیدم که مسیح به آسمان صعود کرده بود. مؤلف
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ورشلیم با مردگان از قبور بیرون آمده بودند و آنها با آمدن به ا
مل کنید ودند؛ ولی در اینجا تعمق و تأمردم ملاقات کرده ب

و سپس آن یک کلاغ  یک بال، کلاغ درست کردندچطور از 
در جایی که  به پرواز درآوردند؛نماند بلکه صدها هزار کلاغ را 

به توان چنین مبالغه و اغراق ورزیده شود، در آنجا چطور مى
مل است که در اناجیل که کتب خدا حقیقت پی برد. شایان تأ

 مثلاً  آمیز مسطور است؛اغراقبسیار  یشوند، سخناننده مىواخ
انجام داد که اگر همه آن را نوشته شده که مسیح کارهایی 

هایی که در آن این به رشتة تحریر درآورده شود، کتابکارها 
آیا اینقدر اغراق  ؛دنیا بگنجند درتوانند کارها نوشته شوند، نمى

آیا این نکته درست نیست که طریق امانت و دیانت است؟ 
حد و حصر بودند، پس چطور چنانچه کارهای مسیح اینقدر بی

نیز وجود نقص در مدت سه سال گنجیدند. در این اناجیل این 
 های گذشته نیز اشتباه داده شدهدارد که برخی ارجاع به کتاب

مسیح را هم نتوانستند درست و  نامة حتی شجره، مثلاً است
برخی از  شود کهمى آشکار. از اناجیل صحیح بنویسند

 که حضرت مسیحکودن بودند احمق و قدری  نویسان بهانجیل
این ایراد نیز وارد به این اناجیل را شبح تصور کردند. از قدیم 

براین، علاوه اند وشود که آنها بر صحت خود باقی نماندهمى
پس ما  اند،بسیاری از کتب دیگر نیز به نام انجیل نگاشته شده

ام تم بر مبنای آن در دست نداریم که قویهیچ دلیل محکم و 
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شتة این اناجیل را یم و تمام نومضامین آن کتب دیگر را رد نمائ
در اناجیل دیگر اینقدر  کنیم کهفکر نمیقبول کنیم. ما 

این اناجیل در اند که اصل و اساس نوشته شدههای بیمبالغه
از یک در این کتب، آورست که جباند. تعهچهارگانه نگاشته شد

 شود و از طرفپذیرفته مى عیبپاک و بی ،طرف کردار مسیح
انسان نیکوکاری  زنند که هرگز شایستةاو اتهاماتی مى دیگر به

ت در یک یامبران اسرائیلی مطابق مشیت توراپ نیست. مثلاً 
نسل پاک به کثرت افزایش پیدا داشتند تا زمان صدها همسر مى

اما هیچگاه شاید به گوشتان نخورده باشد که یکی از  کند؛
بند و باری از خود نشان داده باشد که پیامبران این نمونة بی

خود را  هایدست ،زن بدکار و ناپاک و فاحشة معروف شهریک 
فراهم  حرام شغل که از-ی به جسم او لمس کند و با روغن

های آن را به پا سرش را مساج دهد و موهای خود -نموده،
پیامبر بمالد و آن پیامبر این زن جوان دارای فکر ناپاک را منع 

در اینجا انسان . انجام دهد را اجازه دهد تمام این کارهانکند و 
تواند از آن افکار مى و حسن ظن گمانیتنها به برکت خوش

در ای طبعاً زشت مصون بماند که پس از دیدن چنین منظره
هر حال این نمونه برای دیگران خوب اما به  کندذهن خطور می

که دال بر  استنیست. خلاصه، این اناجیل مشحون از سخنانی 
حالت اصلی خود نمانده یا  که این اناجیل به باشدمیاین 

شان نبودند. یا شاگردان سی دیگر بود، حواریانآنها ک نویسندة
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 امروز در بین یهود و این سخن تا’’این قول انجیل متی  مثلاً
تواند نویسندة این قول مى آیا به متی قرار دادن‘‘ روف است عم

آید که صحیح و مناسب باشد؟ آیا از این قول این نتیجه برنمى
نویسندة انجیل متی کسی دیگر است که پس از وفات متی 

 ۱3 ،۱2آیه  28گذشته است. سپس در همین انجیل متی فصل 
ند و تصمیم تمام سران قوم یهود جمع شد’’ مسطور است که 

گرفتند به نگهبانان رشوه بدهند تا آنها بگویند وقتی که در 
‘‘ خواب بودند، شاگردان عیسی، جسد او را شبانه دزدیدند.

نچه ببینید این چقدر سخنان سست و نابخردانه است. چنا
خواستند این امر را پوشیده مى منظور آن، این است که یهود

لذا به نگهبانان  است شده نگهدارند که یسوع از مردگان زنده
شان شهرت پیدا تا این معجزة عظیم الشانی در قومدند رشوه دا
چرا یسوع که بر وی فرض بود که این  در آن صورتنکند، 

معجزة خویش را در یهود منتشر کند، مخفی نگهداشت بلکه 
کنند. چنانچه اعلام منع نمود که آن را از این دیگران را هم 

گویم: در حالی که ، مىکه دستگیر شود داشت او بیم بگویید که
و وی پس از مردن با جسم  به عمل آمدیکبار تقدیر الهی 

چه ترسی داشت؟ زیرا  از یهود دیگر ه بود، حالجلالی زنده گشت
 اینکتوانستند بر وی قدرت یابند، یهود به هیچ وجه نمى اکنون

و زنده وی از زندگی فانی ترقی یافته بود. افسوس که از یک س
همراه جسم جلالی و دیدار کردن با حواریان و به به شدن یسوع 
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سوی جلیل رفتن و سپس به آسمان صعود کردن بیان شده 
باوجود داشتن جسم جلالی از  است و از سوی دیگر در هر گام

او  کند تا هیچ یهودیفرار مىاز کشور  مخفیانهبیم دارد و  یهود
حدود ود به سمت جلیل را نبیند و جهت محافظت از جان خ

کند که این تاکید مى کند و مکرراًمایل را طی مى ۱40فاصله 
درمیان نگذارند، آیا این علایم درخور جسم  واقعه را با کسی

، بلکه حقیقت اصلی این است که هیچ جسم جلالی است؟ هرگز
درکار نبود، وی همان جسم زخمى را  یجلالی یا جسم جدید

داده شده بود و چون باز اندیشة یهود از مرگ نجات  وداشت 
وجود داشت لذا برای رعایت اسباب ظاهری، مسیح از آن ولایت 
مهاجرت نمود؛ مابقی تمام سخنانی که به مخالف این حقیقت 

به نگهبانان  فکار بیهوده و خام است که یهودشود، اگفته مى
حواریان جنازة مسیح را درحالی که ما  :رشوه دادند که بگویند

د که شآنگاه از نگهبانان این سوال مىخواب بودیم، دزدیدند. 
شما که خواب بودید، پس چگونه متوجه شدید که جنازه یسوع 

انسان  این دلیل که یسوع در قبر نیست، را دزدیدند و آیا تنها به
تواند استنتاج کند که وی به آسمان صعود عاقل و خردمند مى

نیست که در اثر آن قبور خالی  یآیا در دنیا اسباب دیگر کرده!
شوند؟ اثبات این امر به عهدة مسیح بود که به هنگام صعود مى

کرد و سیصد نفر از یهود ملاقات مى - به آسمان با دویست
نمود. وی با جسم جلالی از چه دیدن مى پیلاطسهمچنین از 
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نکرد و به مخالفان  پیشهترسید اما وی این طریق را چیزی مى
نداد بلکه با دلی پر از ترس و  صعود خودبر مدرک  هیچخود 

بیم به طرف جلیل فرار کرد، لذا ما به طور قطعی یقین داریم و 
کنیم که اگرچه این راست است که وی از آن قبر که مى اذعان

سان اتاق و دارای پنجره بود، خارج شد و این نیز درست است هب
این هرگز حقیقت که وی پنهانی با حواریان ملاقات کرد اما 

، وی همان جسم ه وی یک جسم جلالی داده شدندارد که ب
مان ترس را داشت که مبادا ها و هاولی را داشت و همان زخم

 را به ۱0 الی 7آیه  28را باز دستگیر کنند. متی فصل یهود وی 
به دقت بخوانید، در این آیات به وضوح ذکر شده که فردی 

رود و است و به سوی جلیل مى گفته بود که مسیح زندهزنانی 
ه بروید و به ک گفت نیز به صدای آهسته مطلب را این سپس

آن زنان با شنیدن این سخن خوشحال  شاگردان اطلاع دهید؛
یدند که مبادا ترسشدند اما با ترس و لرز از آنجا رفتند یعنی مى

مسطور  ۹شرور وی را دستگیر کند. در آیه  باز یکی از یهود
داشتند ان دآن زنان جهت خبر دادن به شاگر تیوقکه  است
در آیه دهم  .رفتند، یسوع با آنها دیدار کرد و سلام گفتمى

مترسید یعنی درمورد  نوشته شده که یسوع به آنها گفت:
به برادرانم بگویید  ودستگیر شدنم واهمه و خوف نداشته باشید 
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توانم یابند یعنی در اینجا نمىآنجا مرا مى ۱که به جلیل بیایند،
بمانم چون اندیشة دشمن وجود دارد. خلاصه، چنانچه 
درحقیقت مسیح پس از مردن با جسم جلالی زنده شده بود، 

چنین  آنگاه فراهم نمودن مدرک آن بر وی لازم بود و بایستی
دانیم که وی هرگز مى کرد امازندگی خود را بر یهود اثبات مى

رکی نداد و این زندگی با جسم جلالی خود را به ثبوت مد
را متهم کنیم  است که ما یهودمحض  گوییِنرساند. این بیهوده
گفتنی است  مجدد مسیح گشتند بلکه حیاتکه آنها مانع اثبات 

ای هم این امر را به اثبات نرساند که دوباره مسیح خود ذره که
ی شدن و خوردن و زنده شده است بلکه با فرار کردن و مخف

ها نشان دادن این امر را اثبات کرد که وی بر خوابیدن و زخم
 روی صلیب نمرد.

                                                   
در اینجا مسیح زنان را با این کلمات تسلی نداده که من با جسم جدید  ۱

بر من تعدی کند، بلکه  تواندام، دیگر هیچ کسی نمىو جلالی زنده شده
زنان را ضعیف دیده به آنها تسلی معمولی داد که معمولاً به زنان داده 

شود. خلاصه اینکه وی بر جسم جلالی خود مدرکی نداده بلکه با مى
نشان دادن گوشت و استخوان خود جسم معمولی خویش را به اثبات 

 رسانده است. مؤلف.





 

 

 فصل دوم

بر  ی که از قرآن شریف و احادیث صحیح]در بیان شهادات
 ایم[پیدا کردهماندن حضرت مسیح  محفوظ

 خواهم بنویسم، ظاهراًکه اکنون در این فصل مى یدلایل
ن مسیحیان عنوا برایکسی خواهد پنداشت که  درباره آنها هر

کردن این دلایل بیسود است زیرا آنها قرآن شریف یا هیچ 
یل به این دل اما ما تنها ؛پندارندحدیثی را برای خود حجت نمى

ریف و ایم که مسیحیان به معجزة قرآن شاینها را نگاشته
طور چآشکار گردد که بر آنها پیامبرما پی ببرند و این حقیقت 

هایی که اکنون پس از صدها سال منکشف شده آن صداقت
اند. از این دلایل است، پیامبرما و قرآن شریف از پیش بیان کرده

 :نویسممى به زیربرخی را 

 فرماید:خداوند متعال در قرآن شریف مى

یعنی یهود ۱وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًۢا .......مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْوَ مَا قَتَلُوْهُ وَ 
حضرت مسیح را نه در حقیقت به قتل رساندند و نه از طریق 
صلیب هلاک نمودند بلکه آنها تنها دچار این شبهه شدند که 
انگار حضرت مسیح روی صلیب فوت کرده است و آنها دلایلی با 

                                                   
 ۱58نساء:   ۱
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هایشان به این امر اطمینان کامل پیدا دلبا آن، رند که خود ندا
 بکنند که حضرت مسیح علیه السلام به یقین روی صلیب جان

 داده بود.

فرموده است که اگرچه این تعال عنوان در این آیات خداوند م
به ظاهر مسیح را روی صلیب کشیدند و  یهودراست است که 
و  است که یهود خوریاما این تنها فریبنمودند قصد کشتنش 

مسیحیان فکر کردند که حضرت مسیح علیه السلام به حقیقت 
 را روی صلیب جان داده بود بلکه خداوند متعال چنان اسبابی

نجات پیدا کرد. اکنون وی از مرگ صلیبی  با آنها مهیا نمود که
جای انصاف است که آنچه قرآن شریف برخلاف یهود و نصاری 

خن حقیقت ثابت شد؛ از تحقیقات عالی ، همان سفرموده بود
واقع از این زمانه به اثبات رسیده است که حضرت مسیح در 

ها معلوم کتاب داده شده بود. با دیدن نجاتمرگ روی صلیب 
اند که به این سوال عاجز مانده شود که یهود همواره از پاسخمى

چطور حضرت مسیح علیه السلام بدون شکستن 
مرد؛ به همین جهت سه ساعت  -ظرف دوهایش، در استخوان

ما مسیح را با شمشیر  دیگر بافتند که یسخن برخی از یهود
 یهود کشتن مسیح کشته بودیم درحالی که از روی تاریخ قدیمِ

خداوند متعال است  از کارهاینیست. این  با شمشیر، اثبات شده
مسیح، تاریکی فرا گرفت، بادتند وزید، همسر  حفاظتکه جهت 

خواب دید، شب سبت نزدیک گشت و در آن گذاشتن  طسپیلا
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های مصلوب روی صلیب جایز نبود، دل حاکم به سبب انسان
به نجات دادن مسیح متوجه شد، این تمام  یخواب ترسناک

وقایع را خداوند متعال بدین دلیل یکباره به وجود آورد تا جان 
 هر مسیح را بیهوش نمود تا براینعلاوهبماند. مسیح محفوظ 

های نشانه ببیند، مرده بپندارد و بر یهود با ارائةوی را  که کسی
هیبتناک طوفان و غیره اندیشه و ترس از عذاب وارد کرد و 
افزون بر آن، این واهمه نیز وجود داشت که در شب سبت هیچ 
کسی روی صلیب نباید بماند، سپس این نیز روی داد که آنها 
مسیح را در حالت بیهوشی دیدند و فکر کردند که وی فوت 

های د و آنها به فکر خانهبو آمدهده است و تاریکی و طوفان کر
شان خویش هم بودند که به سبب این تاریکی و طوفان خانواده

شد که هایشان مستولی چه حالی دارند و این واهمه نیز بر دل
های خویش که ما در دلچنان چنانچه این شخص دروغگو بود

به او چنین آثار  فکر کردیم، پس چرا به هنگام آزار دادن
بنابراین   هیچگاه دیده نشده بود؛که قبلاً هولناکی ظاهر شد

هایشان بیقرار شده و این قدرت را از دست دادند که مسیح دل
مرده یا حالی دیگر دارد؛  نگاه کنند که آیا وی واقعاًرا به خوبی 

مسیح از تدابیر  محافظتاما درحقیقت تمام این امور جهت 
وَ لٰكِنْ ه شده که خداوند متعال بود، به همین امر در این آیه اشار

مسیح را نکشتند اما خداوند متعال آنها را به  یهود یعنی شُبِّهَ لَهُمْ
ند. از این امر، نیکوکاران، اهاین شبهه انداخت که انگار او را کشت
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 شود که او هرامیدشان به فضل خداوند متعال بسی زیاد مى
 تواند از بندگان خود محافظت کند.طور بخواهد مى

 ن شریف یکی از آیات این هم در حق حضرت مسیحدر قرآ
 است: آمده

ر دنیا دهم یعنی به مسیح  ۱وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ۠
و عظمت و بزرگی در نگاه عامة  وجاهت یعنی عزت و مرتبت

. اکنون بدیهی است که داده خواهد شد و هم در آخرتمردم 
هیچ مورد عزت  پیلاطسحضرت مسیح در منطقة هیرودوس و 

نهایت تحقیر شد و این پندار که و احترام قرار نگرفت بلکه بی
 ، وهمىکندمیعزت و احترام کسب  ،مجدد ظهورهنگام  وی در

اساس است که نه تنها مخالف مشیت الهی بلکه مغایر و بی
امری  ،و مضاف بر این ؛دیم نیز استمباین با قانون طبیعت ق

حضرت  وقتیاما حقیقت این است که  .استدلیل و ناپسند بی
پست و فرومایه نجات یافته مسیح علیه السلام از دست این قوم 

افتخار بخشید، در به ولایت پنجاب آوری خویش و با تشریف
قرار داد و عزت و احترام مورد خداوند متعال او را بسیار  جاآن
شدة بنی اسرائیل را در اینجا پیدا کرد. به ی آن ده قبیله گمو

به  لباً اغسرائیل پس از آمدن به این کشور، رسد که بنی انظر مى

                                                   
 46آل عمران:  ۱
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پرستی روی آورده دایی گراییده بودند و برخی به بتبو دین
راه  شاناغلبپس از آمدن حضرت مسیح به این کشور  اما بودند؛

راست را پیشه کردند و چون در دعوت حضرت مسیح درمورد 
پیامبر آتی وصیت شده بود که او را بپذیرند لذا آن ده قبیله که 

 ،کارشدند، انجامدر اینجا آمده و افغان و کشمیری خوانده 
مسلمان شدند. خلاصه، در این کشور حضرت مسیح  همگی

ای از همین راً سکهبسیار مورد احترام و تمجید قرار گرفت و اخی
پنجاب پیدا شده که روی آن نام حضرت عیسی علیه  ولایت

السلام به خط پالی نوشته شده است و این سکه مال همان 
 امر، زمانه است که زمانة حضرت مسیح موعود بود از این

شود که حضرت مسیح علیه السلام با آمدن به اطمینان پیدا مى
امکان این غالب و  .ار گرفتاین کشور مورد عزت و احترام قر

است که این سکه از طرف پادشاهی جاری شده بود که به 
که  حضرت مسیح ایمان آورده بود. یک سکة دیگر نیز پیدا شده

شود که از قراین معلوم مى روی آن عکس مرد اسرائیلی هست و
 آن عکس نیز متعلق به حضرت مسیح است. 

خداوند متعال به در قرآن شریف یک آیه این نیز هست که 
برود، مبارک  رکت اعطا نمود که وی به هر کجامسیح چنان ب
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شود که وی از جانب ها اثبات مىو از این سکه ۱خواهد بود
خداوند متعال برکات فراوان یافته بود و وی فوت نکرد مگر پس 

طور در قرآن شریف از آنکه به وی عزت شاهانه اعطا شد. همین
یعنی ای عیسی  2وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا :آیه دیگر این نیز هست

من تو را از تمام اتهامات تبرئه خواهم نمود و پاکدامنی تو را به 
هایی را که یهود و نصاری به تو و آن تهمت رسانممیاثبات 
د و خلاصة . این یک پیشگویی بزرگی بوکنممی از تو رفعزدند، 

رت مسیح تهمت زدند که نعوذبالله به حض آن، این است که یهود
و مهر و  مسیح پس از مصلوب شدن، ملعون گشتحضرت 

مفاد و حو شد. گفتنی است که محبت خداوند متعال از دلش م
که دلش از خدا برگشت و  مشروط به این استمفهوم لعنت 

نهایت تاریکی دستخوش طوفان بی وی خدا از او بیزار گشت و
ها ها اُنس پیدا کرد و مخالف سایر نیکیو زشتی هاشد و با بدی

زیر پادشاهی شیطان قرار خداوند متعال را بریده و  پیوندگشت و 
و  .بین او و خدا دشمنی و عداوت حقیقی آغاز شد گرفت و

اما  ؛زده بودند ش را به اوهمین تهمت ملعون بودنمسیحیان هم 
مع نمودند: آنها مسیحیان از روی نادانی خویش دو امر متضاد را ج

از یک طرف مسیح را فرزند خداوند متعال قرار دادند و از طرف 
                                                   

 [ 32]مریم:  جَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَ  ۱
 56آل عمران:   2
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دیگر او را معلون هم گفتند و خودشان قبول دارند که ملعون 
باشد پس بر شیطان مى فرزند تاریکی و شیطان است یا خودِ

زده شدند و در  ختهای بسیار سحضرت مسیح این تهمت
ای فرا خواهد ه وجود دارد که زمانهاین اشار رکُمطُهَ   پیشگویی 

 را از حضرت مسیح رفع هااین تهمت رسید که خداوند متعال
 و آن زمانه همین است که ما در آن هستیم. نمایدمی

حضرت مسیح علیه السلام با گواهی پیامبرما  اگرچه تطهیر
صلی الله علیه و سلم نیز در نگاه عاقلان و خردمندان به خوبی 

حضرت و قرآن شریف گواهی دادند که به عمل آمده بود زیرا آن
ها دروغین است که به حضرت عیسی علیه السلام این تهمت

ف بود لذا اما این گواهی در نگاه عوام نظری و ظری شده بودزده 
عدل و انصاف خداوند متعال اقتضا نمود که چنانکه مصلوب 
شدن حضرت مسیح علیه السلام امری معروف و مشهود و 

نیز در صورت امور  شطور تطهیر و برائت، همینبودملموس 
مشهود و ملموس گردد، بنابراین اکنون مطابق همین اقتضا به 

ری نیست بلکه نظ حضرت تنهاآن ظهور آمده است یعنی برائت
به طور مشهود و محسوس صورت گرفته است و صدها هزار 

اند که قبر حضرت عیسی علیه انسان با این چشم ظاهری دیده
السلام در سرینگر کشمیر واقع است و چنانکه در موضعی که 

نام دارد که  «گلگتا»حضرت مسیح روی صلیب کشیده شد، 
سرینگر نی سری یعدر طور قبرش همین است سریمعنی آن 
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عجیب است که در هر دو موضع کلمة  اثبات شده است و
وجود دارد یعنی در جایی که حضرت مسیح روی  «سری»

است و در  سریصلیب کشیده شد گلگتا نام دارد که معنی آن 
قبر حضرت مسیح ثابت شده، نام آن  ۱۹جایی که در اواخر قرن 
گلگتا آن رسد که به نظر مى سری است.نیز گلگتا است یعنی 
به  کند.است نیز به سری اشاره مى واقع که در منطقة کشمیر

حضرت مسیح بنا شده است و به  احتمال زیاد این شهر در زمان
 مانند .سرییاد واقعة صلیب، نام آن شهر را گلگتا نهادند یعنی 

نی است و آن کلمه عبرا که معنی آن شهر معبود است و «لاسه»
 آباد شده است. حضرت مسیح نیز در زمان

از روایات معتبر اثبات شده است که پیامبرما صلی در احادیث 
سال است و این امر را  ۱25الله علیه و سلم فرمودند: که عمر مسیح 

قبول دارند که حضرت مسیح جامع دو امری  های اسلامىتمام فرقه
اول این که وی عمر « ۱»بود: جمع نبود که در هیچ پیامبر دیگر 

، این که وی به مدو« 2»سال زندگی کرد.  ۱25کامل داشت یعنی 
سیاح نیز  اغلب نقاط جهان مسافرت و سیاحت نمود لذا پیامبرِ 

سالگی به  33بدیهی است که چنانچه وی در سن  حال، خوانده شد.
سال درست قرار  ۱25شد، در این صورت روایت آسمان برده مى

سال  33همچنین وی در این عمر کوتاه یعنی گرفت و نمى
این روایات نه تنها در کتب معتبر حدیث  توانست سیاحت بکند.نمى

با تواتری مشهور  های اسلامىنوشته شده است بلکه در تمام فرقه
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العمال که کتاب جامع که بیشتر از آن متصور نیست. کنز است
روایت مرقوم  آن، از ابوهریره این ۱حةصف 34احادیث است، در 

اوحی اللّٰہ تعالی الی عیسی ان یا عیسی انتقل مَ مکان الی مکان لئلا تعرف است: 
یعنی خداوند متعال به حضرت عیسی علیه السلام وحی  فتؤذی.

کن  نی به مکان دیگر پیوسته نقل مکانای عیسی از مکا نمود که
یعنی از یک کشور به کشور دیگر برو تا هیچ کسی نتواند تو را 

کان روایت شده است که  د و سپس در همین کتاب از جابربشناس
 2.عیسی ابن مریم یسیح فاذا امسی اکل بقل الصحراء و یشرب الماء القراح

کرد و از یک کشور به یعنی حضرت عیسی همواره سیاحت مى
شد، از سبزیجات کرد و هر جای که شب مىکشور دیگر دیدن مى

سپس در همین  .نوشیدمىخورد و آب خالص جنگل چیزی مى
قال احب شئ الی اللّٰہ الغربِء کتاب از عبدالله بن عمر روایت شده است که 

 3مریم.ابن یفرون بدینهم و یجتمعون الی عیسیقیل ای شئ الغربِء، قال الذین 
یعنی پیامبر اکرم فرمود که در پیشگاه خداوند متعال از همه عزیزتر 

چه کسانی غریبند، فرمود که آنان اند که غریبند، سوال شد که آنان
سان عیسی مسیح با دین خود از کشور خود مهاجرت هکه ب
کنند.مى

                                                   
 جلد دوم  ۱
 7۱جلد دوم صفحه  2
 5۱جلد ششم صفحه   3





 

 

 فصل سوم

 (یماهداتی که از کتب طب به دست آورددر بیان شها)

ماندن حضرت  حفوظکه بر م ایفوق العادهیک شهادت 
ای چارهایم، چنان شهادتی است که صلیب پیدا کرده مسیح از

مرهم  ای است به نامماند و آن نسخهنمى ن آنجز پذیرفت
ها عیسی که در صدها کتاب طب مسطور است. از این کتاب

 هامؤلف برخی کتاباند و مسیحیان نوشته رابرخی کتب 
اند و اند و برخی را مسلمانان تألیف نمودهیا یهودی مجوسی

از تحقیق معلوم اند. بسیار قدیمى متعلق به زماناغلب این کتب 
این نسخه در  شفاهیشده است که اول به طور سینه به سینه و 

آن را بین صدها هزار انسان شهرت پیدا کرد و سپس مردم 
در دوران حضرت مسیح پس از واقعة صلیب اندی . نوشتند
شد و در آن این نوشته  اول به زبان رومى« قرابادین»کتاب 
های ن نسخه جهت زخمکه ای شدمندرج با این توضیح  نسخه
سپس این کتاب  ت عیسی علیه السلام درست شده بود؛حضر

در دوران مامون  وهای مختلف ترجمه گردید قرابادین به زبان
برگردانده شد و این قدرت عجیب خداوند الرشید به زبان عربی 

اعم از مسیحی، یهودی،  دینمتعال است که اطبای فاضل هر 
ین نسخه را در کتب خویش مجوسی، مسلمان و.. همه ا

اند که این نسخه اند و همه درباره این نسخه توضیح دادهنوشته
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درست های حضرت عیسی علیه السلام برای زخمحواریان را 
نوشته شده است،  هایی که خواص داروهاکرده بودند و در کتاب

یی هاشود که این نسخه برای زخمآن معلوم مىبا مراجعه به 
شوند و وارد مى است که در اثر ضربه یا لیز خوردنسیار مفید ب

بند به شود، با این نسخه فوراً ها روان مىاثر ضربه خونی که در
از ایجاد آن است، لذا این نسخه مُر نیز شامل  آید و چونمى

کند و برای طاعون نیز مفید است و کرم در زخم جلوگیری مى
علوم نیست که آیا م امر برای هر نوع دمل هم مفید است. این

حضرت عیسی علیه السلام این نسخه را  ،واقعة صلیبپس از 
 با مشورت طبیبیآن وحی درست کرده بود یا  بر مبنای شخصاً

سان هدر این نسخه برخی داروها بهرحال، بهآماده شده بود، 
ه ذکر آن در تورات نیز رفته است. اکسیرند علی الخصوص مُر ک

های حضرت مسیح علیه این دارو زخم با استعمال ،هرحالبه
آنقدر جان گرفت که  او السلام در ظرف چند روز التیام یافت و

مایل فاصله  70شلیم به جلیل که حدود وردر طی سه روز از ا
 دارد، پیاده رفت. در تعریف این دارو همینقدر هم کافی است که

بود بخشید، این دارو وی را بهبهبود مى آن مسیح که دیگران را
م است، تعداد آن بیش از که در آن این نسخه مرقوداد و کتبی 

و نوشتن فهرست آن بسیاری طولانی خواهد شد و  هزار است
 چون این نسخه در کتب یونانی بسیار معروف است لذا  لزومى
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برخی نام بینم که نام سایر کتب را در اینجا بنویسم. تنها نمى
 نگارم:ل مىکتب که در اینجا هم دارم، در ذی

فهرست آن کتب طب که در آن مرهم عیسی ذکر شده 
شده که این مرهم جهت حضرت  مطلب نیز قید و این

 های بدنش ساخته شده بود.عیسی یعنی برای زخم

 ،۱33قانون، از شیخ الرئیس بو علی سینا جلد سوم ص 

 شرح قانون از علامه قطب الدین شیرازی جلد سوم،

 .602بن العباس المجوسی، جلد دوم صفحه ، از علی الصناعة کامل

کتاب مجموعه بقایی از محمد محمد اسماعیل مخاطب از  
 .4۹7صفحه  2خاقان به خطاب به پدر محمد بقا خان جلد 

 فحهاولوالالباب از شیخ داؤد الضریر الانطاکی ص ةکتاب تذکر
ته که در زمانة نزدیک حضرت مسیح نگاش ، قرابادین رومى303

انجام گرفت،  ه آن در زمان مامون الرشید به عربیشد و ترجم
 بخش امراض جلد.

ین االمحتاج، از احمد بن حسن الرشیدی الحکیم. در ةکتاب عمد
کتاب مرهم عیسی و غیره در بیش از صد کتاب نقل شده است 

 .تمام آن کتب به زبان فرانسه بودو 

 لدجکتاب قرابادین فارسی از حکیم محمد اکبر ارزانی، امراض 

 230الاسقام جلد دوم صفحه  ءکتاب شفا
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 الشفا از حکیم نتهو شاه نسخه خطی، امراض جلد ةکتاب مرأ

 ذخیرة خوارزم شاهی، امراض جلد

 شرح قانون گیلانی جلد سوم

 شرح قانون قرشی جلد سوم

 دین علوی خان، امراض جلدقرابا

 8۹3کتاب علاج الامراض از حکیم محمد شریف خان، صفحه 

 دین یونانی، امراض جلدقرابا 

 7۱3المومنین بر حاشیه مخزن الادویه صفحه  تحفة

 367کتاب محیط فی الطب صفحه 

 کتاب اکسیر اعظم جلد چهارم از حکیم محمد اعظم خان ملقب
 33۱به ناظم جهان، صفحه 

 رازیاز معصوم بن کریم الدین شوستری شی ب قرابا دین معصومىکتا

 4۱0ریف دهلوی صفحه کتاب عجاله نافعه از محمد ش

طب شبری موسوم به لوامع شبریه از سید حسین شبر  کتاب
 47۱صفحه  کاظمى

کتاب مخزن سلیمانی ترجمه اکسیر عربی، مترجم محمد شمس 
 5۹۹الدین بهاولپوری صفحه 
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 282الامراض مترجم مولانا حکیم محمد نور کریم صفحه  ءکتاب شفا

 مد عبدالحکیم عینکتاب الطب دارا شکوهی از نور الدین مح
 360الملک الشیرازی صفحه 

عه نافکتاب منهاج الدکان بدستور الاعیان فی اعمال و ترکیب ال
عطار نصر البیاللابدان از افلاطون زمانه و رئیس اوانه ابو المنا ابن 

 86صفحه « یعنی یهودی»الاسرائیلی الهارونی 

سن بن حالطب از سید الامام ابو ابراهیم اسماعیل  ةکتاب زبد
 ۱82الحسینی الجرجانی صفحه 

 242طب اکبر از محمد اکبر ارزانی صفحه 

 ۱52کتاب میزان الطب از محمد اکبر ارزانی صفحه 

نی سدیدی از رئیس المتکلمین امام المحققین السدید الکاذرو
 283جلد دوم صفحه 

 کتاب الحاوی کبیر ابن ذکریا، امراض جلد

 قرابادین ابن تلمیذ، امراض جلد

 صادق، امراض جلدرابادین ابن ابیق

ما به طور نمونه در اینجا  که هایی استاین آن کتاب
الخصوص بر طبیبان ایم. این امر بر اهل علم و علینوشته

است که در ها، اغلب آن کتبی پوشیده نیست که از این کتاب
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شدند و دانشجویان های بزرگ اسلام تدریس مىقدیم در مدرسه
 است کاملاً درست سخن خواندند و گفتن اینآنها را مىاروپا نیز 

که در هر قرن حدود صدها  داردای هم اغراق و مبالغه نو ذره
اند و صدها هزار کردهمیلیون نفر بر این کتب وقوف پیدا مى

اند و با تمام تاکید ها را از اول تا آخر خواندهانسان این کتاب
پا و آسیا کسی نیست که م ارومرد توانیم بگوییم که بین عامةمى

های عظیم الشانی که در فهرست نوشتم، خبر کتاب از برخی
نداشته باشد. در دورانی که اندلس و قسطمونی و سانتاری مهد 

و شعف کتاب قانون بوعلی  رعلم و دانش بودند، اهل اروپا با شو
که کتاب بزرگ طب است و در آن نسخه مرهم عیسی -سینا 

که خواندند مىو اشارات و بشارات را  ءفاو ش -مکتوب است
و  طبیعت و هیئت و فلسفه و غیره استراجع به کتبی 
و ابوریحان و طور کتب فاضلانی همچون ابونصر فارابی همین

اسرائیل و ثابت بن قره و حنین بن اسحاق و غیره همچنین 
شدند، به شان که از یونانی ترجمه شده بودند، تدریس مىکتب

های این کتب در بخشی از اروپا تاکنون نیز باید رجمهیقین ت
دل مایل بودند اعماق از موجود باشند و چون پادشاهان اسلامى 

که علم طب و غیره را ترقی دهند به همین دلیل آنها کتب 
برگرداندند و تا عالی یونان را توسط مترجمین به زبان عربی 

بیشتر از اینکه به مدت مدیدی خلافت درمیان افرادی ماند که 
فکر توسعه قلمرو خویش باشند، به فکر توسعه و پیشرفت علم 
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 بودند و به همین سبب آنها نه تنها کتب یونانی را به عربی
بالا استخدام  قبرگرداندند بلکه کاهنان فاضل هند را نیز با حقو

برگرداندند؛ شان علوم طب و غیره را به عربی نموده و توسط
الطاف و احسانات آنها این لطف بزرگی برای طالبان  از ،بنابراین

و یونانی پرداختند رومى حق است که آنها به ترجمة کتب طبی 
که در آنها نسخة مرهم عیسی با این توضیح نوشته شده بود که 

های حضرت عیسی علیه السلام آماده شده این مرهم جهت زخم
قره و حنین بن  بود. حکیمانِ فاضلِ عهد اسلام همچون ثابت بن

علم  اسحاق و غیره که علاوه بر تسلط کامل به زبان یونانی، در
طب و علوم طبیعت و فلسفه و غیره نیز بسی مهارت داشتند، 

که در آن نسخه مرهم عیسی  ،که کتاب قرابادین را هنگامى
نگاشته شده بود، ترجمه کردند، با نهایت خردمندی کلمه 

به عربی  گویند، عیناًه دوازده مىیونانی ب بهرا که « شلیخا»
از قرابادین  آنهاباقی بماند که  این اشاره آن تراجم در نوشتند تا

، به همین خاطر در اغلب کتب یونانی برگردانده شده بودند؛
خور امر نیز درکنید. و این مى شلیخا را نیز مکتوب پیدا کلمة

ارزشمند چیز بسیار  های قدیمىتوجه است که اگرچه سکه
شود اما است و توسط آنها اسرار بزرگ تاریخی روشن مى

ها انسان که به طور مرتب و مداوم در میلیون قدیمی هایکتاب
شده معروف و مشهور بوده است و در مدارس بزرگ تدریس مى

از  آنهاو ارزش  ست، اهمیتو تاکنون نیز داخل کتب تدریسی ا
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ها ها و کتیبهدر سکه سکه و کتیبه بیشتر است؛ زیرا انهزار
که در زمانة خود  امکان جعل نیز وجود دارد اما آن کتب علمى

شده است و هر قوم محافظ و ها انسان معروف در بین میلیون
بدون آنها های بوده و تاکنون نیز هست، نوشتهشان مىنگهبان

در مقابل ها ها و کتیبهست که سکها شک چنان شهادات عالی
ای را ای یا کتیبهنام سکه استندارد. اگر ممکن  هیچ ارزشی آن

ببرید که این همه شهرت پیدا کرده باشد که کتاب قانون بوعلی 
خلاصه، مرهم عیسی برای طالبان حق شهادت  !هسینا پیدا کرد

، آنگاه تمام کنیدعظیم الشانی است. چنانچه این شهادت قبول ن
گیرد؛ زیرا اگرچه مىقرار ساقط مدارک و اسناد تاریخی از اعتبار 

هایی که در آن این مرهم ذکر شده، حدود تاکنون چنین کتاب
هزار یا قدری بیشتر است اما این کتب و مؤلفان آنها در بین 

دشمن علم  چنین آدمى ،ها نفر شهرت دارند. بنابراینمیلیون
 روشن و بدیهی و محکم را نپذیرد. تاریخ باید باشد که این سند

و  ؟م با تحکم این سند عظیم الشانی را نادیده بگیریمتوانیآیا مى
اروپا و آسیا را که توانیم نسبت به چنین مدرک محکمی آیا مى

و از شهادات فلاسفة نامى  سان دایره احاطه کرده استهب
یان و مسلمانان به وجود آمده یهودیان و مسیحیان و مجوس

پس ای ارواح محققان و پژوهشگران! در  ؟بدگمانی کنیم است،
و درخشان  روشناین مورد تفکر و تأمل کنید، آیا چنین مدرک 

سزاوار این است که مورد توجه قرار نشود؟ آیا این مناسب است 
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لغو و  کاملاً  ههماکه ما از این آفتاب صداقت نوری نگیریم؟ این و
قبل از  حضرت عیسی علیه السلام احتمال داردبیهوده است که 

شده باشد اما آن در اثر  زمانة نبوت یا در دوران نبوت زخمى
 صلیب نبوده باشد بلکه به علت دیگری پا و دستانش زخمى

تاق پایین افتاده باشد و جهت از بام ا شده باشند؛ مثلاً
اما گفتنی است که قبل  ؛این مرهم آماده شده باشد هایشزخم

که در این مرهم  حالی رحواریان نبودند د ،از زمانة نبوت
 . کلمه شلیخا که واژة یونانی است بهاندحواریان ذکر شده

تاکنون هم در این کتب وجود دارد. به  شود وگفته مى «دوازده»
 قبل از زمانة نبوت حضرت مسیح هیچ عظمت خاصیعلاوه، 

و دوران  شداش ثبت مىنداشت که به سبب آن احوال زندگی
و در این مدت هیچ و نیم سال بود  بالغ بر سه تنها شنبوت

حضرت مسیح  دربارةضربه یا افتادگی جز رویداد صلیب،  حادثة
برد که علیه السلام از تواریخ اثبات نشده و اگر کسی گمان مى

ها به دلیلی دیگر به حضرت عیسی وارد ممکن است چنین زخم
 ؛آن به عهدة وی استشده باشد، در این صورت سند و مدرک 

کنیم، چنان اثبات شده است ویدادی را که ما عنوان مىزیرا ر
واقعه  و آن کنند نه مسیحیانکه نه یهودیان از آن انکار مى

ای به اما این پندار که شاید به دلیلی دیگر صدمه است. صلیب
اثبات شده حضرت مسیح وارد شده باشد، از تاریخِ هیچ قومى 

نمودن راه صداقت  به مثابه عمداً ترک باورنیست؛ لذا چنین 
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های است. این سند و مدرک اینگونه نیست که با عذر و بهانه
موجود است که به ن نیز تا الابرخی کتب بیهوده بتواند رد شود. 

های خطی قانون از بود. یکی از نسخه دست مؤلفان مرقوم شده
بوعلی سینا مال همان زمانه را من نیز دارم، پس این ظلم صریح 

صداقت است که چنین مدرک روشن را و ریختن خون 
طوری دور بیندازند. به مِرار و تکرار در این امر تعمق و همین

تفکر کنید و خوب فکر کنید؛ زیرا این کتب تاکنون در 
ها، ، عربهاها، مسیحی، مجوسیهایهودی های قدیمىکتابخانه

در و  هاها، فرانسوی، آلمانیهای، رومهاها، یونانیفارسی
از است که  روپا و آسیا وجود دارد و آیا این شایستهکشورهای ا

ار خیره اش چشمان انگین مدرک محکمى که از روشناییچن
طوری روی بگردانیم؟ چنانچه این کتب تنها شود، همینمى

تألیف مسلمانان بود و فقط در بین مسلمین بود، آنگاه شاید یک 
نان جهت حمله به توانست گمان برد که مسلماانسان عجول مى

ساختگی این سخنان را در کتب  طورعقیدة مسیحیت به 
اند اما این خیال علاوه بر آن دلایل که در آتی خویش نوشته

اشتباه است که مسلمانان به ه این دلیل نیز خواهم نوشت، ب
زیرا همانند مسیحیان،  شدندیچ وجه مرتکب چنین جعلی نمىه

ند که حضرت مسیح پس از واقعة مسلمانان نیز این عقیده را دار
صلیب بلافاصله به آسمان برده شد و مسلمانان که اصلاً این امر 
را هم قبول ندارند که حضرت عیسی علیه السلام روی صلیب 
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 پسهایی برداشته بود، شیده شده بود یا به سبب صلیب، زخمک
امری بزنند که مخالف توانستند دست به جعل آنها چگونه مى

، هنوز اسلام به وجود نیامده بود که براینعلاوهبود.  شانعقیدة
ها نوشته شده و در و یونانی و غیره قرابادینهای رومى به زبان

 ود و در بعضی از آنها  نسخةها نفر معروف شده بمیان میلیون
مرهم عیسی مرقوم بود و همراه آن، این توضیح هم داده شده 

حضرت عیسی درست کرده بود که این مرهم را حواریان برای 
این اقوام: یعنی یهودیان و مسیحیان و  در حالی کهبودند 

و مجوسیان از لحاظ دینی مخالف و دشمن هم بودند.  مسلمانان
نام این مرهم در کتب خویش و به هنگام این اقوام پس نگاشتن 

خویش به وضوح  عقاید مذهبیآن، نادیده گرفتن مندرج کردن 
ت که این مرهم چنان واقعة مشهور و معروفی دالّ بر این امر اس

ند. آری، تا شوتوانستند منکر آن نمىبود که هیچ فرقه و قومى 
های که زمان ظهور مسیح موعود فرا نرسید، ذهن آن هنگامى

که از این  ندتمام این اقوام به این موضوع متوجه نشده بود
ا نفر هب مندرج است و در میلیوناکه در صدها کت ،اینسخه

اقوام مختلف شهرت پیدا کرده، استفادة تاریخی ببریم؛ پس در 
، توانیم بگوییم که ارادة خداوند متعالاینجا ما بیشتر از این نمى

 ةح تابنده و آن برهان آشکار کنندنسبت به آن سلا از ابتدا
را خاتمه دهد آن بود که آن را توسط حقیقت که اعتقاد صلیبی 

مسیح موعود ظاهر کند؛ زیرا پیامبرِ پاکِ خداوند متعال 
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شود و نه رو به مىنه کم پیشگویی کرده بود که مذهب صلیبی 
مگر در زمانی که مسیح موعود به دنیا برانگیخته  رودانحطاط مى

ش صلیب شکسته دستهمان کسی است که به او شود و می
در این پیشگویی به این امر اشاره شده بود که در زمان  شود.می

که  شودمیمهیا مسیح موعود با ارادة خداوند متعال اسبابی 
 آنگاه گردد ومیحقیقت اصلی واقعة صلیب آشکار  ،توسط آن

اما نه با جنگ و نَبَرد بلکه تنها  رسدعمر این عقیده به اتمام می
و استدلالی در دنیا ظاهر  علمى آسمانی که به صورتبا اسباب 

این مفهوم همان حدیث است که در صحیح بخاری و  شوند.می
که مسیح  لازم بود مادامى ،کتب دیگر مندرج است. بنابراین

موعود به دنیا نیاید، آسمان این امور و این شهادات و این 
داد. و از آشکار نکند و همین طور رخ مدارک قطعی و یقینی را 

شود و می، چشم هر انسان باز هور کردهن که آن موعود ظالا
زیرا مسیح خدا آمده است  نشیننداهل تعمق و تفکر، به فکر می

ها توجه و در اکنون لازم است که در مغزها روشنایی و در دلو 
اکنون به هر انسان  و در کمرها همت ایجاد شود، قدرتا هقلم

؛ زیرا آنچه شودمیعقل داده  ،آدم رشیدسعادتمند فهم و به هر 
سازد. مبارک است تابد، به حتم زمین را منور مىدر آسمان مى

این روشنایی بهره بَرَد و چقدر سعادتمند است  آن کسی که از
کنید که میوه ه مشاهده مىنصیبی یابد. چنانککه از این نور آن

فرود  خود هنگامطور نور نیز در رسد همیندر زمان خود مى
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از آنکه آن از خود نازل شود، هیچ کسی  پیشترآید، و مى
که آن نازل شود، هیچ  تواند آن را فرود بیاورد و هنگامىنمى

است که نزاع و دعوا و ضروری  ؛تواند مانع نزولش شودکسی نمى
 شودپیروز می« راستی»صورت گیرد ولی سرانجام  و اختلاف

 بلکه اوست در اختیارزیرا این امر نه از جانب انسان است و نه 
ها کند و زمانهها را عوض مىست که فصلی ااز جانب خدای آن

دهد، کند، روز را به شب و شب را به روز تغییر مىرا تبدیل مى
اجازه  آفریند اما روشنی را دوست دارد، ویوی تاریکی را هم مى

تنها توحید را دارد، دوست کند اما  نشر پیداهم شرک  دهدمی
خواهد که جلالش به کسی دیگر داده شود. از زمانی که او نمى

که نابود گردد قانون طبیعتِ  انسان آفریده شده و مادامى
ند. او کاز توحید حمایت مىهمواره خداوند متعال این است که 
 به همین قصد مبعوث نمود که آنها چندین پیامبر را فرستاد و

و تنها پرستش  ازبین بردهها و مخلوقات دیگر را پرستش انسان
شان نمایند و خدمت برقراردر دنیا و عبادت خداوند متعال را 

همین بود که مفاد لااله الا الله در زمین بدرخشد چنانکه در 
و بزرگترین پیامبر از این پیامبران،  رخشددتابد و مىآسمان مى

یشتر از همه درخشاند و ضعف و آن است که این مضمون را ب
نقص معبودان باطل را اثبات نمود و از روی علم و قدرت هیچ 

که همه چیز را ثابت  بودن آن را به اثبات رسانید و هنگامى
کرد، یادبود این فتحِ آشکارِ خود را برای همیشه این گذاشت: 
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ادعا  مدرک . وی بدون دلیل و"لا اله الا الله محمد رسول الله"
مدرک آورد و بطلان کرد و لااله الا الله نگفت بلکه اول دلیل و ن

دم را به این امر متوجه ساخت نمود و سپس مر باطل را آشکار
را شکست، هیچ که تمام قدرت و تکبرتان  ییجز آن خداکه 

جهت یادآوری این امرِ اثبات  خدایی دیگر نیست، بنابراین، او
تعلیم داد که لا اله الا الله  شده، این کلمة مبارک را برای همیشه

 محمد رسول الله.

 چهارم فصل

 ایمی که از کتب تاریخی به دست آوردهدر بیان شهادات

یی لذا جهت صفا استشهادات  چون در این فصل چند رقمى
 هاایم و آن فصلاین فصل را به چند فصل تقسیم کرده ،ترتیب

 به شرح زیر است:

 فصل اول

برگرفته شده و سیر و در بیان شهاداتی که از کتب اسلامى 
 کند.حضرت مسیح علیه السلام را اثبات مى گردش

که کتاب معروف تاریخ است، در  الصفّاةروضکتاب در 
 به زبان فارسی عبارتی نگاشته شده که ۱35الی  ۱30صفحات 

 نویسم:ترجمة آن را به طور خلاصه در ذیل مى
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ده علیه السلام بدین دلیل مسیح نهاده ش نام حضرت عیسی’’
کرد. وی همیشه یک طاقیه که وی بسیار سیر و سیاحت مى

کرد و یک عصا به تن مىنهاد و پیراهن پشمى بر سر مى پشمى
به  یشهرز او  دیگر به کشور یکشوراز گرفت و نیز در دست مى

رسید، در کرد و هر کجا که شب فرا مىر مىدیگر سف شهر
خورد و آب جنگل کرد و سبزة جنگل را مىراق مىجا اتهمان
سیاحت،  ثنایانمود. یکبار در ده سفر مىآشامید و پیامى

آن سوار  برای یک روز روی یو .خریدندرفقایش، برایش اسبی 
س ا پرشد اما چون نتوانست تدارک تغذیه اسب را ببیند، لذا آن 

ن آمد که از وی از کشور خود مسافرت نموده به نصیبی داد.
چند حواری نیز  صدها مایل فاصله داشت و همراهش موطنش

ما حضرت حواریان را جهت تبلیغ به شهر اعزام نمود ابودند. آن
ر در این شهر درمورد حضرت عیسی علیه السلام و مادرش اخبا

 را اشتباه و خلاف واقع رسیده بود لذا حاکم آن شهر حواریان
. یه السلام را نزد خود خوانددستگیر نمود و حضرت عیسی عل

حضرت به برکت اعجازی خویش برخی از بیماران را بهبود آن
 آن تماشا گذاشت و در اثر به بخشید و چندین معجزه دیگر نیز

به آنها پادشاه کشور نصیبین همراه تمام لشکر و اهالی 
د ه در قرآن شریف وارو قصة نزول مائده ک حضرت ایمان آوردآن

 ‘‘شده، آن نیز متعلق به همین ایام سیاحت است.
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ؤلف م. در اینجا است الصفّاةروضبیان کتاب تاریخ این خلاصة 
رت حض بسیاری از معجزات بیهوده و لغو و دور از عقل را نیز به

 و کنیمعیسی علیه السلام نسبت داده است که ما آنها را رها مى
 آمیز پاک نگهسخنان دروغ و بیهوده و اغراق کتاب خویش را از

کنیم که از آن مى نقلی را داریم فقط این مطلب اصلمى
شود که حضرت مسیح علیه السلام در حال سیر و استنتاج مى

 سیاحت به نصیبین رسیده بود و نصیبین شهری در میان موصل
‘ Nasibus’ن را آهای انگلیسی و شام است که در نقشه

ارس سفر که ما از کشور شام به سمت ف اند. هنگامىنوشته
 حدوداً و آن از بیت المقدس آیدکنیم، در وسط راه نصیبین می

 48مایل فاصله دارد و موصل از نصیبین به مسافت حدود  450
ارد مایل فاصله د 500مایل واقع است که از بیت المقدس حدود 

از روی این  ؛است مایل دور ۱00و از موصل مرز فارس تنها 
ی شرقمایل فاصله دارد و مرز  ۱50فارس حساب نصیبین از مرز 

رز یابد و هرات به مفارس به شهر هرات در افغانستان پایان مى
غربی ست و از مرز سمت مرز فارس واقع اافغانستان به  غربی

 مایل فاصله دارد. ببینید به این نقشه: 500فارس حدود 
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است که حضرت مسیح علیه  ۱این نقشة آن بلاد و شهرهایی
رد شد. هدف  از آنجاالسلام به هنگام آمدن به کشمیر 

حضرت از این سیر و سیاحت این بود که اول با آن قبایل بنی آن
آنها را به میدیا به زور آورده  شلمنسراسرائیل دیدار کند که شاه 

ة مسیحیان میدیا در . گفتنی است که در نقشة چاپ شدبود
جنوب دریای خزر نشان داده شده است که امروزه در آنجا 

توان فهمید که میدیا بخش کشور فارس واقع است، از این مى
است و مرز شرقی فارس  این کشور بود که نام آن امروزه فارس

غرب ل است و در جنوب آن دریاست و در افغانستان متص به
 الصفاروضةل چنانچه به روایت حاهرواقع است. به کشور روم

السلام رسد که سفر حضرت مسیح علیهاعتماد شود، به نظر مى

                                                   
فردی از لندن به نام  وست اب تاریخ مسیحیت به زبان یونانی اکت ۱

Heinmer  آن را به انگلیسی برگردانده و نامش«Creed of 
Eusebeus » فصل چهاردهمِ باب اول این کتاب، نهاد. نویسنده در

 Abgerusآید که پادشاهی به نام ای نوشته است؛ از آن نامه بر مىنامه
السلام را از آن طرف رودخانة فرات نزد خود دعوت کرد. نامة مسیح علیه

ابگیرس به حضرت عیسی و پاسخ حضرت عیسی پر از مبالغه و دروغ 
شود که آن پادشاه پس از شنیدن است اما از آن اینقدر حقیقت معلوم می

داستان ظلم یهودیان، حضرت عیسی را جهت پناه دادن نزد خود دعوت 
 داده بود و پادشاه باور داشت که این پیامبر صادق است. مؤلف
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به سمت نصیبین به این دلیل بود تا از راه فارس به افغانستان 
بیاید و آن یهودیان گمشده را که عاقبت به نام افغان مشهور 

شود که شدند، به سوی حق دعوت کند. نام افغان معلوم مى
معنی آن شجاع است. به نظر مرکب است و  وکلمه عبرانی 

خویش این خطاب  ها و فتوحاتاینان به هنگام پیروزیرسد مى
 ۱را برای خود انتخاب کردند.

السلام اکنون حاصل کلام این است که حضرت عیسی علیه
 احتپنجاب و هند سیاز پس از افغانستان به پنجاب آمد تا 

نموده و عازم کشمیر شود. بدیهی است که حد فاصل افغانستان 
و کشمیر منطقة چترال و بخشی از پنجاب است. اگر از مسیر 

مایل مسافت باید طی  ۱30 ب به کشمیر بیاییم، حدوداًپنجا
مایل فاصله است اما حضرت  ۱62کنیم و از راه چترال حدود 

مسیح با بسیار خردمندی مسیر افغانستان را اختیار نمود تا 
گوسفندهای گمشدة اسرائیل که درحقیقت افغان بودند، از 

ذا تبت است ل به متصلفیض برند. مرز شرقی کشمیر وجودش 
                                                   

در تورات به بنی اسرائیل وعده داده شده بود که چنانچه به آخرین ۱
فراوانی به دولت و الزمان پس از مصایب پیامبر ایمان آورید، در آخر

پادشاهی خواهید رسید. این وعده اینگونه به حقیقت پیوست که ده قبیلة 
ها و هم در بنی اسرائیل اسلام قبول کردند به همین دلیل هم در افغانی

 های بزرگ به وجود آمد.ها پادشاهیکشمیری
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توانست به حضرت پس از رسیدن به کشمیر به آسانی میآن
تبت برود. و پس از ورود به پنجاب برایش هیچ مشکل نبود که 
قبل از اینکه به کشمیر و تبت برود، در مواضع مختلف هند به 

 تاریخ قدیمى هایباچنانکه کت ،سیر و سیاحت بپردازد. بنابراین
قیاس است که حضرت مسیح  قرین دهد، این امر کاملاًخبر مى

از نپال و بنارس و غیره دیدن کرده باشد و سپس از مسیر جامو 
یا راولپندی به سمت کشمیر رفته باشد، چون حضرت مسیح به 
منطقه سردسیر تعلق داشت لذا این امر یقینی است که وی در 
این بلاد تنها در زمستان قیام کرده و در اواخر ماه مارس و اوایل 

شبیه به  و چون آن کاملاً یل به سوی کشمیر کوچ کردآورماه 
در برای همیشه است که  د شام است، لذا این نیز امر قطعیبلا
 او که شوداین نیز تصور می ،به علاوه میر سکنی گزیده بود.کش

بخشی از عمر خود را در افغانستان سپری کرده باشد و هیچ 
ها بعید نیست که در آنجا ازدواج هم کرده باشد. در افغانی

 شوند، ممکن استخیل خوانده مى ای است که عیسیطایفه
اینها از اولاد حضرت عیسی باشند اما افسوس که شیرازة 

های تذکره است لذا از از هم گسیختهتاریخی قوم افغان بسیار 
بردن، امری بسیار دشوار است.  ملّی آنها به اصالت آنها پی

ها از بنی اسرائیلند، در نیست که افغانیدر این شکی  ،حالهربه
بینیم، این برای طول و شرح دادن این امر نمىاینجا لزومى 

ام؛ در اینجا فقط نوشته م مفصلاً هایبامبحث را در یکی از کت
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حت حضرت مسیح است که در آن وی از ذکر از سیر و سیا
ده مسیر نصیبین به افغانستان آمده و سپس از پنجاب عبور نمو

این سفر طولانی اسمش پیامبر  به کشمیر و تبت رسید. به سبب
 سیّاح بلکه سرادر سیاحان نهاده شد: یکی از فاضلان اسلامى

ولید بکر بن محمد بن محمد ابن الامام عالم علامه عارف بالله ابی
الفهری الطرطوشی المالکی که در عظمت و فضیلت خویش 

که در  «سراج الملوک»شهرة آفاق است، در کتاب خویش 
هجری چاپ شده، این  ۱306چاپخانه خیریه مصر در سال 

اَّینَّ ’’ درباره حضرت مسیح نگاشته است:  6عبارت را در صفحه 
یعنی کجاست ‘‘ عیسی روح اللّٰہ و کلمتہ رأ س الزاهدین و امام السائحيْ

الله که سردار زاهدان و امام سیاحان بود،  کلمةعیسی روح الله و 
های بزرگ هم به دنیا یعنی وی فوت کرده است و چنین انسان

نماندند. التفات بفرمایید که در اینجا این نویسندة فاضل حضرت 
طور ه است. همینعیسی را نه تنها سیاح بلکه امام سیاحان نوشت

عیسی بِلمسیح  قیل سُُىَّ ’’ العرب مسطور است: لسان 43۱در صفحه 
یعنی به عیسی به این جهت  ‘‘لانہ کان سائحا فی الارض لا یستقر

مسیح نام نهاده شد که وی در روی زمین سیر و سیاحت 
گزید. همین مضمون در تاج کرد و در یکجا سکونت نمىمى

ه مسیح العروس شرح قاموس نیز آمده و این نیز مرقوم است ک
آن است که به همراه خیر و برکت مسح شده است یعنی در 

و  خیر و برکت به ودیعت نهاده شده تا این حد که مسح شفطرت



 مسیح در هند

۱06 

و این نام به حضرت  استنیز مایه خیر و برکت  لمس کردن او
این  او را کسی که بخواهد به هرعیسی داده شد و خداوند متعال 

یک مسیح آن نیز هست که با شر و  ،کند. در مقابل ایننام عطا مى
شر و لعنت نهاده  شلعنت مسح داده شده یعنی در طینت و فطرت

نیز مایه شر و لعنت و ضلالت است و  ششده تا این حد که لمس
داده  ،باشدآن سرشت به مسیح دجال و به هر کسی که هم این نام

شده است. این هر دو نام یعنی مسیح سیاح و مسیح برکت داده 
را باطل  ه ضد هم نیستند و معنی یکی، معنی دومىشد
بر گرداند؛ زیرا این نیز از عادات خداوند متعال است که نامى نمى

باشد و تمام آن معنی نهد و مراد از آن چندین معنی مىکسی مى
سیاح بودن حضرت  کند. خلاصة کلام این کهی صدق مىبر و

اثبات شده است که اگر ى عیسی علیه السلام آنقدر از تواریخ اسلام
کنم این مقاله به سبب طول از تمام این کتب نقل شود، گمان مى

 .کنممى مطالب اکتفا لذا به همین بشودخویش کتاب قطوری 

 فصل دوم

 در بیان شهادات آن کتب تاریخ که متعلق به دین بودایی
 است

است که از کتب بودایی شهادات گوناگونی پیدا  روشن
ا نگاه اجمالی به این شهادات به طور قطعی و یقینی ایم، بکرده

السلام به حتم در این بلاد شود که حضرت عیسی علیهمعلوم مى
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پنجاب و کشمیر و غیره آمده بود. این شهادات را ما در ذیل 
نویسیم تا هر انسان باانصاف اینها را با دقت بخواند و در دل مى

و از خود به نتیجة بالا ترتیب داده  وارزنجیرهخویش آنها را 
 آن شهادات به شرح زیر است: ؛برسد

، بسیار شبیه هایی که به بودا داده شدخطابلقب و اول: آن 
طور وقایعی که به بودا اند و همینهای حضرت مسیحخطاببه 

اما منظور ما از دین  ؛ماندپیش آمد، به وقایع زندگی مسیح مى
است که در حدود تبت یعنی لیه، لاسه، گلگت و دین بودایی آن 

شود، مواضعی که درباره آن اثبات شده همس و غیره یافت مى
ها و القاب که حضرت مسیح به آنجا رفته بود. بر تشبیه خطاب

حضرت عیسی علیه السلام در  کافی است که مثلاً مدرکاین 
‘ بودا’طور گوتم به نام نهاد همین «نور»تعالیم خویش خود را 

. در انجیل نام موسوم شد که در سانسکریت به معنی نور است
طور نیز نهاده شده همین «استاد»حضرت عیسی علیه السلام 

یعنی استاد است. همچنین حضرت مسیح ‘ ساستا’نام بودا نیز 
نیز نامگذاری شده است و نام بودا نیز  «مبارک»در انجیل 

رت مسیح طور به حضاست یعنی مبارک. همین‘ سگت’
و یکی از  ه شد و نام بودا نیز شاهزاده استنام داد «شاهزاده»

نیز است « برآورنده هدف بعثت خویش» مسیح در انجیلاسامى 
نیز نهاده شده یعنی ‘ سدارتا’ طور در کتب بودا نام بوداهمین

آورنده هدف بعثت خویش. در انجیل یک نام حضرت مسیح بر
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طور همین «افرادِ خسته و ماندهپناه دهنده به »این نیز است: 
دهنده به است یعنی پناه‘ اسرن سرن’م بودا در کتب بودا نا

نیز خوانده شده  «پادشاه» مسیح پناهان. در انجیل حضرتبی
طور آسمانی برداشت کرد همین توان پادشاهیاگرچه از آن می

 .خوانده شده است ‘پادشاه’بودا نیز 

است که چنانکه  بدین ترتیبو مدرک بر شباهت در وقایع  
السلام توسط در انجیل مسطور است که حضرت مسیح علیه

شیطان آزموده شد و شیطان به وی گفت که چنانچه تو به من 
سجده کنی، ثروت و پادشاهی سراسر جهان را از آن تو خواهم 

طور مورد آزمایش قرار گرفت و شیطان ساخت، بودا نیز همین
ین دستورم را بپذیری که از کارهای گفت که اگر تو ا اوبه 

درویشی خویش دست بکشی و به سوی خانه بازگردی، من تو 
را شأن و شوکت پادشاهی خواهم داد، اما چنانکه مسیح اطاعت 

طور نوشته شده که بودا نیز سخنش را نپذیرفت. نکرد همین
 T.W Rhys Davidاز   ‘Budhism’ رجوع کنید به کتاب
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 Monier از‘ Budhism’ کتابو بخشِ دین بودایی 

Williams ۱بخشِ دین بودایی 

السلام در است که آنچه حضرت مسیح علیه اکنون از این پیدا
دهد، همین چندین نوع خطاب به خود نسبت می انجیل
از دین بودایی که پس از مدت مدیدی  هایباها در کتخطاب

چنانکه اند و انجیل نوشته شدند، به بودا نسبت داده شده
السلام توسط شیطان مورد آزمایش واقع حضرت مسیح علیه

ی نیز کتب نسبت به بودا ادعا شده که و طور در اینشد، همین
دست شیطان مورد امتحان قرار گرفت؛ بلکه در این کتب  به

شیطان بودا را با  وقتیده که شذکر  تر از اینسخت یامتحان
 ةرد که چرا به خانثروت و پادشاهی تطمیع کرد، بودا فکر ک

نداد و سپس  این فکر به هیچ اعتناییخویش بازنگردد اما وی 
خاص همان شیطان دوباره آمد و تمام اولاد خود را  در شبی

های ترسناک وی را ترساند، بودا این همراه آورد و با شکل
های آتش دید که از دهنشان شعلهسان مارها مىهشیاطین را ب

به سمت او شروع به افکندن زهر و آتش  جهید و این مارهامی
ای آتش در گرد بودا هاله شد وکردند اما زهر به گل تبدیل می

                                                   
و کتاب  Edkinsاز ‘ Chinese Buddhism’نیز ببینید کتاب   ۱
’Buddha ‘ از Oldenberg  مترجمW.Hoey  و کتاب ’Life of 

Buddha‘   مترجمRickhill. 
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 که شیطان نتوانست به این طریق کرد، سپس هنگامىدرست 
به هدفش برسد، شانزده دختر خویش را فراخواند و گفت که  هم

زیبایی خویش را بر بودا ظاهر کنید، اما باز هم هیچ تزلزلی در 
های خویش ناکام و نامراد دهدل بودا ایجاد نشد و شیطان در ارا

ا درمقابل دیگر هم پیشه کرد ام هایروششیطان  ماند؛
پیش نبرد و بودا ا رو پافشاری بودا هیچ کاری قدمى بتاث

مقامات عالی را طی نمود و عاقبت پس از شب طولانی یعنی 
بودا دشمن خود یعنی  ،های سخت و مداومپس از آزمایش

شیطان را مغلوب خود ساخت و بر وی روشنایی علم حقیقی 
صبح یعنی پس از فراغت از طلوع آشکار شد و به محض 

که این جنگ به  حیاوی از تمام امور باخبر گشت، صب ،امتحان
پایان رسید، همان صبح روز تولد دین بودایی بود. آنگاه عمر 

سال بود و وی را خطاب بودا یعنی نور و روشنایی داده  35گوتم 
آنگاه نشسته بود، نیز به نام نور زیرش وی که  یآن درختشد و 

معروف گشت. اکنون انجیل را باز کنید و ببینید که این آزمایش 
حضرت مسیح است تا  آزمایشطان چقدر شبیه بودا توسط شی

، داشتحضرت مسیح  سنی کهاین حد که به هنگام امتحان 
دین بودایی  هایبابود و چنانکه از کتهمان  تقریباًبودا نیز سن 

سان انسان مجسم شده و شود که شیطان درحقیقت بهاثبات مى
آن یک دیدند نزد بودا نیامد بلکه حال اینکه مردم او را مى در

منظرة خاص بود که منحصر به چشمان بودا بود و گفتگوی 
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شیطان، الهام شیطانی بود، یعنی شیطان با منظرة خود به دل 
کرد که این روش را باید رها کنی و از دستورم بودا این القا 

پیروی کنی، من تو را ثروت تمام جهان را خواهم داد، 
طانی که نزد طور محققین مسیحی قبول دارند که شیهمین

نیز اینگونه نیامد که وی السلام آمده بود، حضرت عیسی علیه
سان انسان مجسم شده و از کوچه و هجلوی چشم یهودیان ب

و نزد حضرت مسیح آمده های جلیل عبور نموده پس کوچه
ها چنان گفتگو کرده باشد که حضار نیز انسان باشد و همانند

ای بود که مکاشفه به صورت اشند؛ بلکه این ملاقات نیزشنیده ب
حضرت مسیح بود و سخنان نیز به شکل  محدود به چشمان

های بودند یعنی شیطان چنانکه از قدیم روش دارد، ارادهالهامى 
خویش را در صورت وسوسه به دل حضرت مسیح انداخته بود 
اما دل حضرت مسیح آن الهامات شیطانی را نپذیرفت بلکه 

 د نمود.مانند بودا آنها را ر

اینقدر مشابهت بین بودا و چطور ندیشید که بیاکنون باید 
گویند در اینجا پیروان دین آریه مى ایجاد شد؟حضرت مسیح 

که نعوذبالله حضرت مسیح در هنگام این سفر که به هند کرده 
بود، سخنان دین بودایی را شنیده و با وقوف بر وقایع بودا پس 

انجیل جعل کرده  ،مین تعالیماز بازگشت به وطن خود مطابق ه
نوشته بود و چنانکه در آن و و از تعالیم اخلاقی بودا دزدیده  بود

های دیگر به خود بودا خود را نور گفت، علم گفت، و خطاب
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تا  ها را مسیح به خود نسبت داداختصاص داد، تمام آن خطاب
 امتحان این حد که تمام قصة بودا که در آن وی توسط شیطان

ود، قصة خود قرار داد اما این اشتباه و خیانت پیروان دین شده ب
ل آریه است؛ این سخن هرگز درست نیست که حضرت مسیح قب

آنگاه هیچ نیازی به این  از واقعه صلیب به هند آمده بود چرا که
که زمانی احساس شد سفر پیش نیامده بود، این ضرورت 

 د و وی را بهنمودن تکذیبضرت مسیح را یهودیانِ بلاد شام ح
گمان خود روی صلیب کشتند؛ اما خداوند متعال حضرت مسیح 

 چونو . را با حکمت ظریف خویش از آن مرگ نجات داد
آنها را انجام و همدردی با  حضرت مسیح حق تبلیغ به یهود

-دل روا داشته بودند،با او که آنها  این بدی داده بود و به سبب

 ندسزاوار این نماند یگرند که دسخت شدچنان سفت و  شانهای
مسیح پس از دریافت  حضرت لذاراستی و صداقت را بپذیرند  که

که ده قبیلة یهودیان به هند بالغ بر اینخداوند متعال  اطلاع از
و چون گروهی از یهودیان به دین  ؛اند، عازم این بلاد گشتآمده

بر صادق به دین لذا لازم بود که آن پیام گرویده بودند بودایی
د. علمای دین بودایی آن بلاد در آن زمان بودایی توجه کن

را که بودا برای منتظر بودایِ مسیح بودند، چون آنها علایمى 
 مثلاً  .بودای موعود بیان کرده بود، در وجود مسیح محقق دیدند

القاب مسیح و برخی تعالیم اخلاقی مسیح چنانکه به دشمنان 
ابله نکنید و نیز رنگ سفید خود مهر ورزید و با بدی و زشتی، مق
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حضرت مسیح که بودا برای بودای بعد از خود در پیشگویی 
گفته بود، همه این علایم را در مسیح دیدند و او را به عنوان 
بودا پذیرفتند و این نیز ممکن است که برخی وقایع و القاب و 
تعالیم مسیح در همان زمان به گوتم بودا عمداً یا سهواً منسوب 

نویسی بسی تاریخ بابباشند زیرا مردم هندو همیشه در کرده 
حضرت مسیح به  اند و احوال و وقایع بودا تا زمانضعیف بوده

رشتة تحریر درنیامده بود لذا علمای دین بودایی فرصت زیادی 
داشتند که هرچه دلشان بخواهد به بودا نسبت دهند پس این 

ع و تعالیم اخلاقی که آنها بر وقای قرین قیاس است که هنگامى
حضرت مسیح وقوف پیدا کرده باشند، آنها را با اضافة سخنان 

ت ابثما در آتی این امر را  ۱خود به بودا نسبت داده باشند.
خواهیم کرد که این بخش تعالیم اخلاقی که در کتب دین 
بودایی مطابق انجیل وجود دارد و این القاب و خطابات نور و 

طور رباره بودا نوشته شده و همینسان مسیح دهغیره که ب
این تمام امور در زمانی در کتب دین بودایی  ،امتحان شیطان

                                                   
توانیم انکار کنیم که از قدیم در دین بودایی بخش بزرگی از ما نمى  ۱

های اخلاقی است؛ اما در کنار آن، این مطلب را تعالیمش بالغ بر آموزه
های الگوییم که بخشی از تعالیمش که عیناً تعالیم انجیل و مثنیز مى

های انجیل است، بدون تردید در زمانی در کتب دین انجیل و عبارت
 بودایی اضافه شده که حضرت مسیح به این کشور آمده بود. مؤلف
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به این کشور نوشته شد که حضرت مسیح پس از واقعة صلیبی 
 بود. تشریف آورده

بودا به حضرت مسیح این پیدا  دیگرِ  یو سپس مشابهت
ی شود که در کتاب بودیسم نوشته شده که بودا در روزهایمى

گرفت و وی چهل روزه ده شد، روزه مىزموکه توسط شیطان آ
دانند که حضرت مسیح خوانند مىگرفت؛ کسانی که انجیل مى

 نیز چهل روزه گرفته بود.

ام در بین تعالیم اخلاقی بودا و و چنانکه همینک بیان کرده
مسیح آنقدر مشابهت و مماثلت وجود دارد که هر کسی که از 

شابهت را با تعجب خواهد مطلع است، آن م تعالیم هر دو دین
در اناجیل نوشته شده که با شر مقابله نکنید و به  دید. مثلاً 

از تکبر و فقر و غربت زندگی کنید  با دشمنان خود مهر ورزید و
بودا نیز است  و دروغ و حرص و طمع بپرهیزید، همین تعلیمِ

ه حتی وجود دارد تا این حد کهم  یبیشتربلکه در آن تاکید 
ریختن خون کرم و مورچه هم گناه قرار داده شده است. در 
تعلیم بودا مهمترین مورد این گفته شده که غمخوار و همدرد 

ها و جانوران را تمام جهان باشید و خیرخواهی تمام انسان
انجیل  و محبت ایجاد کنید و همین تعلیمِ  وحدتبطلبید و باهم 

به اگردان خود را ش مسیح نیز است و سپس چنانکه حضرت
به کشوری سفر کرد،  رهای مختلف روانه نمود و خود نیزکشو

شود. در کتاب این سخنان در شرح احوال بودا نیز دیده مى
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’Budhism ‘ ازSir Monier Williams  مرقوم است که
بودا شاگردان خود را برای تبلیغ در جهان فرستاد و آنها را 

بروید  همه جا بیرون بروید و به’’ ب قرار داد: اینگونه مورد خطا
جداگانه بروید و ها خواری و بهبودی خدایان و انسانو جهت غم

 ،دل باشیدبه طور کامل تقوا پیشه کنید، پاکمنادی کنید که 
من نیز ’’ و گفت: ‘‘ خصلت تنها و مجرد بودن را در پیش گیرید

و بودا به بنارس رفت و در ‘‘ رومجهت منادی این مسئله مى
ت. وی روی کوهی جا بسیاری از معجزات را به تماشا گذاشآن

ثر ایراد کرد چنانکه مسیح نیز روی کوه وعظ ای بسیار مؤموعظه
با  لباًاغدر همین کتاب نوشته شده که بودا سپس  .کرده بود

کرد و امور روحانی را با آوردن مثالهای موعظه مىامثال و حکم 
 کرد.مى تبیین مادی

که این تعلیم اخلاقی و  و تأمل کنید ندیشیداکنون باید بی
 روش، با امثال و حکم نصیحت کردنموعظه یعنی  روشاین 

که ما قراین  هنگامى حضرت عیسی علیه السلام است بنابراین،
م و این طرز تعلیم و تعلیم اخلاقی را یریگنظر مىدر دیگر را 

این تمام کند که خطور مىبه دل ما این فکر  بلافاصلهبینیم، می
سخنان از تعلیم حضرت مسیح نقل شده است چون وی در این 

لذا کشور هند آمده بود و در جاهای عدیده موعظه نموده بود 
در همان روزها او را دیده و صاحب برکات  پیروان دین بودا

را در کتب خویش مندرج نمودند بلکه وی  شاین سخنان ،یافته



 مسیح در هند

۱۱6 

جایی  ر فطرت انسان است که هررا بودا قرار دادند زیرا این امر د
کند که آن طریقی سعی مى بیند، به هررا مى که چیز خوبی

چیز خوب را به دست بیاورد تا این حد که اگر در مجلسی نکتة 
سپارد و این شنود، آن را به خاطر مىاز دهان کسی مى خوبی

نیز کاملًا قرینِ قیاس است که پیروان دین بودایی نقشة تمام 
تا این حد که چنانکه  اند مثلاًل را در کتب خویش کشیدهاناجی

مسیح تا چهل روز روزه گرفت، بودا نیز چهل روز روزه گرفت و 
چنانکه مسیح توسط شیطان مورد آزمایش واقع شد، بودا نیز 

طور بودا نیز پدر بود، همینامتحان شد و چنانکه مسیح بی
د، بودا نیز تعلیم پدر بود و چنانکه مسیح تعلیم اخلاقی دابی

طور اخلاقی بیان کرد و چنانکه مسیح گفت که من نورم همین
بودا نیز گفت که من نورم و چنانکه مسیح خود را استاد نام نهاد 

طور بودا خود را استاد و و حواریان خود را شاگرد گفت همین
اصحاب خود را شاگردان نام نهاد و چنانکه در انجیل متی فصل 

مکتوب است که طلا و پول و مس نزد خود  ۹ و 8آیه  ۱0
همین دستور را به شاگردان خود داد و  ، بودا نیزنداشته باشید

چنانکه در انجیل به مجرد ماندن ترغیب و تحریض شده 
به مجردی تأکید شده است و نیز طور در تعلیم بودا همین

ای آمد، چنانکه پس از روی صلیب کشیده شدن مسیح زلزله
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پس  ۱نگاشته شده که پس از مرگ بودا، زلزله آمد.طور همین
علت اصلی تمام این مشابهت و مطابقت این است که از 

ها این بود که حضرت مسیح به هند آمد و تا بودایی سعادتمندی
ها زیست و آنها از زندگی و تعلیم مدت دراز در بین بودایی

بخش لذا ضروری بود که  کش به طور کامل اطلاع پیدا کردندپا
که حضرت  شودجاری هم بزرگی از آن تعلیم و رسوم در آنها 

رام و بودا قرار شان مورد احتیح آورده بود؛ زیرا مسیح در نگاهمس
د و آنها سخنانش را در کتب خود نوشتن داده شده بود بنابراین،

با عیناً مثل حضرت مسیح  نسبت دادند.گوتم بودا  آنها را به
الخصوص ودا به شاگردان خود و علیتفهیم کردن ب امثال و حکم

آور است. یک نهایت تعجبکه در انجیل آمده، بیهایی با مثال
چنانکه کشاورز بذر ’’  کند این است:مثال که بودا بیان مى

 کند یا نه همینمیتواند بگوید که آن دانه رشد کارد و نمىمى
خوب مریدش تواند نظر دهد که حال مرید است یعنی پیر نمى

ای خواهد بود که روی زمین سنگلاخ سان دانههیا ب کندمی رشد
التفات بفرمایید همین مثال در انجیل ‘‘ پاشیده شود و بخشکد

کند که گلة عنوان مىنیز بودا یک مثال دیگر  نیز وجود دارد.
آید انسانی مى سپس خوشحال استبسیار شاد و آهو در جنگل 

                                                   
ها نیز طور در بوداییمسیحیان عشای ربانی است، همین چنانکه در  ۱

 هست. مؤلف
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راه مرگ آهوان است یعنی  کند کهباز مىرا و با فریب، راهی 
مسیری حرکت کنند که عاقبت به دام  کند که آنها بهتلاش مى

آید و راه دیگر مى یانسان بیفتند و صید مرگ گردند. سپس
کند تا آنها از آن بخورند اعت مىکند یعنی وی زرخوب را باز مى

کند تا از آن آب بنوشند و خوشحال نهر درست مى و برای آن،
باشند، هاست، آنها خوشحال مىین حال انسان؛ همباشند

کند تا هلاک گردند، آید و هشت راه بدی را باز مىشیطان مى
آید و هشت راه پر از حق و یقین و آنگاه انسان کامل مى

 ‘‘ .کند تا آنها از هلاکت مصون بمانندسلامتی را باز مى

ظ حفوتعالیم بودا این نیز است که پرهیزگاری آن خزانة م در
تواند آن را بدزدد، گنجی است که پس است که هیچ کسی نمى

ای است که از رود، چنان گنجینهاز مرگ نیز همراه انسان مى
 شود.سرمایه آن تمام علوم و تمام کمال تحصیل مى

ست و ه در انجیلاکنون توجه بفرمایید که همین تعلیم عیناً 
آن از  عصردین بودایی است که  این سخنان در آن کتب قدیمى

 .است عصربلکه همان  دور نیستحضرت مسیح عصر 
نوشته شده که بودا  ۱35در همین کتاب صفحه  ،براینعلاوه

تواند در زندگی من چنین هستم که هیچ کسی نمى گوید:مى
مسیح نشان دهد این جمله نیز با قول حضرت را ای من لکه

مسطور است  Budhismاز کتاب  45مشابه است. در صفحه 
بین تعالیم اخلاقی دین بودایی و تعالیم اخلاقی مسیحیت ’’ که 
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من این را قبول دارم و این امر را نیز ‘‘ بسی شباهت وجود دارد.
گوید: به دنیا دل پذیرم که تعالیم هر دو دین به ما مىمى

ید، با دشمنان دشمنی و مبندید، به پول و ثروت مهر نورز
 رویعداوت نداشته باشید، کارهای زشت و ناپاک نکنید با نیکی 

غلبه پیدا کنید و با دیگران همانطور رفتار کنید که بدی 
 خواهید دیگران با شما برخورد داشته باشند، از تمام اینمى

آید که بین تعالیم انجیل و بودا آنقدر مشابهت بر مى هامثال
 که نیازی به شرح و بسط آن نیست.وجود دارد 

شود که گوتم بودا از کتب دین بودایی این نیز اثبات مى
 ‘متیا’شگویی کرده بود و نامش را راجع به آمدن بودای دیگر پی

‘ لگاوتی ستتا’کرد. این پیشگویی در کتاب بودا به نام  عنوان
 Dr. Hermanاز  Budhaمندرج است و مرجع آن در کتاب 

Odenberg  داده شده است. عبارت این  ۱42در صفحه
ید خواهد بود مر متیا پیشوای صدها هزار’’ پیشگویی این است: 

لازم به ذکر  جادر این‘‘ من اکنون پیشوای صدها نفرم. چنانکه
همان به زبان پالی مشیحاست،  کلمة عبرانی کهاست که 

کلمة  وقتیامر معمولی و متداول است که  متیاست. این یک
د چنانکه یابشود، قدری تغییر مىان دیگر مىبان وارد زبیک ز

چنانکه  کنندپیدا میهای انگلیسی هم به زبان دیگر تغییر واژه
 فهرستی از این  تغییرات را در کتاب Max Muller پروفسور

Sacred Books of The East  جلد یازدهم آورده است؛ وی
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صدای ت دارد  در انگلیسی که‘ Th’نگارد کهمى 3۱8در صفحه 
شود یعنی به هنگام خواندن تبدیل به ث مىبه فارسی و عربی

 دهد. با توجه به این تغییرات هرصدای ث یا س مى ,این حرف

تواند بفهمد که کلمة مسیحا به زبان پالی تبدیل به کسی مى
بودا به نام  اشهکه دربار یه است یعنی آن موعودمتیا شد

درحقیقت مسیح است نه کسی پیشگویی کرده بود،  «متیا»
این است که بودا این و بر این امر قرینه بسیار محکمى  ؛دیگر

بنیانش نهاده بیش از  اونیز پیشگویی کرده بود که دینی که 
که تعالیم و  پانصد سال دوام نخواهد داشت، پس هنگامى

شود، آنگاه متیا به این کشور اش دچار زوال و انحطاط مىمبانی
اً در دنیا احیا خواهد نمود. را مجدد اشتعالیم اخلاقیآمده و 

بینیم که حضرت مسیح پس از پانصد سال از بودا مى حال،
گذشته است و چنانکه بودا درمورد انحطاط دین خویش مدتی 

 دین بودایی رو به زوال گذاشتتعیین نموده بود، در همان مدت 
ه این کشور ة صلیب بو آنگاه حضرت مسیح پس از نجات از واقع

و پیروان بودا او را شناخته و مورد احترام قرار دادند و  سفر نمود
کند که آن تعالیم تواند در این امر شک و تردید ىنم کسی

اخلاقی و آن طرق روحانی که بودا آورده بود، تعالیم حضرت 
 مسیح دوباره آنها را در دنیا برقرار نموده است. 

ذیرند که موعظه سر کوه پمؤرخان مسیحی این امر را مى
های دیگر تعلیم که مبتنی بر امور اخلاقی است، انجیل و بخش
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است که گوتم بودا قبل از پانصد این تمام تعلیم همان تعلیمى 
گویند که بودا سال به دنیا ترویج نموده بود، آنها این را نیز مى

های بزرگ تنها معلم تعالیم اخلاقی نیست بلکه وی صداقت
« نور آسیا»ام بودا که ا نیز یاد داده بود و به نظرشان ندیگر ر

بود. حضرت مسیح مطابق  اشبرازندهکاملاً مناسب و  نهاده شد،
ر پیشگویی بودا پس از پانصد سال ظهور کرد و برحسب اقرا

شان عیناً تعلیم بودا بود، اغلب علمای مسیحی تعلیم اخلاقی
بودا ظهور  ه شکلتوان شک کرد که وی بامر نمى پس در این

در کتاب خود با نقل از کتاب  Oldenbergو  .کرده بود
نویسد که پیروان بودا به امید زمانة آینده مى‘ لکاوتی ستتا’

به و  دادند که آنها شاگرد متیا گشتهىهمواره خود را تسلی م
رستگاری نایل خواهند شد یعنی آنها مطمئن بودند که  شادیِ

زیرا  ؛شوندرستگار میآمد و توسط وی  متیا در بین آنها خواهد
در کلماتی که بودا به آنها امیدوارِ متیا ساخته بود، آن کلمات 

خواهند یافت. درصریح دال بر این بود که شاگردانش متیا را 
شود اکنون از این بیان کتاب نامبرده در دل اطمینان ایجاد مى

ب فراهم شان از هر دو طرف اسباکه خداوند متعال جهت هدایت
نموده بود یعنی از یک طرف ضروری بود که حضرت مسیح به 

استنباط  ۱0آیه  3که از کتاب پیدایش فصل ،سبب نام خویش
 ترجمه آن گردآورندة جماعت است و« آسف» کهشود مى
آمد که یهودیان در آنجا آباد شده بودند مى ی، به کشورباشدمی
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مفاد پیشگویی  و از طرف دیگر این نیز لازم بود که برحسب
 فیضدیدند و از محضرش را مى ، پیروانش حضرت مسیحبودا
پس با نگاه جامع به این دو امر با اطمینان کامل  .بردندمى
توان متوجه شد که حضرت مسیح به حتم به تبت تشریف مى

منطقة تبت تعالیم و رسوم  برده بود و آنچه در دین بوداییِ
آنقدر عمیق است که به نظر ، ریشة آن مسیحی وارد شده است

 براین،علاوه .رسد که حضرت مسیح آنها را ملاقات کرده بودمى
او چنانکه تاکنون  فعال بودا جهت ملاقات با نِمنتظر بودن مریدا

نیز در کتب دین بودایی مسطور است، با صدای بلند حاکی از 
این است که این انتظار شدید جهت آمدن حضرت مسیح به این 

ای بود و پس از دو امر مشارٌ الیه برای هیچ انسان مقدمه ،کشور
بودایی را  ماند که چنین کتب دینحاجتی باقی نمى با انصاف

کند که در آن مرقوم باشد که حضرت مسیح به کشور تبت پیدا 
آمده بود؛ زیرا چنانکه مطابق پیشگویی بودا انتظار شدیدی از 

صورت آن پیشگویی به شد، در این طرف پیروان بودا کشیده مى
و لازم به ذکر  .بودکشیده  حتم حضرت مسیح را به بلاد تبت

است که نام متیا که در جاهای عدیده در کتب دین بودایی 
 ۱4مسیحاست. در صفحه کلمة نوشته شده، بدون شک آن 

 HT تألیفِ   Tibet, Tatary and Mongoliaکتاب 

Prinsep حا است، ایندرمورد بودای متیا که درحقیقت مسی 
مطلب مسطور است که احوالی که واعظان مسیحی صدر 
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های به تبت رفته و با چشمان خود دیدند و با گوش مسیحیت
با تفکر و تأمل به آن احوال به این نتیجه آنها خود شنیدند، 

آثار دین مسیحیت  ۱هالامه رسیده بودند که در کتب قدیمى
در است که شکی  وجود دارد. و سپس در همین صفحه مکتوب

حضرت  پنداشتند که حواریاننیست که آن متقدمین مىاین 
بودند که تبلیغ دین مسیحیت به  هنوز در قید حیاتمسیح 

نگاشته شده که در  ۱7۱اینجا رسیده بود و سپس در صفحه 
این شکی نیست که آن زمان بالعموم مردم منتظر منجی بزرگ 

داد که آن زمان تنها این انتظار را اینگونه شرح Tacitus بودند؛ 
نبودند بلکه خود دین بودایی نیز بنای یهود منتظر موعودی 

یعنی در این کشور پیشگویی راجع به آمدن  ؛انتظار نهاده بود
سپس در همین کتاب انگلیسی مؤلف  متیا وجود داشت.

یان در کتاب پتاکت’’ ای نوشته است، عبارت آن این است: تبصره
و اتهاکتها راجع به نزول بودای دیگر به وضوح پیشگویی مندرج 
است و مدت ظهور آن پس از هزار سال از گوتم یا ساکهی منی 

کند که من بیست و پنجمین بودا تعریف مىمرقوم است. گوتما 
 ،هستم و متیای بگوا هنوز قرار است که بیاید یعنی پس از من

نامش متیا و رنگش سفید  در این کشور خواهد آمد که فردی
ام نویسد که نخواهد بود و سپس مؤلف انگلیسی در ادامه مى

                                                   
 منظور روحانیون بودایی ]مترجم[  ۱
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در این  ،آوری دارد. خلاصهمتیا به نام مسیحا شباهت حیرت
ش نموده است که در کشور ذعانپیشگویی گوتم بودا به وضوح ا

به زودی مسیحا خواهد آمد؛ همین دلیل  شپیروان ش وقوم و
به از قبل منتظر بودند که مسیحا  بود که مردم این دین

بگوا »شگوییِ خود نام موعود خواهد آمد و بودا در پیکشورشان 
بدین سبب نهاده بود که بگوا به زبان سانسکریت به سفید  «متیا
، لذا وی گویند و چون حضرت مسیح از اهالی بلاد شام بودمى

در کشوری که این پیشگویی شده  بگوا یعنی سفیدپوست بود و
بود، پوست گَری واقع آنجا راجدر ود، یعنی کشور مکده که ب

پوست اه بود و گوتم بودا خود نیز سیاهمردم آن کشور تیره و سی
بود لذا بودا جهت اظهار نشانة قطعی موعود از دو امر به پیروان 
خود خبر داده بود، یکی این که وی بگوا خواهد بود دوم این که 

خواهد بود که از خارج  یحوی متیا خواهد بود یعنی سیا
بنابراین مردم همیشه منتظر این علایم بودند تا اینکه  آید؛می

حضرت مسیح را دیدند. به حتم باید این عقیده مال هر پیرو 
متیا به کشورشان دا باشد که پانصد سال پس از بودا، بگوابو

هیچ عجیب نیست که در برخی از  بنابراین، ۱ظهور کرده بود.
آمدن متیا یعنی مسیحا به در تأیید این عقیده دایی کتب دین بو

نوشته  به این شکل، کشورشان و به تحقق رسیدنِ پیشگویی
                                                   

 زار سال اشتباه است. مؤلفموعدهای یک هزار و پنج ه  ۱
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شده باز هم نشده باشد. و چنانچه فرض هم بکنیم که نوشته 
اگردان درحالی که بودا با دریافت وحی از خدای تعالی به ش

آمد، با امتیا به کشورشان خواهد خویش خبر داده بود که بگو
این حساب هیچ بودایی که به این پیشگویی وقوف داشته باشد، 

امتیا که اسم دومش ز این واقعه انکار کند که آن بگوتواند انمى
بود زیرا باطل شدن پیشگویی،  مسیحاست، به این کشور آمده

ای که موعد آن هم تعیین سازد و پیشگوییشان را باطل مىدین
مریدان  جلوی را آندفعات مکرر شده بود و گوتم بودا به 

شد، جماعت حقق نمىخویش بیان داشته، اگر به موعد خود م
حقانیت و صداقت بودا دچار شک و تردید بودا نسبت به 

شد که این پیشگویی این امر نگاشته مى هاباشدند و در کتمى
حقق شدن این پیشگویی، دلیلِ م است. بربه حقیقت نپیوسته 

رن هفتم پیدا ق هایباکه در تبت کت شودپیدا میاین  دیگر
کار رفته یعنی نام حضرت ه ب «مشیح»کلمة  هادر آن شده است و

اند و آن نوشته «هوشیمى»ح مسطور است و این کلمه را مسی
پیدا شده، درست کنندة آن « هوشیمى»فهرستی که در آن 

 A Record of  هاست. ]رجوع کنید به کتابیکی از بودایی

the Budhist Religion  ازI.Tsing ترجمه شده  توسط   و
Taka Kasu] Taka Kasuژاپنی است و مؤلف  مترجم

در حاشیه و  Taka kusuسیاح چینی است.   I.Tsingآن
ی کتاب قدیمیک نگاشته است که در  I.Tsingضمیمة کتاب 
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مال  مسطور است و این تالیف حدوداً «هوشیمى» «مسیح» نامِ
قرن هفتم است... این کتاب که توسط مرد ژاپنی نامبرده ترجمه 

به چاپ Clarendon Press, Oxford  توسط شده اخیراً
خلاصه، در این کتاب کلمه مشیح هست و از آن  ۱رسیده است.

توانیم بفهمیم که این کلمه در پیروان دین ما با اطمینان مى
پیشگویی بودا اتخاذ شده، از آن بودایی از خارج نیامده بلکه 

 متیا.شیح نوشتند و گاهی بگواگاهی آن را م

ایم، از جملة شهاداتی که از کتب دین بودایی به دست آورده
 Sirاز  Buddhismکتاب  45یکی این است که در صفحه 

Monier Williams  مرقوم است که ششمین مرید بودا مردی
رسد. به نظر میبود به نام یسا. این کلمه مخفف کلمة یسوع 

السلام پس از گذشت پانصد سال از چون حضرت مسیح علیه
وفات بودا یعنی در قرن ششم متولد شده بود؛ لذا ششمین مرید 

ر د  Max Mullerخوانده شد. لازم به ذکر است که پروفسور
 The Ninteenth Century Octoberرسالة خود به نام 

کند که مى تاییدونه مضمون بالا را اینگ 5۱7در صفحه   1894
عنوان را چندین بار مؤلفان سرشناس و برجسته این پندار 

تاثیر گذاشته روی مسیح اند که اصول و مبانی دین بودایی کرده

                                                   
 صفحه همین کتاب. مؤلف 223و  6۹رجوع کنید به صفحه   ۱
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نویسد که تا امروز برای حل این مسئله تلاش بود و سپس مى
ادامه دارد که راه درست و صحیحِ تاریخی معلوم شود که حاکی 

حضرت مسیح به فلسطین  ین بودایی در زماناز این باشد که د
 و تایید این عبارت، آن کتب دین بودایی را تصدیق‘‘ رسیده بود.

کند که در آنها مسطور است که یسا مردی بودایی بود؛ زیرا مى
 Max  درحالی که مسیحیان برجسته چون پروفسور

Mullerاند که دل مسیح به حتم تحت تاثیر مبانی وپذیرفته 
یز به عبارت و مرید گشتن ن دین بودایی قرار گرفته بوداصول 

به ادبی اما ما چنین کلمات را اهانت و بی دیگر همین است؛
کنیم. آنچه در کتب دین بودایی نوشته حضرت مسیح تلقی مى

عادت  بودا بود، این نوشته مطابق یا شاگرد شده که یسوع مرید
بعدی را مرید  آنها صاحب کمالِ علمای آن قوم بود؛قدیمى 

درمیان  چون این،برلاوهکردند. عصاحب کمال پیشین تصور مى
مشابهت وجود دارد  تعلیم حضرت مسیح و تعلیم بودا شدیداً

بودا قبل از حضرت مسیح که  و به این دلیلکما ذکر شده، 
رابطة پیری مریدی بین حضرت مسیح و لذا فکر  گذشته است

طریق دور از ادب است، اما ما بودا فکر بیجا نیست اگرچه این 
پسندیم که این روش تحقیق پژوهشگران اروپایی را هرگز نمى

هرطور شده با تحقیق کشف کنند که دین بودایی سعی دارند 
حضرت مسیح به فلسطین رسیده بود. جای افسوس  عصردر 
دین بودایی نام و ذکر حضرت مسیح  در کتب قدیمى وقتی دارد
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روند و در فلسطین محققین چرا راه کج مى این دارد آنگاه وجود
کنند، چرا نقوش قدم حضرت مسیح دین بودایی را جستجو مى

دانم که مى ؟کنندهای نپال و تبت و کشمیر پیدا نمىرا در کوه
پرده کار اینان  قت به این بزرگی از زیر هزارانصداپیدا کردن 

پرستی وقدا بود که از آسمان دید که مخلنبود، بلکه کار آن خ
پرستی و پرستش صلیبدر روی زمین از حد گذشته است و 

ها دل را از خدای حقیقی خون فرضی حضرت مسیح میلیون
دور نموده است، آنگاه غیرتش جهت بطلان این عقاید که مبتنی 
بر صلیب بود، یکی از بندگان خود را به نام مسیح ناصری 

د، به عنوان مسیح برانگیخت و وی چنانکه از قدیم وعده داده بو
زمان شکستن صلیب فرا رسید با ظهورش موعود ظاهر شد و 

به چنان روشنی و یعنی زمانی که در آن اشتباه عقاید صلیبی 
وضوح نشان داده شود که عصا دو تکه شود. پس اکنون آسمان، 
تمام اسباب کسر صلیب را فراهم نموده است تا آن کس که 

ستجو کند. صعود مسیح با طالب صداقت است، بلند شود و ج
جسم اگرچه اشتباه بود اما باز در آن رازی نهفته بود و آن این 

شرح احوال مسیح گم و چنان نابود شده بود که اگرچه که 
آن حقیقت در آسمان ولی خورد، خاک در قبر جسم را مى

سان انسان مجسم در آسمان بود و لازم بود که هوجود داشت و ب
پس آن حقیقتِ  .قیقت باز نازل شوددر آخرالزمان آن ح

مسیحی مانند انسانِ مجسم، اکنون نازل شده و صلیب را 
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های زشت دروغگویی و خصلت ،با شکستن صلیبو  شکسته
به خنزیر  آن را صلیب که پیامبرپاک ما در روایتِ ،پرستیناحق

چنان تکه تکه شده که خوکان با شمشیر  ،تشبیه نموده است
شوند. معنای این حدیث صحیح نیست که مسیح تکه تکه مى

منظور از  شکند؛میها را و صلیب کشدمیموعود کافران را 
شکستن صلیب این است که در آن زمان خدای زمین و آسمان 

که به سبب آن تمام  نمایدمیچنان حقیقتِ پوشیده را آشکار 
و از کشتن خنزیر نه  .یکباره ویران خواهد شدی عمارت صلیب

انسان مراد است و نه خنزیر بلکه عادات و خصایل خنزیر مراد 
چیزی که یک  روغ و مکرراً تقدیم کردند ریعنی اصرار ب ؛است

تواند خوری است، پس چنانکه خنزیر مرده نمىنوع نجاست
ا رسیده رسد بلکه فرفرا مى دورانطور آن نجاست بخورد، همین

خوری منع شوند. ست که خصایل زشت و این نوع نجاستا
 اند؛علمای اسلام در درک این پیشگویی پیامبر اشتباه کرده

معنی حقیقی از شکستن صلیب و قتل خنزیر همین است که 
ایم. این نیز نوشته شده که در زمان مسیح موعود بیان کرده

ان روشنایی نازل و از آسمان چن یابندمیهای دینی خاتمه جنگ
. گرددایجاد می شود که بین حق و باطل به وضوح تفاوتمی

 ؛ام، نخیرفکر نکنید که من جهت شمشیر زدن آمده ،بنابراین
بیاورم. دنیا  به نیامرا  تمام شمشیرها تاام فرستاده شدهبلکه من 

به  در تاریکی و ظلمت، بسیار جنگیده است، بسیاری از افراد
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اند و دل دوستان ی خویش حملات کردهخیرخواهان حقیق
 ؛اندنمودهرا زخمى خود اند و عزیزاندردمند خویش را آزار داده

اما دیگر تاریکی و ظلمت باقی نخواهد ماند، شب گذشت و روز 
 !اد آن کسی که اکنون محروم نماندمبارک ب طلوع کرد

یی به دست ما و از جملة شهاداتی که از کتب دین بودا
 Olden Bergاز  Buddhaاست که در کتاب  ی آنرسیده، یک

مسطور است. در این کتاب با نقل از کتاب  4۱۹در صفحه 
است که یکی از جانشینان  مسطورفصل اول  54مهاواگا صفحه 

 ز گذشته است که شاگرد جان نثارشنی «راحولتا»بودا به نام 
گوییم که این اکنون در اینجا ما با تحدی مى .بلکه پسرش بود
روح الله  کتب دین بودایی آمده، شکل عوض شدراحولتا که در 

است که نام حضرت عیسی علیه السلام است. و این قصه که 
 اشدر زمان شیرخوارگی وی را لی بوداو راحولتا پسرِ بودا بود
گام هنهمسرش نیز در از کشور رفت و  رها نموده و به خارج

، خداحافظیوی بدون هیچ اطلاع و  در حال خواب بود وش رفتن
 را ترک نموده و به کشور دیگر رفت،همیشگی او  با نیت جداییِ

یرا رسد؛ زکاملاً بیهوده و لغو و ضد شأن بودا به نظر مى ایقصه
طینت که به زن عاجز خود هم چنین انسان قسی القلب و ظالم

او را ای اب بدون این که به گونهرحم نکرد و او را در حال خو
سان دزدان رها نموده و فرار کرد و حقیقت هد، بتسلی ده

نه او را طلاق داد و نه از او  فراموش کرد؛کلی هی را بدارهمسر
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 غایب شدنی اجازه گرفت بلکه با برای این سفر تمام نشدن
، به دلش به شدت صدمه وارد آورد و سخت اذیت کرد و یکباره

نفرستاد تا اینکه پسرش جوان ای هم نامه ش حتیایبرسپس 
کرد، وزهای شیرخوارگی پسر خود رحم همچنین نه به ر شد

تواند نیکوکار باشد چون وی خود آن تعلیم را نمىچنین آدمى 
د. ملاحظه نکررعایت و داد، هرگز مى گردان خویشکه به شا

آن قصة  تواند این قصه را قبول کند چنانکهضمیرما هرگز نمى
مسیح آمد و او را  کند که یکبار مادرِانجیل را هم قبول نمى

پیش خود خواند اما مسیح هیچ توجهی به وی نکرد بلکه 
ر آن اهانت به مادر کلماتی راجع به مادر خود بر زبان آورد که د

چه قصة شکستن دل همسر و مادر هر دو باهم پس اگر بود.
از حالت اخلاقی عمومى  ا کهها ردارند اما ما چنین قصه شباهت

توانیم به مسیح منسوب کنیم و نه تر است، نه مىهم پایین
بودا به  بر فرض اگرتوانیم به گوتم بودا نسبت دهیم. مى

ای نداشت، آنگاه آیا به آن زن عاجز و بچه همسرش هیچ علاقه
شیرخوار رحم هم نداشت، این چنان زشتی اخلاق است که 

به درد با شنیدن این قصه دل ما  ،سالصدها  گذشتباوجود 
انسان  و پستیِ کرد. جهت زشتیکه چرا وی این کار را  آیدمی

زن خود غافل گردد با همین کافی است که وی از همدردی 
دین و و تابع دستور نماند یا بیپاک کردار  ،مگر این که آن زن

بدخواه و دشمن جانی گردد. پس ما چنین قصة زشت را که ضد 
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به او نسبت دهیم. لذا  توانیمو اندرزهای خود بودا است، نمى پند
شود که این قصه اشتباه و دروغ است و از این قرینه معلوم مى

درحقیقت مراد از راحولتا حضرت عیسی است که نامش روح الله 
 .استبه راحولتا بسیار شبیه است. کلمه روح الله به زبان عبرانی 

 ایم، شاگرد بودادلیلی که بیان کردهراحولتا یعنی روح الله به 
پس از بودا آمده و  قرار داده شده است. یعنی مسیح چون

منبع بودا را  ،لذا پیروان دین بودا همشابه تعلیم بودا آوردتعلیمى 
اصلی آن تعلیم قرار داده و مسیح را شاگردش تلقی کردند و 
قرینة بزرگی بر این امر آن است که در همین کتاب نگاشته 

به نام راحولتا را از مادرش جدا کردند، زنی  وقتیشده که 
بود. اکنون  واسطة این کار شده بود،مرید بودا  مگدالیانا که

درحقیقت شکل تغییر یافته التفات بفرمایید که نام مگدالیانا 
مگدلینی است و مگدلینی زنی بود که مرید حضرت عیسی علیه 

 .وجود داردالسلام بود و ذکر آن در انجیل 

ایم، هر انسان با انصاف تمام شهاداتی که به اجمال نوشته این
دهد که به حتم حضرت عیسی را به این نتیجه سوق مى

و صرف نظر از تمام  ؛ه بودالسلام به این کشور تشریف آوردعلیه
این شهادات روشن، آنچه بین دین بودایی و مذهب مسیحیت 
در تعلیم و رسوم شباهت و رابطه به هم وجود دارد مخصوصاً در 

آن از  توجهیت، امری نیست که دانشمندی با بیمنطقة تب
انگیز است که اغلب بگذرد بلکه این مشابهت تا حدی شگفت



 مسیح در هند  

۱33 

رند که دین بودایی دین مسیحیت محققان مسیحی باور دا
. توان دین بودایی مغرب خواندیحیت مىمشرق است و به مس

التفات بفرمایید که چقدر عجیب است که چنانکه مسیح گفت 
. در است که من نورم، راه هدایتم، همین را بودا نیز فرموده

اناجیل نام مسیح نجات دهنده است، بودا نیز نام خود را منجی 
بینید در ولتاوسترا و در انجیل تولد مسیح بدون پدر نهد. بمى

طور در شرح احوال بودا نیز آمده که وی نوشته شده، همین
بدون پدر متولد شده بود اگرچه مانند پدر حضرت مسیح، 
یوسفِ نجار، ظاهراً بودا نیز پدری داشت، این نیز نوشته شده که 

قصة سلیمان که ای درآمده بود و آن به هنگام تولد بودا ستاره
بین این دو زن و وی دستور داد که این کودک را دو تکه نموده 

از این  شود؛شرح احوال بودا نیز یافت مى در آنتقسیم کنید، 
م به السلاکه حضرت مسیح علیه براینعلاوهشود که معلوم مى

نیز که به این کشور آمده بودند، با  این کشور آمده بود، یهود
براین، در کتب دین پیدا کرده بودند. علاوه دین بودا رابطه

آفرینش دنیا نوشته شده، آن نیز با بیان  ی که برایطریق بودایی
شود که ز تورات معلوم مىتورات بسیار شباهت دارد و چنانکه ا

دین  طبقطور زنان یک درجه تفوق دارند، همین مردان بر
جه بالاتر یک کاهن مرد از یک کاهن زن از لحاظ در نیز بودایی

ناسخ وی با تعلیم است، آری بودا معتقد به تناسخ است اما ت
 تناسخ سه نوع دارد: شتضاد نیست. به نظر تناسخ انجیل در
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کند که اول این که عقد همت و اعمال متوفی اقتضا مى« ۱»
 دیگر متولد شود. جسمى

های خود نوع دوم آن است که اهالی تبت در لامه« 2»
توا به سیعنی این که بخشی از روح بودا یا بده اند پذیرفته

کند یعنی  قوت و طبیعت و های موجود حلول مىلامه
کند و روحش وی را های عصرحاضر حلول مىبه لامه شخاصیت

 دهد.تحت تاثیر قرار مى

در همین زندگی انسان نوع سوم تناسخ آن است که « 3»
اظ خواص لح بهه در حقیقت یابد تا اینکتولدهای مختلف مى
رسد که فرا مى بر انسان گردد. روزگاریذاتی خود انسان مى

 که بر حرص و شیطنتش باشد و سپس هنگامىانگار گاوِنر مى
 اششود و بر هستی قبلیشود، تبدیل به سگ مىافزوده مى

شود شود و هستی جدید مطابق اعمالش ایجاد مىمرگ وارد مى
دهد لذا این ندگی رخ مىتغییرات در همین زاین اما تمام 

 عقیده نیز مخالف تعلیم انجیل نیست.

که بودا شیطان را نیز قبول داشت و ایم کرده عنوانما  
طور به دوزخ و بهشت و ملائکه و قیامت نیز اعتقاد داشت همین

و این اتهام که بودا منکر خدا بود، افترای محض است بلکه وی 
ت که در دین هندو منکر ویدانت و آن خدایان جسمانی اس

گرفت مى نتقادساخته شده بودند. آری، وی ویدا را بسیار به باد ا
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محرّف و  دانست و آن را کتابیو ویدای فعلی را صحیح نمى
ای که وی تابع ویدا و دین هندو پنداشت و در زمانهمبدّل مى

دهد. وی به صورت بود، تولد آن زمانه را بسیار تولد بدی قرار مى
به  گوید که من یک مدتی بوزینه بودم، و سپسمى اشارات

چهار بار مار شدم و سپس گنجشک  ترتیب فیل و آهو و سگ و
هم شدم و سپس قورباغه هم گشتم و سپس دوبار ماهی شدم و 
ده بار شیر گشتم و چهار بار خروس شدم و دوبار گراز شدم و 

ها و خرگوش بودن به بوزینه یکبار خرگوش شدم و در حین
گوید که یکبار دادم. و سپس مىها تعلیم مىها و سگغالش

شبح شدم و یکبار زن گشتم و یکبار شیطان رقصنده گشتم. 
کند که پر از بزدلی و این تمام اشارات به آن زندگی خود مى

گی و حالت وحشیگری و عیاشی و خصلت زنانه و ناپاکی و درند
ای ی به زمانهرسد که وپرستی و توهمات بود. به نظر مىشکم

کند که از پیروان ویدا بود زیرا پس از ترک ویدا، وی اشاره مى
هیچگاه به این امر اشاره نکرده که باز بخشی از زندگی ناپاک در 
وی باقی مانده بود بلکه پس از آن وی ادعاهای بزرگ نمود و 
گفت که وی مظهر خدا شده و به نروان رسیده است. بودا این 

رود، انسان با اعمال دوزخ از این دنیا مى ه وقتیک نیز گفته است
 پادشاهِ د و سربازان دوزخ او را به زور نزدشوبه دوزخ افکنده مى

سپس از آن جهنمى  ؛ نام آن پادشاه یمه است.برنددوزخ مى
پیامبر را ندیده بودی که برای  شود که آیا تو آن پنجسوأل مى
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کودکی، « ۱»ند: قرارین دبآگاهی تو فرستاده شده بودند و آنها 
کیفر دیدن پس از مجرم گشتن « 4»بیماری، « 3»پیری، « 2»

های و جنازه« 5» ،که بر کیفر آخرت دلیلی استدر دنیا، 
دهد کنند. مجرم جواب مىثباتی دنیا را ظاهر مىکه بی ،مردگان

که من به سبب حماقت خود هیچگاه به تمام این امور تفکر و 
تأمل نکرده بودم آنگاه نگهبانان دوزخ او را به زور به مقام عذاب 

شود آنقدر گرم می آتشدر اثر  که ،خواهند برد و با زنجیر آهنی
این مطلب  بودا .دکشنمیبند ، به گرددمیسرخ  که مانند آتش

ه دوزخ چندین طبقه دارد، و گنهکارهای کند کرا نیز اضافه می
. خلاصه، این تمام تعالیم به شوندمیانداخته در آنها مختلف 

صدای بلند حاکی از این است که دین بودایی از حضرت مسیح 
خواهیم بیشتر از این طول ىدر اینجا نم فیض برده است.بسی 

در کتب دین  دهیم زیرال را همین جا خاتمه مىاین فص دهیم و
بودایی به طور صریح درمورد آمدن حضرت مسیح به این کشور 

ش کند. تواند انکارپیشگویی نوشته شده است و هیچ کسی نمى
 هایباکه در آن کت براین، ما شاهد این امر نیز هستیمعلاوه

اند، تعالیم حضرت مسیح نگاشته شده دین بودایی که در زمان
، پس با توجه به این دو شودانجیل یافت می هایاخلاقی و مثال
ماند که حضرت مسیح به ی باقی نمىو تردید امر هیچ شک

خواستیم از حتم به این کشور آمده بود، پس آن شهادتی که مى
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 آن را به طور کاملکتب دین بودایی پیدا کنیم، خدا را شکر که 
 ایم.پیدا کرده

 سومفصل 

شهاداتی که دال بر این است که حضرت مسیح در بیان 
مده آاین بلاد پنجاب و حوالی آن  به طور قطعی درالسلام علیه
 .بود

شود که چرا حضرت عیسی چون طبعاً این سوأل مطرح مى
چه  والسلام پس از نجات یافتن از صلیب به این بلاد آمد علیه

ا ، لذور و دراز گرددآماده به این سفر د داشت که وی لزومى
رسد، اگرچه ما پاسخ مفصل به این جواب ضروری به نظر مى

م که این یبینایم اما مناسب مىقبلاً در این باره قدری نوشته
 م.یبحث را به طور کامل در اینجا بنویس

السلام جهت انجام واضح است که برای حضرت مسیح علیهپر 
و نواحی آن بسیار  رسالت خویش، آمدن به بلاد پنجاب وظیفة

رائیل که در انجیل با نام ده قبیلة بنی اس ضروری بود زیرا
اند، به این بلاد آمده و آباد شده های گمشده یاد شدهگوسفند

کند؛ لذا شان به این بلاد انکار نمىآمدن بودند و هیچ مؤرخی از
د تا آن کنحضرت مسیح به این بلاد سفر  ضروری بود که

گمشده را پیدا نموده و پیام خداوند متعال را به گوسفندهای 
داد، هدف این کار را انجام نمىوی که  مادامى .آنها برساند
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وی از جانب خداوند چرا که  ؛ماندنتیجه و ناتمام مىرسالتش بی
 پس چنانچه متعال برای گوسفندهای گمشده فرستاده شده بود، 

برود و آنها را  دنبال این گوسفندهای گمشده بدون اینکه وی
به طریق نجات و رستگاری سوق دهد، از این دنیا پیدا کرده و 

فردی از مثل این است که  رفت در آن صورت این عملشمی
بیابانی چاهی بکند و قوم طرف پادشاه مأمور باشد که در فلان 

ی دیگر یآنها را سیراب گرداند اما این فرد به جا ،از آب آن چاه
و بازگردد و جهت جستجوی آن قوم هیچ  سه چهار سال مانده

تلاشی به خرج ندهد، در این صورت آیا این فرد دستور پادشاه 
خویش به آن  طلبیا نموده؟ هرگز، بلکه وی جهت راحترا اجر

 قوم هیچ اعتنایی نورزید.

آری، چنانچه سوأل شود که چطور و از روی چه دلیلی معلوم 
کشور آمده بودند، در پاسخ  شود که ده قبیلة اسرائیل به اینمى
حتی یک فرد وجود دارد که  و روشن براهین بدیهیچنان آن 

شک و تردید کند؛ زیرا دربارة آن تواند نمىکودن و عامی نیز 
 نهایت مشهور و معروف است که برخی اقوام مثلاًاین وقایع بی

 اند مثلاًان و کشمیر درحقیقت بنی اسرائیلیاهالی قدیم افغ
الائی که از ناحیه هزاره به مسافت دو سه روز واقع  کوهستان

خوانند و آن خود را بنی اسرائیلی مى است، اهالی قدیمِ
 به آنکوهستانی دیگر است که  ،طور در این کشورهمین

که ما  کننداهالی آن نیز به این افتخار مى گویند.مى« کالاداکه»
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قومى  ،هزارهالخصوص در ناحیه بنی اسرائیلی هستیم و علی
طور دانند و همینکه خود را از قوم بنی اسرائیل مى ندهست
غرباً  که ما بین چلاس و کابل به سمت جنوب شرقاً و  هاییکوه
کنند و است، اهالی آن نیز خود را بنی اسرائیلی معرفی مى واقع

درمورد اهالی کشمیر آن رای کاملًا درست اثبات شده است که 
 ۱لد دوم کتاب خویش سیر و سیاحت کشمیردکتر برنیئر در ج

با نقل از برخی محققین انگلیسی نوشته است که مردم کشمیر 
شان د و لباس و قیافه و برخی از رسومانبنی اسرائیلیبدون شک 

که آنها از خانوادة بنی به طور قطعی دال بر این است 
 در کتاب Forster اند. یک شخص انگلیسی به نام اسرائیلی
احساس  وقتی من در کشمیر بودم،نویسد که مى خویش

 Theکنم. و در کتاب کردم که انگار در قوم یهود زندگی مىمى

Races of Afghanistan  ازH.W. Bellows  چاپ
Thacker and Spink And co. Calcutta  شده که نوشته

آنها را اسیر نموده و در  شلمنسراند. مردم افغان از شام آمده
آنها از آنجا به سمت  سی و میدیا آباد نمود. و بعداًمناطق فار

مشرق بلاد کوهستانی غور نقل مکان کردند و در آنجا به نام 
این سخن آن پیشگویی  بنی اسرائیل مشهور شدند. در سندِ

ادریس پیامبر است که ده قبیله که اسیر شده بودند، از اسارت 
                                                   

۱ Dr. Berniers’s Travels in the Mughal Empire 
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رسد و به نظر مى جویندپناه می «ةارسار»به بلاد  و فرار نموده
گویند و در که آن نام همین بلاد است که امروزه آن را هزاره مى

غور واقع است. در طبقات ناصری که در آن فتوحات چنگیزخان 
مسطور است که در عهد خاندان  شده، ذکردر کشور افغانستان 

آباد بود که آنها را بنی اسرائیل  شنبیسی در اینجا قومى
 622بزرگی بودند. اینان در بسیار ز آنها تاجر گفتند و برخی امى

که محمد یعنی در دورانی که سیدنا حضرت  میلادی هنگامى
، در شرقِ ندصلی الله علیه و سلم اعلام نبوت نمود ءخاتم الانبیا

منطقة هرات آباد بودند. سرداری از قریش به نام خالد بن ولید 
 یر پرچم پیامبرز را آورد و گفت:حضرت نزدشان خبر رسالت آن

 شش سردارشان انتخاب شده و همراهش-بیایید. پنج صلى الله عليه وسلمخدا
آمدند. سردار بزرگ آنها قیس بود که نام دومش کش بود. اینان 
به اسلام گرویده و در راه اسلام با جانفشانی بسیار جنگیدند و 

 صلى الله عليه وسلمپیامبر اکرم ،شانوحات کسب کردند، به هنگام بازگشتفت
و برای آنها برکت خواست و پیشگویی آنها را بسیار هدایا داد 

شان اننمود که این قوم پیشرفت خواهد کرد و فرمود که سردار
حضرت، ب ملک شهرت پیدا خواهند کرد و آنهمیشه با لق

. ندو با لقب پهطان سرافراز نمود ندقیس را عبدالرشید نام نهاد
گویند که این کلمة سریانی مؤلفان افغانی درباره کلمة پهتان مى

یس نومسلم است که معنی آن سکان کشتی است و چون ق
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لذا به وی  ودسکان کشتی ب جهت راهنمای قوم خویش همانند
 لقب پهطان داده شد.

های منطقه غور این امر معلوم نشده که در چه زمانی افغانی
ان است، سکنی شجلو رفته و در قندهار که موطن امروزی

ن ولید با دختر خالد بهاست که قیس گزیدند. گفتار افغانی
سرابان و  شانمیاساپسر متولد شدند و ازدواج کرد و از وی سه 

پطان و گرگشت است. سرابان دو پسر داشت که نامشان سچرج 
ین و کرش ین بودند و اولاد اینها افغان یعنی بنی اسرائیل 

 ،غرب مردم آسیای کوچک و مؤرخان اسلامى .شوندخوانده مى
 Theگویند و در کتاب مانی مىها را سلیافغانی

Cyclopaedia of India, Eastern and Southern 

Asia از Balfour  جلد سوم مسطور است که قوم یهود وسط
اینها در کشور چین  ،جنوب و مشرق آسیا آبادند. در زمانة قدیم

 -Yihchu صدر مقام»به کثرت آباد بودند و در مقام یه چو 

Shu »  معبدشان بود. دکتر Wolf که مدت مدیدی ده قبیلة 
که اگر افغان از اولاد  باور استاین  بر گمشده را جستجو کرد،

اند و از یک روایت دیگر قبایل یهودا و بنیامین یعقوبند، آنها از
در  و بخارا تبعید شده بودند و شود که یهودیان به تاتاراثبات مى

هنشاه تاتار مناطق مرو و خیوا در تعداد زیادی وجود داشتند. ش
Prester John که به نام الکسیس کام یی هادر یکی از نامه

ذکرِ کشور خود  نی نس شهنشاه قسطنطنیه ارسال کرده بود، با
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ده قبیلة بنی « آمون»: در آن سمت این رودخانه نویسدتاتار مى
اسرائیل آبادند و آنها اگرچه ادعای بودن تحت سیطره پادشاه 

کنند اما در حقیقت رعیت و غلام مایند. از تحقیقات خود مى
 Chosanمعلوم شده است که قوم تاتاری  Mooreدکتر 

دیت آثار قدیم مذهب یهو اند و در آنها تاکنون نیزیهودی الاصل
 آورند. آنها رسم ختنه را به جای مى د. مثلاً وجود دار

شدة ها این روایت وجود دارد که آنها ده قبیلة گمافغانی بین
شلیم نصر پس از ویران کردن اوربنی اسرائیلند که پادشاه بُخت

ز ابل قبه بلاد غور آباد کرد که نزدیک بامیان است و اینان تا 
 بودند. ین یهودن خالد بن ولید پایبند دآمد

رسند و و قیافه شبیه یهود به نظر مى ها از لحاظ شکلافغانی
برادر کوچک با بیوة همانند یهود در اینان نیز مرسوم است که 

 L.P Ferrierکند. سیاح فرانسوی به نام برادر بزرگ ازدواج مى
شد، نوشته است که در این که از منطقة هرات رد مى هنگامى

در انجام ارکان آنها بنی اسرائیلی وجود دارند و منطقه به کثرت 
بن یمین ساکن . ربیدین یهودیت خویش آزادی کامل دارند

در قرن دوازدهم میلادی در جستجوی ده « اسپانیا»شهر تولیدو 
گوید که این قبیلة گمشده از خانه خود خارج شد، وی مى

در  یهودیان در مناطق چین، ایران و تبت آبادند. جوزی فس که
میلادی تاریخ قدیم یهودیان نگاشته است، در  ۱8۹3سال 

یازدهمین کتاب خود در ضمن بیان یهودیانی که همراه عزرا 
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گوید که ده پیامبر پس از اسارت بازگردانده شده بودند، مى
قبیله آن سمت رودخانة فرات تاکنون نیز آبادند و تعدادشان 

خانه فرات، رود سمتمنظور از آن »خارج از شمارش است. 
و سینت جروم که در قرن پنجم  « فارس و مناطق مشرقی است

میلادی گذشته است، با ذکر هوسیع پیامبر در اثبات این امر در 
نویسد که از آن روز ده قبیلة بنی اسرائیل زیر سلطة حاشیه مى

اند. و در جلد شاه فارسند و تاکنون نیز از اسارت رهایی نیافته
 Count»ته است که کونت جورن سترنا اول همین کتاب نوش

Juan Steram»  234، 233در کتاب خود در صفحه 
نصر پس از ها این امر را قبول دارند که بُختنویسد که افغانیمى

ویران کردن اورشلیم ده قبیلة بنی اسرائیل را به منطقه بامیان 
منطقه بامیان متصل به غور و در افغانستان »تبعید نموده بود. 

 «.واقع است

 A Narrative of a Visit toاز کتاب  ۱66در صفحه 

Ghuzni Kabul and Afghanistan از  G.T Vigne, 

F.G.S   میلادی نوشته شده که ملا خداداد از  ۱840چاپ
کتاب مجمع الانساب نقل کرد که پسر ارشد یعقوب یهودا بود و 

الب، پسرش اسرک نام داشت، پسر اسرک اکنور، پسر اکنور، مع
پسر معالب کافرلائی، پسر فرلائی قیس بود، پسر قیس طالوت، 
پسر طالوت ارمیاه، پسر ارمیاه افغان بود و اولاد وی قوم افغان 

نصر عصر بختوی نام افغان معروف شد. افغان هماست و به نام 
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شت و پس از پسر دا. وی چهل شدبود و بنی اسرائیل خوانده مى
آن قیس متولد شد که  شو چهارمنسل سی  دو هزار سال، در
بود. از وی « پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم»در زمان محمد 

شصت و چهار نسل به وجود آمدند. پسر ارشد افغان به نام سلم 
از موطن خود، شام مهاجرت نموده و به منطقه غور مشکوه که 
نزدیک هرات واقع است، سکونت گزید و اولادش در افغانستان 

 شدند.منتشر 

 A Cyclopaedia of Geographyکتاب  ۱۱و در صفحه 

میلادی مسطور  ۱856چاپ لندن سال  James Bryce از 
است که مردم افغان سلسله نسب خود را به پادشاه اسرائیلی 

دهند. دهند و نام خود را بنی اسرائیلی قرار مىپیوند مى
Alexander Burns عنوانها این روایت را گوید که افغانیمی 

اند. شاه بابل آنها را به اسارت برده الاصلکنند که آنها یهودیمی
و به منطقة غور تبعید کرد که در شمال غرب کابل واقع است. 

میلادی به دین یهودیت خود استوار  622این مردم تا سال 
به اشتباه به جای ولید عبدالله »بودند اما خالد بن عبدالله 

ر یکی از سرداران قوم ازدواج کرد و با دخت« نگاشته شده است
کتاب  3۹آنها در آن سال به دین اسلام گرویدند. و در صفحه 

History of Afghanistan از Col.G.B. Malleson  چاپ
میلادی مرقوم است که عبدالله خان هراتی  ۱878لندن در سال 

که  Sir William Jones و Frrier و سیاح فرانسوی
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، به این امر اتفاق نظر دارند که قوم خاورشناس متبحری است
اند. و در د ده قبیلة گمشدهاند و اولاافغان بنی اسرائیلی الاصل

 G.P. Ferrier از  History of The Afghansکتاب
چاپ  William Jesseفرانسوی ترجمه شده توسط کاپیتان 

مسطور است اول آن  صفحهروی میلادی  ۱858لندن در سال 
شرقی اتفاق نظر دارند که قوم افغان از اولاد که غالب مؤرخان 
ست و همین ها نیز ایلند و همین نظرِ افغانیده قبیلة بنی اسرائ

ها برای اثبات نویسد که افغانیاین کتاب مى 4مؤرخ در صفحه 
نادر شاه با هدف  وقتیاین سخنِ خود، این برهان را دارند که 

 شف زئی در خدمتفتح هند به پیشاور رسید، سرداران قوم یوس
 طور چندین چیز دیگرنسخه تورات به زبان عبری و همین

شان برای انجام رسوم دین هایتقدیم نمودند که در خانواده
شان محفوظ مانده بود. در این اردو برخی یهودیان نیز قدیمى

را که آنها این چیزها را دیدند، فوری آنها  بودند، هنگامى
ر صفحه چهارم کتاب خویش سپس همین مؤرخ د شناختند.

نگارد که نظر عبدالله هراتی به نظرم بسیار قابل اعتماد است می
 کهداشت پسر  نظر این است که پادشاه طالوت دو و خلاصة آن

این قوم  وارث بزرگ ،جالوت نام داشت. افغان یکی افغان و دومى
داؤد و سلیمان در بین بنی اسرائیل ملوک  حکومتبود. پس از 

نصر ها به وجود آمدند تا دوران بُختالطوایفی شروع شد و فرقه
نصر به شهر حمله کرد و هفتاد همین وضعیت ادامه داشت، بخت
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هزار یهودی را از دم تیغ گزرانید و شهر را نابود ساخت و 
د. پس از به بابل برکشیده و یهودیان باقی مانده را به اسارت 

اولاد افغان از سر  خوف و ترس از جودیا به ملک  ت،این مصیب
عرب فرار کردند و در آنجا سکنی گزیدند و تا مدت مدیدی در 

در آنجا به حدی مواجه به کمبود آب آنجا آباد ماندند؛ اما چون 
ن و حیوان در مشکل بودند لذا از انسا و زمین بودند که همة

ها در عرب ماندند دند. گروهی از ابدالیبه هند مهاجرت نمو آنجا
شان دختر یکی از سرداران« حضرت ابوبکر»و در زمان خلافت 

که ایران  خویش را به نکاح خالد بن ولید درآورد..... هنگامى
به  و ، این قوم از عرب مهاجرت نمودهتحت تصرف اعراب درآمد

گزیدند و تا حمله چنگیزخان  فارس و کرمان ایران سکونت
تاب تحمل و ظلم و اجحاف حمله چون اما  ؛نجا ماندندهمی
 قبیلة ابدالی از مسیر مکران سند لذا این یز خان را نداشتندچنگ

آسایش آرامش و و ملتان به هند رسیدند اما در اینجا هم به 
در آنجا ساکن شدند؛ نرسیدند سرانجام به کوه سلیمان رفتند و 

جا جمع شدند، آنها ر همینمردم باقیماندة قبیلة ابدالی نیز د
. و گفتنی است بیست و چهار قبیله بودند که اولاد افغان بودند

ارکش  ،دوم« سرابان»سرابند  ،اول که افغان سه پسر داشت:
پسر هشت فرزند  این هر سه«. بطان»سوم، کرلن « شتگرگ»

شان بیست و چهار قبیله به و اینطور به نام فرزندانداشتند 
 شان همراه قبایل بدین قرار است:امىوجود آمدند. اس
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ن پسرا
 سرابند

پسران  نام قبایل
گرگشت 

«ارکش»  

پسران  نام قبایل
 کرلن

 نام قبایل

خلجی  خلج ابدالی ابدال
 غلزئی

 ختکی ختک

یوسف  یوسف
 زئی

 سوری سوری کاکری کاکر

 آفریدی آفرید جمورینی جمورین بابوری بابور

 طوری طور ستوریانی ستوریان وزیری وزیر

 زازی زاز پینی پین لوهانی لوهان

 بابی باب کسی کس برچی برچ

 بنگنیشی بنگنیش تکانی تکان خوگیانی خوگیان

 لندیپوری لندیپور نصری نصر شرانی شران

 سخنش تمام شد.

که خواجه نعمت الله هراتی در عهد  ۱و کتاب مخزن افغانی
 هجری نگاشت و پروفسور  ۱0۱8جهانگیر شاه در سال 

                                                   
این کتاب از تواریخ معتبر مثلاً تاریخ طبری، مجمع الانساب، گزیده  ۱

گشایی، مطلع الانوار، معدن اکبر خلاصه گرفته تالیف شده است. جهان
 مقدمه از مؤلف. 3نید به صفحه رجوع ک
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Bernhard Doran of Kharkov University  در سال
 یةآن را ترجمه نموده و به چاپ رسانید، در ابواب آن، بیان ۱836

 زیر وارد شده است:

نامه باریخ یعقوب اسرائیل که از او نسدر بیان ت’’ باب اول 
 شود.شروع می« افغان»این قوم 

نامة ع تاریخ شاه طالوت است. یعنی نسبدر باب دوم موضو
 ها به طالوت پیوند داده شده است.افغانی

پسر داشت:  شته شده که طالوت دونو 23، 22در صفحه 
و در  ود.برخیاه و ارمیاه. پسر برخیاه آسف و پسر ارمیاه افغان ب

پسر داشت و هیچ قبیلة  24مسطور است که افغان  24صفحه 
ان افغولادش به تعداد اولاد اسرائیلی دیگر وجود نداشت که ا

ر نصر تمام شام را زیمرقوم است که بخت 65و در صفحه  باشد
 غور، به سلطة خود درآورد و اقوام بنی اسرائیل را تبعید نموده و

اد آب غزنی، کابل، قندهار و مناطق کوهستانی کوه فیروز و غیره
الخصوص در اینجا سکونت کرد و اولاد آسف و افغان علی

 گزیدند.

که  نصر هنگامىاست که بخت شده ندر باب سوم این بیا
فغان از نسل آسف و اآنگاه بنی اسرائیل را از شام بیرون کرد 

ام نچند قبیله به عرب سکنی اختیار کردند و عرب آنها را به 
 کردند.بنی اسرائیل و بنی افغان موسوم مى
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نویسنده با ارجاع به مؤلف  ،این کتاب 38، 37در صفحه 
ه ردبیان ک ، مؤلف تاریخ گزیده مفصلاًمجمع الانساب و مستوفی

است که در حین حیات حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم 
نصر به منطقه ها را که پس از واقعة بختخالد بن ولید آن افغانی

فغان ان راادد شده بودند، به اسلام دعوت نمود و آنگاه سرغور آبا
 ر خدمتنسل از اولاد طالوت بود، د 37به رهبری قیس که از 

حضرت قیس را عبدالرشید نام حاضر شدند. آن صلى الله عليه وسلمحضرت پیامبر
ؤل[ نامة عبدالرشید قیس تا طالوت ]سااینجا نسبدر »نهادند. 

که  ندحضرت سرداران را نیز پتهان نام نهادآن« داده شده است
چندی این سرداران به معنی آن سکان کشتی است، پس از 

 یغ نمودند.گشتند و اسلام را تبلولایت خود باز

مخزن افغانی نگاشته شده که  همین کتابِ 63در صفحه 
 ب خودکتا های بنی افغنه یا بنی افغان، فرید الدین دردرباره نام

 نویسد: مى را این عبارت زیر رساله انساب افغانیه مفصلاً

که به مناطق بنی اسرائیل و شام  هنگامى نصر مجوسیبخت’’
رائیل را به اسارت ویران نمود، بنی اسمستولی شد و اورشلیم را 

تبعید کرد و چندین قبیلة این قوم را که پایبند  برده وو غلامى 
به شریعت موسوی بودند، با خود برد و دستور داد که آنها دین 

و اجدادی خویش را رها نموده و به جای خدا، خودِ او را  ءآبا
او افراد عاقل و زدند لذا  اشستند، اما آنها دست رد به سینهبپر

قی د دو هزار بود، کشت و درباره مابفهیم را که تعدادشان حدو
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و از شام خارج شده و به جای دیگر  که از سلطنتشدستور داد 
بخشی از آنها تحت نظر سرداری از  ،نقل مکان کنند. بنابراین

نصر خارج شده و به کوهستان غور رفتند و سلطنت بخت
گزیدند و روز به روز بر تعدادشان  اولادشان در همانجا سکونت

های بنی اسرائیل و بنی اسماعیل افزوده شد و مردم آنها را به نام
 موسوم کردند.

 گوید که در کتب معتبر مثلاً مؤلف نام برده مى 64در صفحه 
است که  سطورتاریخ افغانی، تاریخ غوری و غیره این ادعا م

و نیز ‘‘ ندکی قبطی.اند و اها بنی اسرائیلیبیشترِ افغانی’’
الاصل ها خود را مصریدارد که برخی از افغانیابوالفضل بیان مى

بنی اسرائیل از  وقتیآورند که دانند و برای آن، این دلیل میمى
به هند نقل « یعنی افغان»اورشلیم به مصر بازگشتند این قبیله 

فریدالدین احمد درمورد نام افغان  64مکان کردند. و در صفحه 
 مطلب را این عضی افرادنویسد که در مورد نام افغان بمی

آنها همیشه وقتی وطن خود  ،اند که پس از تبعید از شامنگاشته
نمودند لذا به افغان موسوم شدند کردند، آه و فغان مىرا یاد مى

 Historyدارد رجوع کنید به را همین نظر سر جان ملکم هم و 

of Persia  ۱0۱جلد اول صفحه. 

چون ایشان از ’’گوید که مهابت خان مى 63ه در صفح و
ایشان را  مردماند بنابراین السلامتوابع و لواحق سلیمان علیه

 ‘‘گویند.عرب سلیمانی می
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نوشته شده است که تقریبا تمام مؤرخان  65و در صفحه 
اند که قوم افغان خود این باور را مشرق همین تحقیق را کرده

اند و این رأی را برخی مؤرخان الاصلیدارند که آنها یهود
اند یا به احتمال زیاد آن را درست عصرحاضر نیز اختیار نموده

ها را بر ها نام یهودیاند........ و این رواج دارد که افغانیپنداشته
نهند و این بدین دلیل است که آنها مسلمان فرزندان خود می

هیچ سند و   Bernard Dorn اما این نظر مترجم» اند. شده
برهانی با خود ندارد. در شمال و مغرب پنجاب بسیاری از اقوام 

های یهودیان هایشان به طرز ناماند اما نامهندی الاصل آباد شده
به سبب  شود که در قومىنیست و از این به وضوح معلوم می

به خال و خط « شوند.های یهودیان رایج نمیمسلمان شدن نام
مشابهت دارند و این امر را آن  انگیزور شگفتیهودیان به ط

ها اند که ادعای یهودی الاصل بودن افغانیمحققین نیز پذیرفته
پندارند. و همین یک برهانی است که درمورد را هیچ و پوچ مى

 Sir Johnشود کلمات یهودی الاصل بودنشان یافت می

Malcolm  :ا از هاگرچه ادعای افغانی’’ در این باب این است
نسل یهود بودن بسیار مشتبه است اما از قیافه و خال و خطشان 

ها از شان این امر به روشنی عیان است که افغانیو غالب رسوم
اند و به نظر ها و تاتاریان و هندیان نیستند و قوم جداگانهفارس

دهد ها را معتبر قرار مىرسد که تنها همین امر ادعای افغانیمی
گیرد و بر الفت آن هم از وقایع قوی صورت میدرحالی که مخ
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اگر از شود. شان هیچ سند و برهان واضحی یافت نمیادعای
ای به با قوم دیگر در قیافه و شکل و وضع نتیجه مشابهت قومى

آید، در آنصورت مردم کشمیر به سبب خال و خط دست می
الاصل اثبات خواهند شد و این امر را وار به یقین یهودییهودی
و شاید محققین دیگر نیز ذکر  Forsterبلکه  Bernierنه تنها 

را قبول  Bernierنظر  Forsterاگرچه ‘‘.............نموده اند.
ها بین کشمیری که وی درکند که هنگامىندارد اما این اقرار مى

 کند.زندگی می از یهودیان قومى بینکرد که انگار بود، خیال می

 A.Kتألیف  Dictionary of Geography و در کتاب

Johnston  در شرح کلمه کشمیر این عبارت 250در صفحه 
است: اهالی اینجا از حیث درازی قد، هیکل قوی،  مسطور

شباهت مردانه، زنان خوش اندام، زیبا با بینی بلند و خمدار در 
 شبیه یهودیانند. شکل و وضع کاملاً 

 The Civil & Military Gazette of 23و در 

November 1898  سواتی و  اقوامِبه عنوان  4در صفحه
و جالب  ارزشمندیآفریدی مسطور است که ما یک مقالة بسیار 

 Britishایم که در جلسة اخیر را دریافت کرده

Association  در شعبة تاریخ انسان شناسی ارائه داده شده
شناسی در زمستان تاریخ انسان و جلوی هیئت تحقیقاتاست 

سال آینده تقدیم خواهد شد. اکنون ما آن مقالة کامل را در 
کنیم.............حال اهالی پتهان یا پکتان مرز غربی ذیل نقل مى
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ز قبایل اینان را ند و بسیاری اموجود هند در کتب تواریخ قدیمى
اند. در قرون نویسان اسکندرکبیر ذکر نمودههرودوت و تاریخ

نام داشت و اهالی  «روه»غیرآباد و ویرانة این کوه منطقة وسطی 
نیست  امر در اینشکی  بودند. «رهیله»به موسوم این منطقه 

ها یا قوم پتهان با نام و نشان افغانان از پیش به که این رهیله
شوند این مناطق آباد بودند اکنون تمام افغان پتهان تلقی می

کنند اما آنها زبان پتهانی یعنی به پشتو صحبت می زیرا آنها به
کنند که ما و خویشی با اینان را قبول ندارند و ادعا مىهیچ قوم 

نصر در بنی اسرائیلی هستیم یعنی اولاد آن قبایلیم که بخت
اند مه زبان پشتو پیشه کردهحالت اسارت به بابل برده بود اما ه

عنوانش پکتان والی است را مجموعه قوانین ملکی که  و همة آن
 قبول دارند. بسیاری از قوانین این مجموعه با شریعت قدیمى

انگیز مشابهت زیادی دارد و به رسومات موسوی به طور شگفت
 برخی اقوام راجپوت نیز همخوانی دارد. قدیمى

، معلوم خواهد گشت که را ورق بزنیماگر ما آثار اسرائیلی .....
توان به دو بخش بزرگی تقسیم نمود. یها را ماقوام پتهان

الاصلند کما وزیری، آفریدی، آن قبایل هندی ،......یعنی اول
بودن  زئی و غیره. افغان دوم که ادعای سامىاورک

«SEMITIC» اینان آبادند و لااقل بر مرز کنند و بیشتر می
که مجموعة قوانین ملکی را ممکن است که پکتان والی 

در این مجموعه  باهم آماده کرده باشند وهمه توب است، غیرمک
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بینیم که قوانین با رسوم راجپوتی نیز شباهت زیادی دارد و مى
ها که خود را است. آن افغانی عوض کرده آنها را رسوم اسلامى

نامند و از زمانی که بنای سلطنت درانی گذاشته شده درانی می
اند و کردهم میاینان خود را درانی موسو ،سال ۱50یعنی از 

اند و گویند که آنها در اصالت از اولاد قبایل بنی اسرائیلیمی
شود که حضرت محمد می شروع« قیس»نسلشان از کش 

که  ندبه نام پتهان موسوم نمودوی را « صلی الله علیه و سلم»
معنی آن به زبان سریانی سکاندار کشتی است زیرا وی مردم را 

داد.......... اگر ما شتی باید حرکت مىسان کهدر امواج اسلام ب
ها با قوم اسرائیل را نپذیریم، آنگاه بیان افغانیهیچ رابطة قدیمى 

های اسرائیلی که بالعموم رایج است، سخت دشوار علت این نام
ح از  عید فصگردد و علت متداول شدن برخی از رسوم مثلاًمی

 چهافغان اگر قوماز زئی شود. قبیلة یوسفتر میآن هم سخت
ولی کنند، مىنبرگزار  آن بدون درک حقیقتعید فصح را 

عجیب و شدید نقل از عید فصح  شان به طورحداقل این رسم
طور ما در صورت انکار رابطه اسرائیلی، علت اصراری همین است؛

کرده از بیان و استوار ماندن به های باسواد و تحصیلرا که افغان
شود که توانیم بیان کنیم. از این معلوم میاین روایت دارند، نمى

 Bellewوجود دارد.  ای حتماً بر صداقت این روایت بنیان اصلی
این نظر را دارد که رابطة اسرائیلی ممکن است راست باشد اما 

دارد که از سه شاخة بزرگ بنی اسرائیل که خود را وی بیان می
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کنند، حداقل یک شاخه به نام سارابور مى عنواناز اولاد قیس 
است که  موسوم است و این کلمه به زبان پشتو ترجمة آن نامى

آنها این در زمانه قدیم سورج بنسی نام راجپوتان بود و دربارة 
شان پس از شکست خوردن از خاندان معلوم است که مردم

چندربنسی در جنگ مهابهارت به افغانستان آمده و سکنی 
بنی  ،افغان احتمال دارد ده بودند این طور معلوم گشت کهگزی

خلط شده باشند و به  های قدیمىبا راجپوت واسرائیلی باشند 
ها به اصل و نسل افغانی نظرم از همیشه حل درستِ مسئلة

های امروزه شود. به هرحال افغانیاحتمال زیاد همین معلوم می
یده یعنی از اولاد ابراهیم خود را قوم برگز ،بنا به روایت و تأمل

 ..........شمارند..می

هایی که از کتب مؤلفان با نگاه جامعی به تمام این نوشته
تواند به یقین کامل برسد که ایم، انسان صادق میشهیر نگاشته

ها و کشمیری که در این کشور هند و در نواحی این اقوام افغانی
ما در بخش دوم این  اند وآن آبادند، درحقیقت بنی اسرائیلی

تر این امر را به اثبات خواهیم رساند که الله مفصلءشاکتاب ان
علت نهایی این سفر دور و دراز حضرت مسیح علیه السلام یعنی 

وی آن فرض را به جای آورد که بالغ  که اینطوربه هند این بود 
 آن،بر تبلیغ به تمام اقوام اسرائیلی بود چنانکه وی در انجیل به 

پس در این حالت هیچ جای تعجب نیست  .شاره نیز کرده بودا
آور این است که که وی به هند و کشمیر آمده باشد بلکه تعجب
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خویش به آسمان صعود کرده وی بدون ادای فرض منصبی 
 رسانیم.باشد. اکنون ما این بخش را به پایان مى

 والسلام علی من اتبع الهدی

 مؤلف

 خاکسار

 مسیح موعودمیرزا غلام احمد 
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